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* انسان و ولایت 

* نئولیبرالیسم, ایدئولوژی سرمایه داری دوران پست مدرن 
* انسان و طبقه در عالم مدرن 

* ملاحظاتی درباره طبقه متوسط مدرن ایران 

* چرا و چگونه امپریالیزم لیبرال کودتا می کند؟ 

* فتنه سبز, کودتای رنگی نئولیبرالیسم وابسته در ایران 

* انقلاب اسلامی و مخاطرات پیش رو 

* آپا ایران آینده ای در ساحت مدرنیته دارد؟ 

* درباره مدینه ولایی دوران گذار 

* درباره مفهوم «مجاهد بصیر» 


دوران گذار 
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انسان و ولایت 
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اللی آلانی آان خیم من ان 

اف و ال ک ‏ ض لس 

برس و اور ال الا 

اصحاب النار هم فیها خالدون 

قرآن عظیم 

رسیدن انسان به مقام «انسانیت» و به عبارتی ظهور انسانیت 0 انسان و 
عبور آدمی از مرتبه حیوانیت و ورود به ساحت انسانیت و جای گرفتن ِ 
آن مقام, منوط به پذیرش ولایت الهی است. یعنی بشر با پذیرش ولایت 
ای موجود قرار گرفته در ساحت انسانیت و نه 


انچه در افواه و قول مشهور انسان نامیده می شود شنم که و این امر از 
حیث جمعی همان قدر صدق می کند که از حیث فردی. 


کر پم ی اما و ات الم هاش مانب قتر 
می گذارد و به عکس با نسببان نسبت به عهدالست است که ولایت 
شیطان را می پذیرد و عصیان می کند و طاغوت بر او حاکم می شود و 
بشر تحت ولایت طاغوت حتی از نازل ترین حیوانات نیز پست تر و نازل تر 
است. بشر با ولایت الهی رشد می یابد, از ظلمات خارج می شود و به نور 
می رسد, اما ولایت طاغوت موجب سر گردانی در ظلمات می ادن 
پیروان ولایت طاغوت «اصحاب النار» هستند و این به راستی که ند 
سرنوشتی است. 


آدمی چه به صورت «فرد» و چه به صورت «جمع» با امر مهم ولایت روبرو 
است. اساسا سرنوشت بشر در نسبت با ولایت (و اين که ولایت حق را 
بپذیرد یا ولایت شیطان را) است که تعیین می گردد و سرنوشت بشر نیز 
در آميخته با ولایت است. از این رو می توان گفت پذیرش یا عدم پذیرش 
ولایت حق؛ مهم ترین مسئله و انتخاب زندگی آدمی از حیث فردی و جمعی 
است. زیرا این که بشر کدام ولایت با بپذیرد تعیین کننده آن است که آدمی 
تمتمساعت اسایت» مارد شود اسان ره معی خامل اتساشت که ههام 
انسانیت در او تحقق یافته است) گردد پا موجودی پست تراز چارپایان در 
ی یت باشد. ِ ید اهل ولایت و تابع ولایت ی 


ولایت سر می دهند اگر جاهل و غافل نباشند, تجاهل می کنند. 
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در افق تاریخ نیز عین تثابت غرب, نصیبیان و عصیان و پذیرش ولایت 
شظا اس آفره با موی اعلاتب یواوه اصاه مد نی کر 
نسبت به آن نقطه عطف و تعیین کننده دوران گذار و عبور تاریخی از غرب 
و غرب زر کین مرن است که آغاز گردیده و مسیر و افق نجات بخشی را 
پیش روی بشر اسیر مدرنیته گشوده است. 


برخلاف بسیاری از مستشرقان و طیف متفکران موسوم به «سنت گرا», 
آنچه ما به عنوان فرزندان انقلاب اسلامی به آن نظر داریم, شرق تاریخی 
[در معنای اعم آن که شامل هند وبیسم و بوداییسم و تائوئیسم و... می 
گردد و اسلام فقط بخشی از آن تلقی می شود و آن به اصطلاح «حکمت 
خاادی»: همست کراها تایه عوفای آها کر این این هایی. که نام 
بردیم به مرأتب مختلف حضور و بروز پیدا می کند و از دل این تکثر به 
سم لور الم آدنان هی رست ] نموتاش که مار نف آساام ات 
محمدی(ص) داریم و یگانه صورت تحقق ولایت الهی را در پذیرش ولایت 
رجوع به دین و آئینی غیر از اسلام از نظر عین کفر و شرک است. 


رستگاری و سعادت بشر در پذیرش ولایت الهی و تبعیت از آن است. 
ظهور و ولایت الهی در عینیت زندگی بشر دارای مراتب و شئّونی است. 
ظهور ولایت الهی ینس از رحلت حضرت رسول(ص) در تبعیت از امامت 
ائمه معصومین(ص) تجلی می یابد و در مرتبه بعد, در عصر غیبت, تبعیت 
از ولایت الهی از طریق پذیرش ولایت فقیه محقق می گردد. یعنی پیروی 
از ولایت فقیه در عصر غیبت جونان ریسمانی نوری موجب اتصال بشر به 
هدایت الهی و رشد و کمال وجودی او و حفظ وی در مقام و ساحت بندگی 
الهی فی. کرد که این امر موجب سعادت و رستگاری دنیا و آخرت می 
باشد. در حقیقت, سایه افکندن چتر ولایت الهی بر سر بشر, آدمی را به 
را 
ولایت الهی موجب رشد و سعادت آدشی و غلبه ولایت طاغوت موجب 
تباهی و شقاوت بشر می شود. ولایت فقیه در عصر غیبت, هر ی 
تجسم ولایت الهی است ورن و دی دیگری غیر از 1 [از جمله ولایت 
سرمایه داران و تکنوکرات ها در چارچوب لیبرالیسم] ولایتی شیطانی و 
طاغوتی است. در حقیقت. ولی فقیه عادل. اقرب به معصوم در عصر 
تا او ها لوا سا سس مکمال افو ات 


اگر به تاریخ تفکر اسلامی رجوع نماییم می بینیم که اعتقاد به نحوی ولایت 
فقیه منحصربه فقیهان شیعه نبوده است. حتی نزد حعما و شاعران 
غیررشیعی نیز شاهد برخی روایت | 
ولایت فقیه نامید 
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هستیم. به عنوان نمونه به «شیح شهاب الدین سهروردی» توجه کنید. به 
رسایت آن «حکیم متوغل در تاله و متوغل در بحت» که سهروردی در 
«حکمت الاشراق» مطرح می کند و با تاکید بر وجه توغل در ناله او می 
گوید حتی اگر «متوغل در بحث» هم نباشد. به دلیل و برپایه «متوغل در 
تاله» بودن, ریاست و حکومت حق او است و او را «خليفه و جانشین خدا» 
در زمین می نامد,(1) چه کسی جز انسان دین دار دین شناس متقی عادلی 
است که اگر بخواهیم در یک کلمه معرفی اش کنیم, باید بگوییم فقیه. آری, 
سهروردی اگرچه در شیعه بودن يا نبودن او تردیدهایی است و اقوال 
متفاوتی در این باره وجود دارد اما با صرف آشنایی با کلیات فرهنگ 
اسلامی و تکیه بر ادراک عملی بدیهی, فردی را برای «ریاست عامه» 
مطرح می کند که جز در سیمای فقیه حقیقی [فقیه عادل ] قابل ظاهر 
شدن نیست. سهروردی در حکمت الاشراق روایتی از ولایت فقیه یا 
شهریاری روحانی ارائه می دهد, زیرا برای تحقق یک حکومت اسلامی در 
عصر غیبت هیچ الگوی دیگری [که متضمن رعایت همه وجوه و اقتضائات 
حکومت دینی اصیل باشد] قابل تصور نیست تا چه رسد به قابل تحقق. به 
تعبیر حکیمانه امام راحل, ولایت فقیه از ان مسائلی است که صرف تصور 
آن موجب تصدیقش می شود. . سهروردی ی پایان رساله «اعتقاد الحکماء» 
نیز به رسالت «حکیم متاله» در بر عهده گرفتن حکومت و به عبارتی بر 
تحفق ولایت فردی که سهروردی او را «حکیم متاله» می نامد [و به 
راستی. مف توان آن زا زوایتی. از ولابت. ققبه داتسشت] تاکید می ورزد(2). 
در واقع می توان گفت انديشه سیاسی شیح اشراق مبتنی بر اعتقاد به 
نجوی ولایت فقیه است که شاید به دلیل غالب نبودن تشیع در ایران قرن 
ششم هجری قمری و يا شیعه نبودن خود سهروردی و يا بنا به دلایلی دیگر 
که محل بحث آن اینجا نیست بر عنوان ولایت فقیه در آن, تصریح نشده 
است. اگر به مفهوم مورد نظر سهروردی از «حکمت و خصایص حکیم 
متأله» مدنظر او بیشتر توجه نماییم و درياییم که در نظر سهروردی 
«حکمت» ب «فلسفه» در تعریف یونانی آن 9 های مهمی 1 و نیز 
#۷ دو مفهوم 9 تامه حکیم متأله» ‏ هرطق لا یت 2 فقیه» بیشتر 
عیان می شود و جالب است که سهروردی چون «حکومت حاکم متأله» را 
دنباله حکومت ثبی می داند برای آن آبه تعبیر امروزی ها» مشروعیتی 


الفت قانل انعست. 


اگر بخواهیم مبحث اعتقاد به روایت ت هایی از شهریاری روحانی یا شهریاری 
آزعانی .یا با خفاوت هایی ولایت فقیه را در تاریخ ادب و فرهنگ ایران 


پس از اسلام دنبال نماییم به موارد قابل توجهی برمی خوریم که طرح آنها 
تهنحالی دیحر ما مد اردق قعار .ان ان حوفی وی 
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1- نگاه کنید به: - سهروردی. شهاب الدین/ حکمت الاشراق/ سیدجعفر 
سجادی/ دانشگاه تهران/ 1377/ صص 20-18 

ِِ ۰ شهاب الدین/ مصنفات شیح اشراق/ جلد ی 
فرهنگی/ 1380/ ص 271 


انسان در حیات خود همیشه اهل ولایت بوده است؛ آنچه مهم است این 
است که ادمی ولایت الهی را پذیرفته است و پا ولایت طاغوتی راء به 
عبارت دیگر خداوند ولی او است یا شیطان. آنها که مدعی مخالفت با 
نفس و اصل ولایتند اگر مغرض نباشند عمیقتاً جاهل و متوّهم اند. 
دموکراسی هم نحوی نظام ولایتمدار است. منتها ولایت طاغوت. انها که 
چون «امانوئل کانت» و همه لیبرال ها از خودمختاری و به بیان صحیح تر 
خودبنیادی فرد انسانی دم می زنند نیز اهل ولایت اند و دعوت به ولایت 
می کنند: «ولایت نفس اماره فردی» که فارغ از امکان و نحوه تحقق و 
میزان واقعی یا وهمی بودن آان. صورتی از ولایت طاغوت [و در واقع نازل 
ترین صورت تحفقق ان ] است. 


بحث ولایت فقیه سخن تازه ای نیست و در تاریخ فقه شیعه از زمان «شیخ 
مفید»؛ به انواع و انحاء و اقسام و اشکال مختلف درباره آن سخن گفته 
شده است و پشتوانه های روایی آن در آثار «شیخ کلینی» و «شیخ 
صدوق» نیز دیده می شود, هرچند که مباحث برخی فقهای متاخر در این 
خصوص بسیار کامل تر و جامع تر است و حضرت امام راحل اساسا ولایت 
فقیه را به عنوان یک تثوری حکومتی الترناتیو در عصر سیطره ظلمانی 
سکولاریسم اومانیستی مذون کرده و ارائه و سپس در هیات یک نظام 
حکومتی محقق نمودند. 


جوهر تقابل انقلاب اسلامی و غرب اومانیست بر سر ولایت است. غرب 
اومانیست در هیات ایدئولوژی ها و اموزه های مختلف خود دعوت به ولایت 
ای یراع افساه اشال فلت ان ای نت مات اما 
متذکر عهد دینی است و بشر را به پذیرش ولایت الهی [که تبلور حکومتی 
و سیاسی- اجتماعی به معنای اعم ان, نظام ولایت فقیه است ] دعوت می 
کند. 


ام آرس ازرش کا وی ید اش تشر ولا اس نف اس 
حاکم در لیبرال- دموکراسی, ولایت سرمایه و سرمایه داران [و کارگزاران 
ات ال ی ی ان 
فذرن سعی و مرخ آی از ولایت شنطان, است ام ابترال صوگراسی 
صورتی از ولایت شیطان است که در راس ان طاغوت مدرن یعنی نفس 
اماره خود بنیاد قرار دارد. 


لیبرال دموکراسی داعیه فرد انگاری و حاکمیت فرد انسانی بر خورد دارد. 
فارغ از اينکه نفس حاکمیت هر فرد انسانی بر خود به صورت خود بنیاد 
[یعنی بدون توجه به محوریت تعالیم دینی و شریعت الهی] به معنای 
سیطره نفس اماره است فلذا ماهیتی شیطانی دارد. باید به این نکته مهم 
توجه کرد که باطن «فرد» در غرب مدرن, «فرد منتشر» است. و انچه 
لیبرال ها تحت عنوان فردانگاری [یا به قول برخی مترجمین فردگرایی] و 
حاکمیت فرد و حقوق فردی 
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عنوان می کنند. بازگشت به سیطره «فرد منتشر» دارد و بر این اساس: 
باطن این فرد انگاری مدعائی. ولایت سرمایه و سرمایه داران به عنوان 
یک طبقه است. در حقیقت در نظام لیبرال دموکراسی, هر شخص انسانی 
در ذیل مفهوم «فرد» صاحب حقوق گردیده و تعریف می شود, حال آن که 
باز گشت فرد به فرد منتشر است و «ولایت فرد منتشر» صورتی از ولایت 
سرمایه داران به عنوان یک طبقه است. نظام عریض و طویل رسانه ای و 
دموکراسی هر «فرد». خود بر خویشتن حاکم است. اما نکته این است که 
در نظام سرمایه داری لیبرال. , تحقق نفس اماره هر شخص در ذیل مفهوم 
«فرد» تابعی از موقعیت طبقاتی شخصی است که در ذیل مفهوم «فرد» 
گرار می برد ف ایعین است ار تین که ان شخص یه عنوان که ری 
طبقه با سرمایه و طبقه سرمایه داران حاکم و صورت مثالی «انسان 
بورژوا» دارد. سیطره سرمایه و طبقه سرمایه دار حاکم در نظام لیبرال 
دموکراسی از طریق سیطره فرد منتشر [که باطن مفهود «فرد» در نظام 
های لیبرال] است به گونه ای اعمال و در عین حال استتار می شود که هر 
شخص در ذیل مفهوم لیبرال- مدرنیستی «فرد» دچار اين توهم گردد که 
خود بر زندگی خویش حاکم است. اما در حقیقت در اجتماعات تحت 
اسارت لیبرال دموکراسی, ولایت نفس اماره از طریق اه 
سرمایه داران تحقق می یابد و در این رژیم ها اگرچه به لحاظ حقوقی 
صورت فردی نفس اماره دعوی حاکمیت دارد. اما صورت فردی نفس 
اماره نیز با رجوع به باطن خود که «فرد منتشر» است., در حقیقت به 
تحفق خواست و اراده و ولایت سرماأیه و سرماأیه داران مدرن عینیت می 
بخشد و ولایت سرمایه و سرمایه داران مدرن به عنوان یک طبقه صورتی 
از صور تحفق ولایت طاغوت مدرن یعنی نفس خود بنیاد است. ولایت نفسر 
خودبنیاد همانا ولایت شیطان و یکی از انواع و انحاء تحقق آن است. اساسا 
دو مفهوم «فرد» و «جمع» در عالم مدرن در ذیل نفس اماره خود بنیاد 
تعریف شده 4 و کشمکش هایی که با 
یکدیگر دارند, دو صورت یک حقیقت واحد یعنی نفس اماره خود بنیاد 
هستند. ريشه های پیوند لیبرالیسم [به عنوان ادیدئولوژی داعیه دار اصالت 
حاکمیت نفس اماره فردی ] با سوسیالیسم و فاشیسم و ناسیونالیسم [به 
عنوان صور مختلف ایدئولوژی های داعیه دار اصالت حاکمیت نفس اماره 
جمعی ] در همین رجوع همگی انها به ولایت نفس اماره و خودبنیادی 
(اومانیسم) می باشد. 


طرفداران لیبرال- دموکراسی [ولایت طاغوت مدرن در هیات سلطنت 
ار را و ی 
تجسم ولایت الهی در عصر غیبت است ] دست به مفغالطه ای می زنند و 
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دلیل با ولایت فقیه مخالفند که هر نوع ولایت پذیری و نظام ولایی مترادف 
با ایتتداه اشت تن باس فه این شالطه اشکا بای کفت که ولا هر تظام 
سیاسی اجتماعی از جمله لیبرالیسم و فراتر از آن همه شئون و وجود 
اند کش بشر از حیث فردی يا جمعی تابع ولایت است و اگر شما با ولایت 
مخالفید پس باید لیبرالیسم هم مخالف باشید و فراتر از آن باید به نفی 
زندگی بشر در کل بپردازید زیرا زندگی آدمی بر روی زمین ننیده و آميخته 
با ولایت و مبتنی بر ولایت است * نات , نفس پذیرش ولایت و ولایت مداری 
به معنای استبداد نیست., استبداد مترادف با ان نوع ولایتی است که 
اف ماه ره کال اما ای مار و اه اش 
ولایتمداری استبدادی نیست. نظام لیبرال- دموکراسی که به منزله پذیرش 
ولایت نفس اماره است و ماهیتی شیطانی دارد, استبدادی است زیرا| 
آدمی را از مسیر رشد و کمال و قرار گرفتن در مقام بندگی الهی دور می 
کند. حال آن که ولایت فقیه که تجشم ولایت الهی و بسترشاز رشد و کمال 
آدمی است. ماهیتی مخالف استبداد دارد زیرا موجب رشد و ارتقاء وجودی 
آدمی و قرب بیشتر الهی می گردد. بنابراین اگر با استبداد مخالفید باید با 
انسان می گردد و او را از مقام بندگی الب دور کرده و در موقعیت 
خودبنیادی قرار می دهد. 


امپریالیزم نثولیبرال به عنوان جریان سرکرده نظام جهانی سلطه استکباری 
از فردای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تهاجم گسترده فرهنگی- سیاسی 
را علیه انديشه حکومت دینی و نظام ولایت فقیه آغاز کرد که این تهاجم 
گسترده فراگیر به ویژه در دو دهه اخیر ابعاد بسیار پیچیده تری پیدا کرده 
است و اکنون مدت ها است که به یک جنگ تمام عیار فرهنگی- سیاسی 
[جنگ نرم ] علیه انقلاب و نظام اسلامی بدل گردیده است. کانون اين جنگ 
نرم, شب شبهه آفرینی و شیوع تشکیکات در بنیان های نظری و وجوه عملی 
مرت ء کوش گر توب ی ریب سای آن است را 
در مقابل آن نحوی نئولیبرالیسم وابسته به استعمار سرکوب گر و ارتجاعی 
را به عنوان آلترناتیو مطرح نمایند. یکی از وجوه شبهه آفرینی های مشاطه 
گران استعمار نتولیبرال پسامدرن. مغالطه درخصوص ولایت و نسبت آن با 
زندگی بشر به ویژه در قلمروهای سیاسی اجتماعی است که باید کوشید تا 
به طور گسترده و مستدل به آنها پاسخ گفت و نیات و اغراض طراحان 
شبهه را افشا کرد. نئولیبرالیسم, بدترین و ۹ و هارترین و خشن 
ترین و استبدادی ترین صورت ولایت طاغوت مدرن است که در هیات 
سلطنت سرمایه و طبقه سرمایه دار سازماندهی و ظاهر گردیده است که 


غلبه آن بر هر ملت و سرزمینی موجب تباهی و گمراهی و انحطاط آن 
ملت می گردد و مردمان تحت اسارت استبداد نئولیبرالیستی مصداق بارز 
الدنیا والاخره هستند. باید ماهیت شیطانی ولایت 
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نئولیبرالیسم را آشکار و افشاء کرد و در برابر تبلیغات و تهاجم فوق سنگین 
امپریالیزم و نثولیبرال علیه حکومت اسلامی در اذهان مردم به ویژه جوانان 
مصونیت مبتنی بر بینش و بصیرت ایجاد کرد. بی تردید ایجاد اين بینش و 
بصیرت یکی از ارکان اصلی مبارزه با تهاجم فرهنگی- سیاسی استکبار 
نئولیبرال و فتنه های طراحی شده توسط ان است. 
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«نئولیبرالیسم» که از نیمه دوم دهه 1970 میلادی به عنوان ایدئولوژی 
رسمی رژیم های سرمایه داری مدرن. مطرح و صاحب نفوذ گردید, 
امروزه به عنوان یک خطر جدی برای بشریت و یک دشمن قدار مکار متنقذ 
در مقابل انقلاب اسلامی ظاهر شده است. امروز در عالم غرب مدرن و 
نیز جهان غرب زده مدرنیست نثولیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی اصلی و 
غالب مطرح است. در پی فروپاشی رژیم های سوسیالیستی بوروکراتیک 
نوع روسی و تضعیف مارکسیسم و نتومارکسیسم در سال های پایانی دهه 
0 و سال های آغازین دهه 1990, نثولیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی 
حاکم در عالم مدرن و سخنگو و مدافع و مبلغ نظام ها سرمایه داری ای 
که از مدل سوسیال- دموکراتیک روی برتافته بودند. مطرح گردید. 


نئولیبر الیسم در مفهوم دقیق ان فراتر از چند اموزه و تلوری اقتصادی 
ات یف فا و ای سای ار سرد یه 
اقتصادی آن بیشتر معروف گردیده و تا حدودی نقش مهم تری در بسط 
دامنه نفوذ این ایدئولوژی بازی کرده است. 


اگرچه گسترش نفود نئولیبر الیسم به ویژه از سال های نیمه دوم دهه 
193970 میلادی و به طور مشخص با روی کار آمدن «مارگارت تاچر» در مه 
1979 و ریاست «پل ولکر» بر بانک مرکزی آمربکا در ژوئیه 19079 و 
اندکی,.یس از ان قدرت. کیرق. «رونالد ریگان» در سال 1980 آغاز شده 
است. اما زمینه ها و ریشه های شکل گیری نئولیبر الیسم به عنوان 
ایدئولوژی رسمی و اصلی سرمایه داری در دوران بحران پسامدرن به 
سال های دهه 1950 میلادی اهشاند یت کمی فب تیآ ان آفوفی کزنده: 
اگر بخواهیم از یک مقطع زمانی مشخص نام ببریم. سال 1947 میلادی و 
تشکیل «انجمن مونت پلرین» توسط اشخاصی چون: «میلتون فریدمن» و 
«فردربش فون هایک» را می توان به عنوان یک نقطه عطف در حیات 
تشکیلاتی مبلّغان تئولیبرالیسم عنوان کرد. «حلقه مونت پلرین» یک تشکل 
مدافع نظام سرمایه داری استعمارگر جهانی بودٍ که «وینستون چرچیل» 
رجل صهیو نبیست مدافع استعمار انگلیس نیز در آن عضویت داشت. البته 
پیشینه طرح وجوه اقتصادی اراء نئولیبر الیسم را در برخی موضوعات و 
مباحث می توان تا اوایل قرن بیستم و برخی تثوری های «فون میزس» به 
عقب برد. بعضی تئوریسین های اقتصادی نئولیبرال در طرح و بسط آراء 
شدای ارحاغایی که بش کلاسک‌های آماخ فرن و هیر داشته اند 
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نئولیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی تدریجا و در بستر زمان از نخستین 
دهه های قرن بیستم شروع به شکل گیری کرد. سال های نیمه قرن بیستم 
و دهه پس از آن را می توان مقطع به نفج رسیدن نثولیبرالیسم به عنوان 
یک ایدئولوژی دانست, هر‌چند که آغاز نفود و تأثیرگذاری این ایدئولوژ ی 
مربوط به دهه 1970 میلادی و پس از آن است. 


نتولیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی به طور تدریجی و توسط توریسین 
های مختلفی در حدفاصل سال های پس از پایان جنگ جهانی اول پدیدار 
گردیده است. در این میان به ویژه نفش برخی اقتصاددانان مدافع سرمایه 
داری : که بدخی: از آنها در قوازدی تخت تاتیر نئوکلاسیسم اقتصادی بوده اند, 
7 تر بوده است. از اشخاصی چون: «لودویگ فون میزس». «میلتون 
کرت «فردریش اگوست فون هایک», «ریچارد ورتی», «اين راند», 
«دیوید فریدمن», «رابرت نوزیک», «کارل پویر» و برخی دیگر می توان به 
عنوان تئوریسین ها و ایدئولوگ های نتولیبرالیسم نام برد. البته در چارچوب 
ایدئولوژی نثولیبرالیسم. نقش و جایگاه و میزان تأثیرگذاری این اشخاص به 
یک میزان نیست و در مقام مقایسه می توان گفت که «فردریش فون 
هایک» و «میلتون فریدمن» و «کارل پوپر» نقش مهم ترین به عنوان 
0 6 0 7 ۱ 
بیشتر با تمرکز بر مباحت فلسفی می توان نقش و اهمیت رورتی در 


فلمزن لیر الیشم را تبر فایل کاس دانتنتت: 


مهو و یدای ورس قاشع ور وف های تست فرن بقل 
از نفخ یافتن آن در هیات یک ایدئولوژی در سال های دهه 1950 و 1960 
میلادی ] نتیجه مستقیم اغاز بحران انحطاطی عالم مدرن در پایان قرن 
نوزده و اغاز قرن بیستم و اشکار شدن بن بست هایی بود که سیطره 
ایدئولوژی لیبرالی پدید اورده بود. در حقیقت تو خالی بودن وعده های بی 
پایه لیبرال های عصر ظلمانی به اصطلاح روشنگری و دنباله های قرن 
نوزدهمی آنها درخصوص تأمین رفاه و آزادی برای بشر و تحقق «بهشت 
زمینی» از دهه های 1870 و 1880 میلادی بر افراد بصیر کاملا آشکار 
گردیده بود و با ورود غرب مدرن به دوران پست مدرن. زنگ های بحران 
انحطاطی و آغاز پایان تاریخ غرب به صدا درآمد. در پی وقوع جنگ جهانی 
اول و بحران های گسترده اقتصادی- اجتماعی و سیاسی پیامد آن, دیگر 
حتی عوام و مردم کوچه و بازار در کشورهای غرب مدرن نیز شکست 
ایدئولوژی لیبرالی و فاجعه بار بودن نتایج و کارنامه عملکرد ان را درک می 
کردند. در این شرایط فارغ از مدل سوسیالیسم بوروکراتیک مدرن, دو 


رویکرد متفاوت [که البته هر دو به افق تاریخ غرب مدرن تعلق داشته و هر 


موازات هم ظهور کردند: 
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الف) رویکردی که در حوزه مدل اقتصادی- اجتماعی با دور شدن از 
«لیبرالیسم کلاسیک» به دنبال تحفق نحوی نظام سرمایه داری سوسیال- 
دموکراتیک بود و در سال های پس از جنگ جهانی اول و به ویژه پس از 
بحران ترز ک «وال استریت» ر‌ ر سال های 1933-109 و پس از ان تذریجاً 
[به ویژه پس از جنگ جهانی 0 سراسر اروپا و آمریکا (البته به 
درجات و مراتب و مختلف) حاکم گردیده و تا اواخر دهه 1970 نیز به 
حاکمیت خود ادامه داد/ این رویکرد که خود را با ایدئولوژی سوسیال- 
دموکراسی لیبرالی مطرح می کرد, در پی بروز رکود تدریجی در 
اقتصادهای سرمایه داری غربی از اواسط دهه 19640 و به ویژه بروز 
بحران رکودی- نورمی در اقتصادهای سرمایه داری اروپایی و اقیارن در 
سال های دهه 1970 تدریجاً از صحنه خارج گردیده و جای خود را به 
ایدئولوژی نثولیبرال دارد. 


ب) رویکردی که به دنبال آن بود تا لیبرالیسم کلاسیک را با توجه به وضع 
فکری و اقتصادی- اجتماعی دوران پست مدرن و اغاز بحران انحطاطی 
پسامردن به نحوی بازسازی ۳ این رویکرد که تدریجا به 
لیاسم موف که تدای مه صفرت. کی ری ها 
اقتصادی پراکنده در اذهان برخی اقتصاددانان نثولیبرال [نظیر «فومن 
منیرس» ] ظاهر گردید و در واپسین های دهه های 1940 تا 1960 در آراء 
«فون هایک» و «فریدمن» در هیات یک ایدئولوژی راست روانه مدافع 
ظالمترین, هارترین, خشن ترین و متجاوزترین نوع سرمایه داری, 
امیریالیستی و استعمارگر سامان بافت و از نیمه دهه 19700 و با عیان 
شدن بن بست ایدئولوژی سوسیال- دموکراسی در نجات سرمایه داری 
غربی از بحران رکودی- تورمی, و با استفاده از حمایت های محافل جنگ 
طلب و بسیار خشن هارترین جناح حکومت های سرمایه داری اروپایی و 
امرکای هقرت دست یافت و به ایدئولوژی اصلی و مسلط عالم غرب 
مدرن هه به نیع آن خهان:غرته زد تخت سبلطه. اتتکبار .خدرن ندال کردین: 
رویدادی چون فروپاشی رژیم های سوسیالیسم- بوروکراتیک مدل روسی 
در یک مقطع کمک زیادی به افزايش قدرت نئولیبرال ها کرد. اگرچه در پی 
روی کار آمدن «تاچر» و «ریگان» و «میجر» و «بوش پدر» و مشابه های 
رنگارنگ آنها در کشورهای استکبار سرمایه داری, در سال های دهه 1980 
و بخشی از سال های دهه 1990 وبا تین کردن عرفته: زند کین قرادم 
و اقشار فرودست و کارگران و کارمندان جوامع غربی و کاستن از 
مجموعه امکانات خدماتی و حمایتی انها به نفع کاران سرمایه داران و به 
ویژه با اعمال فشار بر کشورهای درجه دو و درجه سه مدرن [کشورهای 


پیرامونی و تحت سلطه استکبار نثولیبرالی و تشدید غارت و چپاول ملل 
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علیه ملت ها ] موقتاً بحران رکودی نظام های ظالمانه سرمایه داری 

متروپول برطرف گردید, اما از واپسین سال های قرن بیستم و به ویژه در 
سال های آغازین قرن بیست ویکم, بحران های ذاتی مزمن ویرانگر نظام 
سرمایه داری دوباره خودنمایی کردند و بار دیگر نشان دادند که کلیت 
انتتتکیان.هدرن :و به. تبغ. آن. استکیاز تولپیدالی و افتضاد‌هاق سر مانه "زار 

انحصاری اومانیستی مدرن هیچ چشم انداز و امکانی برای نجات از انبوه 
انواع و اقسام بحران ها ندارند و نئولیبرالیسم نیز همچون ایدئولوژی های 
سلف خود قادر به نجات غرب مدرن اومانیست از سرنوشت مختوم ان 


در سال های تکوین و شکل گیری تدریجی ایدئولوژی نئولیبرالیسم. مراکزی 
چون «دانشگاه شیکاگو» با محوریت «میلتون فریدمن» و حلقه استعماری 
«مونت پلرین» با محوریت «فردریش فون هایک» به عنوان تشکل های 
اصلی مروج نتئولیبرالیسم عمل می کردند. این تشکل ها به ویژه حلقه 
مونت پلرین در پیوند تنکاتنگ با برخی جناح های اولترا راست گرا و ج: 
طلب و متجاوز و بعضا طرفدار مسیحیت صهیونیستی و مرتبط با 
صهیونیسم و کانون های یهودی کلان سرمایه داری انحصاری کشورهای 
ازوپایی و آمریکایی قرار داشتند.و از حضایت های مالق و تبلیغاتن آنها نهره 
مند بودند. همین کانون ها بودند که در سال های نیمه دوم دهه 1970 
میلادی زمینه های قرار گرفتن سیاستمداران و دولتمردان دست پرورده 
نئولیبر الیسم قرو اس هرم قدرت سیاسی در انگلستان و آلمان و آمریکا و 
دیگر کشورهای غربی را فراهم کردند. 


اشخاصی چون میلتون فریدمن و جورح استیگلر [از بنیانگذاران رویکرد 
نثولیبرالی موسوم به «مکتب شیکاگو» ], لودویگ فون میزس, کارل پوپر و 
لیونل رابینز که ققیی تمایلات نئولیبرالی داشتند نیز عضو بودند. از دبک 
اعضای این حلقه که بعدها توسط کانون های سرمایه داری یهودی- 
صهیونیستی وابسته به جناح اولترا راست گرای جنگ طلب سرمایه داری 
امپریالیستی در جایگاه ها و مناصب حکومتی قرار گرفتند, می توان از 
لودویگ ازهارد [که بعدها ضدر اعظم المان غربی شدا واسلاو کلاس [که 
بعدها نخست وزیر دولت لیبرال- سرمایه داری جمهوری چک گردید], نام 
برد. همچنین پس از به روی کار آمدن دولت نثولیبرال و فوق جنایتکار و 
میلیتاریست و متجاأوز «رونالد ریگان» لد ایالت منحجده آضربکا: بیش از یک 
سوم از مجموع 76 نفر مشاور او از اعضای حلقه مونت پلرین بودند. این 


سیاستمدار انگلیسی مدافع صهیونیسم و استعمار بریتانیا یعنی وینستون 
چرچیل نیز در آن 
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عضویت داشت ] به جناح های بهودی- صهیونیستی استعمار سرمایه داری 
جهانی پرده برمی دارد و نشان می دهد که بخشی از نظام سرمایه داری 
استعبار اومانیستی از طریق محفل مونت پلرین درصدد تربیت کادرهای 
فکری و اجرایی برای پیشبرد اغراض و مطامع خود بوده است. پیوندها و 
ارتباط های نئولیبرال های عضو حلقه مونت پلرین با استعمار سرمایه داری 
و به ویژه جناح میلیتاریست بهودی- صهیو نیستی آن در سال های دهه 
0 و هنگامی که فردریش فون هایک و میلتون فریدمن در مقام 
اقتصاددانان نثولیبرال در خدمت رژیم کودتای «ژنرال پینوشه» آ[مستبد 
جنایتکاری که در پی کودتای امریکایی سال 1973 و به منظور حفظ منافع 
انحصارات تراک سرمایه داری امریکا در شیلی به قدرت می رسد و در 
دوران حکومت خود استبداد و اختناقی بسیار خشن و خونین علیه مردم 
شیلی ایجاد می کند] قرار گرفته و به طراحی اقتصاد شیلی در سال های 
پس از کودتای «پینوشه» در مسیر منافع آمریکای جهانخوار می پردازند, 
آشکارتر می شود و ناظران درمی یایند که جوهر و باطن تئوری های 
اقتصادی هایک و فریدمن و دیگر نثولیبرال ها چیزی نیست مگر دفاع از 
منافع سرمایه داری غارتگر بین المللی با محوریت استعمار سرمایه داری 
آمریکا. 


در حقیقت نثولیبرالیسم [به عنوان ایدئولوزی اصلی استعبار سرمایه داری 
مدرن در دوران بحران انحطاطی پسامدرن] برکشیده کانون های 
صهیونیستی- ماسونی نظام استعمار سرمایه داری غرب مدرن است که در 
پی کاهش روند نرخ سود و بروز بحران رکودی- تورمی در سال های دهه 
193970 به عنوان جانشین ایدئولوژی سوسیال دموکراسی [که صورتی تیک 
از دفاع از منافع سرمایه داری اومانیستی بود که خود جانشین لیبرالیسم 
کلاسیک گردیده بود] مطرح گردید و در پایان دهه 1970 به عنوان عنصر 
هژمونیک در اقتصاد و سیاست رژیم های استکباری سرمایه داری ظاهر و 
حاکم شد. اعطای جایزه نوبل اقتصاد به فردریش فون هایک در سال 
4 را می توان نشانه ای از بروز چرخش در سیاست های حکومت های 
استکبار سرمایه داری غرب مدرن از ایدئولوژی سوسیال دموکراسی به 
سوی ایدئولوژی نثولیبرالیسم دانست. در واقع کانون های توطثه گر 
ماسونی- بهودی وابسته به بخش فوقانی کاست حاکمان پنهان جهانی با 
اعطای جایزه نوبل اقتصاد به فون هایک و کمک به ارتقای جایگاه سیاسی و 
حکومتی برخی اعضای حلقه مونت پلرین و فعال کردن اعضای مکتب 
شیکاگو و انجام حمایت های گسترده رسانه ای و تبلیغاتی از آنها, بسترهای 
ذهنی و روانی و اجرایی لازم برای تبدیل کردن نثولیبرالیسم به ایدئولوژی 


اصلی و غالب استکبار سرمایه داری مدرن در دهه های پایانی قرن بیستم 
و پس از آن را فراهم ساختند. شهرت یابی ناگهانی فون هایک و میلتون 
فریدمن و «مکتب شیکاگو» و اندکی پس از ان ارتقاء جایگاه اجرایی «پل 
ولکر» و قدرت گیری مارگارت تاچر و رونالد 
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ریگان و در پی ان به قدرت رسیدن های زنجیره ای و فعال و مشهور و 
موثر شدن چهره های فکری و اجرایی نتولیبرال در رژیم های استکباری 
غرب مدرن را باید در همین مسیر تحلیل کرد. 


کاست حاکمان پنهان جهاني به عنوان ستاد فرماندهی استکبار سرمایه 
داری اومانیستی نم مش وا یز منافع و تداوم و گسترش غارت گری های 
خود در کشورها و اقتصادهای پیرامونی- وابسته, اقدام به پیجیبدن نسخه 
های نئولیبرالیستی برای اقتصادهای این عشورها و حاکم کردن 
نئولیبرالیسم وابسته مستعمراتی مختص جوامع پیرامونی- وابسته به عنوان 
ایدئولوژی حاکم در کشورهای مدرنیست درجه دو و درجه سه پیرامونی- 
وابسته [از کره جنوبی و تایوان گرفته تا برزیل و ارژانتین و اردن ] نمود. 


استکبار جهانی کوشید تا در ایران نیز یک جریان گسترده سیاسی- فرهنگی 
با محوریت ایدئولوژی نثولیبرالیسم پیدد اورد. نثولیبرالیسم_وابسته استعمار 
ساخته از اواخر دهه 1390 شمسی در ایران تدریجا به وجه غالب 
ایدئولوژیک کاست روشنفکری مدرنیست ایران [در هر دو جناح «اته 
ثیست» (غیرمذهبی) و روشنفکری مدرنیست به اصطلاح دینی که در 
حممباید آن را سای ام امد وید این ی رایس رنه 
برانداز نظام اسلامی و دشمن انقلاب اسلامی بوده و هست و خود را در 
قلمروهای گسترده ای از مباحث اقتصادی. سیاسی, کلامی, ادبی, هنری. و 
فرهنگی به اشکال مختلف و متنوع ظاهر کرده و می کند. 


عبدالکريم سروش و حسین بشیریه پدران فکری اصلی ولیبرالیسم 
مستعمرآتی وابسته در ایران هستند؛ البته ایدئولوژی نثولیبرالیسم وابسته 
استعمار ساخته وارداتی در ایران نمایندگان ۲ صاهان و سخنگویان 
پرشمار و ریز و درشت و متعدد و رنگارنگ دیگری در عرصه های مختلف 
[از تثوری پردازی های اقتصادی و يا مباحث کلامی گرفته تا قلمروهایی 
چون مبانی نظری هنر و نقد ادبی و داستان نویسی و...] دارد که مجموعا 
اعضای کاست روشنفکری مدرنیست ایران را تشکیل می دهند. در 
این کاست روشنفکری, طیف گسترده ای از تکنوکرات- بوروکرات 

مدافع نئولیبر الیسم و اکادمیسین های اسیر مشهورات حاکم بر عالم 
و نیز ژورنالیست های زنجیره ای و در پی آنها طبقه سرمایه دار بژر گ 
سکولاریست ابر ان به .عنوان جامی اصلی,مالی انقا قراردارد: 


در ادامه اين گفتار درخصوص ویژگی های نثولیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی 
حاکم در عالم غرب مدرن و نیز شاخص های نثولیبرالیسم وابسته تقلیدی 
استعمار ساخته مطرح در ایران امروز [که حلقه کیان و جریان موسوم به 
دوم 
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خرداد مدعی اصلاح طلبی و انبوهی از تکنوکرات- بوروکرات های کابینه 
های موسوی و توسعه و به اصطلاح اصلاحات و طبقه سرمایه دار سکولار 
ایران و کلیت جریانر فتنه ی از نمایندگان 9 مبلفان 3 مدافعان آن 
با محوریت 0 صورت گرفت و اساساً ایدئولوژی 
حاکم بر جریان گسترده و فوق العاده پیچیده تهاجم فرهنگی- سیاسی [جنگ 
نرم ] استکبار علیه انقلاب و نظام اسلامی, نثولیبرالیسم می باشد و 
استکبار غرب مدرن در ایران ۱ سخن اسلام اصیل فقاهتی و 
اسان های انقلاب اسلاسی» نام وی کفیه: و لمرالیسم. اما رو خند 
وارداتی وابسته مرو سکولاریسم و تامین کننده منافع سرمایه داری 
جهانی را تحت پوشش شعارهایی چون «دفاع از حقوق بشر». «توجه به 
آزادی های فردی», «رواداری و تساهل». «پلورالیسم و کثرت انگاری». 
«اصلاح طلبی», «خردگرایی», «تکیه بر خرد جمعی», «بازگشت به جامعه 
جهانی». «توسعه اقتصادی و سیاسی». «واقع گرایی» و «پرهیز از دشمن 
تراشی», «اصالت دموکراسی» و انبوهی دیگر از مدعاها و شعارهای بی 
مایه و بی پایه و توخالی و فریبنده و مغالطه آمیز دیگر قرار داده و مطرح 
کرده و می کند. برای مبارزه با ایدئولوژی استکتباری نئولیبر الیسم ابتدا باید 
۳ شناخت و به بررسی مولفه های آن پرداخت. 
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ویژگی های نئولیبرالیسم 


در یک جمع بندی فشرده می توان ویژگی های اصلی نئولیبرالیسم را این 
گونه فهرست کرد: 


1- مثل دیگر ایدئولوژی های عالم مدرن, جوهری اومانیستی و 
سکولاریستی دارد. 


2- به لحاظ معرفت شناسی تکیه بر نحوی شکاکیت معرفت شناختی دارد. 
در مجموع مدعی نحوی یقین گرایی اومانیستی بود. این شکاکیت معرفت 


3- بنیان های معرفت شناختی نئولیبرالیسم به دلیل ريشه داشتن در 
شکاکیت ی ی و ی در این 
خصوص توجه به نگرش کارل پوپر در موضوع نسبت جهل و آگاهی در 
تون اقعز سب : شناختی او از علم می تواند تاحدودی روشنگر نوع نگرش 


4- در انسان شناسی نئولیبرالیستی بشر بیش از آن که برپایه تئوری های 
«حقوق طبیعی» به ویژه از نوع جان لاکی ان [ان گونه که در لیبرالیسم 
کلاسیک مرسوم بود] تعریف شود, برپایه منطق بازار ازاد و به عنوان یک 
موجود منفعت طلب رقابت جو تعریف می شود. 


لبته رو اومانیستی عالم مدرن هر فرد بشری را بدل به یک گرگ سودجو 
در رقابت و مبارزه با دیگر گرگ های سودجو کرده است و این معنا در 
تعریفی که تامس هابز از نسبت انسان ها با یکدیگر در دوره مدرن تحت 
عنوان «انسان. گرگ انسان است» عنوان کرده کاملا ظاهر شده است. 
اما نکته اینجا است که لیبرالیسم کلاسیک در تفسیر خود از بشر در عالم 
نظر به تئوری حقوق طبیعی استناد می کرد. اما نئولیبرالیسم تاحدود زیادی 

این نحوه نگاه را تغییر داده و اساسا بشر را از وجه نظری نیز صراحتاً با 
رقابت طلبی سودجویانه در چارچوب منطق بی رحم بازار آزاد تعریف می 
کند. هرچند که در مواردی نثولیبرال ها در مبارزه با مخالفانشان از چماق 
«حقوق بشر» به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده می کنند, اما تئوری 
حقوقی طبیعی آن گونه که در قرون هفده و هجده مورد توجه و استناد 
گسترده و مبنایی لیبرال های کلاسیک بود, دیگر برای نئولیبرال ها محلی از 


اعراب ندارد. [اين سخن به معنای نادیده گرفتن بنیان های اومانیستی و 
سراپا غلط تثوری حقوق طبیعی نیست. بلکه غرض نشان دادن تفاوت 
رویکرد نثولیبرال ها در مقام مقایسه با لیبرال های کلاسیک در مواجهه با 
تثوری های حقوق طبیعی و جایگاه آن را در تعریف بشر می باشد ] 
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ی تشه ی ار ات انش لامک با ین مه اوه 

مدرن» به صرف منفعت طلبی در بازار روبه رو هستیم. وه 
نتولیبرالیسم همه زندگی را به یک بازار آزاد آکه مبتنی بر منطق رقابت؛بی 
رحمانه تا مرز نابودی دیگران در پی سود بیشتر و بیشتر است] تبدیل می 
کند و در این چارچوب. عقلانیت را معادل سوداگری و سودطلبی هرچه 
بیشتر و رفتار برپایه منطقه هزینه- فایده می داند. بر این اساس, هر گونه 
رفتار اخلاقی و ایثارگرانه مطلقا مطلقا بی ارزش و غیر عقلانی دانسته می شود و 
همه اون وجوه ۳ بشر به ساحت محاسبه و منطق هزینه- فایده 


اگرچه در لیبرالیسم کلاسیک نیز عقلانیت بشر اساسا برپایه سوداگری و 
سودمداری تعریف می گردید؛ اما بنیانگذاران لیبرالیسم کلاسیک حداقل به 
تفاوت میان رفتار اخلاقی و رفتار اقتصادی و فاصله میان آنها تصریح و 
خاکند هی رنه هنال دادام اتیت ۱ نهر شیم عم یر آیننه 
کلاسیک ] بر شکاف میان اخلاق فردی و قواعد و هنجارهای رفتار منفعت 
جویانه تأکید می ورزد اما در نئولیبر الیسم تضامی رفتارهای انسانی صرفاً" 
برپایه محاسبه هزینه ها و تدارک منافع تحلیل می شود و نه فقط , به تفاوت 
نگرش نثولیبرالی و اخلاقی و فاصله عمیق و عظیم آنها اشاره نمی گردد 
که اساسا وجه اخلاقی مورد بی اعتنایی قرار گرفته و در بیان دقیق تر 
انکار می گردد. زیرا تنها اخلاقی که نثولیبرالیسم می شناسد, اخلاق 
سودانگار مبننی بر منطق هزینه فایده است. به عبارتی؛ ایدئولوی 
نثولیبرالیسم مفهوم تعقل و _مفهوم اخلاق را در سوداگری منحل می نماید. 
لودویگ فون میزس صراحتاً سوداگری را الگوی تعقل بشر به شمار می 
ورد. 


لیبرالیسم کلاسیک به ویژه در آر|ء «آدام اسمیت» به هر حال قائل به 
نحوی تفاوت میان رفتار اخلاقی و رفتار اقتصادی بود, هرچند که لیبرالیسم 
کل سیک:رفتان افتضادی را معدم. هی داشت.و بة: سود فحوری, اضالت .من 
داد, اما به هر حال ادام اسمیت بر شکاف میان اخلاق فردی و رفتارهای 
میتتی بر متفعت جویی صرف تأکید مي ورزید اما نئولیبر الیسم به صورتی 
وتان شام انرم‌ها مر ها رفن امیس را باه محانسمه 
هزینه- قانته متعی نی صرت بل چی کته و اتاشا ازگيه ف 
بشر را منطق سود محورانه و سوداگرانه صرف می داند اگرچه در عالم 
رنه مها مر عرش قفا ایکاری ت ان شاد کی ود آث اره و 
استیلا جو شدن مفهوم عقل و تعقل در غرب مدرن بوده ایم و این مسیر 


حرکت انحطاطی و تنزلی به طور مداوم تداوم داشته و بسط پافته است و 
اگرچه در فردانگاری لیبرالی شاهد تقدم منفعت طلبی فردی بر هر نوع 
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اما در نئولیبرالیسم قرن بیست و قرن بیست ویکم است که به نظر می 
رسد مفهوم عقلانیت و تعقل آنچنان تنزل و تقلیل می یابد که دیگر حتی 
ریت رعافت سکاف احلایی: مزال ان نمع میهف تاره 
لیبرالی کانت و يا اریک فروم] را هم ندارد. 


نتولیبر الیسم, الگوی هزینه- فایده را به همه عرصه های زندگی بشر غربی 
و عرب زده انحتان: تعميم. می دهد که هر زفتار انشاتیف را صرفاً" برپایه 
انگیزه های سودمحورانه تحلیل کرده و در عمل نیز شرایطی پدید می آورد 
که آدمی کاملاً به اين ورطه سقوط نماید و نکته مهم این که در تحلیل خود 
اسایها مقام ایکا هی ترا ها اتسور کر شا رد فی کر 
اصلا منکر وجود امور اخلاقی [به عنوان اموری فارغ از منطق هزینه- 
فایده ] می شود. بدینسان حتی مدل اخلاقیات اومانیستی کانتی و به 
اصطلاح وجدان اومانیستی اریک فرومی نیز در مدل تعریف زندگی بشر 
برپایه منطقه سودمحورانه صرف معروف به هزینه- فایده منحل می گردد. 


6- نئولیبرالیسم به لحاظ اخلاقی هتر انا جر سین کرانی اخلاقی تکیه دارد 
و اين برخلاف روندی است که برخی ایدئولوگ های لیبرال داشتند که می 
کوشیدند [هرچند کاملا ناموفق] برپایه مقدمات و مفروضات اومانیستی به 
گمان خود بنیان هایی ثابت برای احعام اخلاقی در چارچوب انسان شناسی 
اومانیستی لیبرالی بتراشند صبغه نسبی گرایی اخلاقی نثولیبرالیسم نیز 
زبفته در بوندهای آن.با آنذیشته شنت هدرن دار بای قوحه. کرن که :ور 
بررسی سبت لیبر الیسم کلاسیک و نتولیبر الیسم, هدف, نادیده گرفتن 
ماهیت شیطانی و استکباری و اومانیستی و ظالمانه و جنایتکارانه 
لیبر الیسم کلاسیک نیست بلکه هدف ما روشن کردن این حقیقت بزرگ 
است م‌فولیرالسم به وان مکما اس کلام فرین دی و 
نوزده و به عنوان ایدئولوژی دوران انحطاط عالم مدرن, حتی از لیبرالیسم 
کلاسیک نیز منحطه تر و ظالمانه تر است و این امر البته ريشه در سیر 
تنزلی- انحطاطی عالم غرب و غرب زده مدرن دارد که هرچه پیش می 
رود وجوه شیطانی و استکباری و ظالمانه بیشتری از خود نشان می دهد و 
این پدیدار البته با نزدیک شدن زوال مقدر آن نیز کاملا" مرتبط است. 


7- تثولیبر الیسم. داغیه مخالقت با هز نوع ارمان کرایی دارد که آن را تحت 
عنوان «ایدئولوژی زدایی» مطرح می کند. ایدئولوگ های نئولیبرالیست اولا 
ایدئولوژی را معادل مجموعه ای متصلب., بسته. خشن, استبدادی و 
غیر عقلانی از آراء و احکام فرض می کنند, ثانیا با مساوی فرض کردن هر 


نوع آرمان کر ایی با تعریفی که از ایدئولوژی ارائه داده اند, به نفی هر نوع 
ارمان گرایی و تخطثه هر نوع اعتقاد ارمانی و هر نوع تعهد [جز تعهد به 
منفعت طلبی سوداگرانه 
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سرمایه داری ] می پردازند. به عبارت دیگر در نثولیبر الیسم بشر دعوت می 
شود به این که به مرتبه حیوانیت صرف تقلیل پیدا کند و با نادیده گرفتن 
هر نوع عهد و آرمان و تعهد و باور و ایمان, چونان گرگی در رقابت با گرگ 
های دیگر در مسیر اغراض سودمحورانه صرف و نامشروع حرکت نماید. 
غرض اصلی نثولیبرالیسم از مطرح کردن شعار ایدئولوژی زدایی, کمرنگ 
کردن و نهایتاً حذف هر نوع روح و صبغه آرمان گرایانه و متعهدانه [به ویژه 
آرمان گرایی و تعهد دینی و معنوی و اخلاقی] به نفع حفظ وضع موجود 
عالم و تخطثه هر نوع سلوک مبارزاتی علیه سیطره سرمایه و سرمایه 


داران است: 


توا موه قارف نضام شاه اسشکا را نود کرن ما سهافل 
متزلزل نماید. لیبرالیسم کلاسیک در قرون هفده و هجده میلادی تاحدودی و 
ار بان دور واردی مایا تاعاس توافت روراخنه فلظه اسر اف 
فنودال و با سلطنت هایی به دلیل تعلقات فنودالی و با قرون وسطایی با 
تمایل لیبرالی مخالفت می کردند, مبارزه می کرد. همین امر موجب شده 
بود که اشخاصی چون: : «لاکی, دانتون, کرامول» پا بعضی فراماسونرهای 
رهبر خنگ هایی که به «انقلاب آمزیکا» معروف شد در مواردی و تا حجدودی 
از خود مایاات»اعلا نی اهب خیم مات ها رات ار وال و 
مدافع اشراف فئودال و سلطنت های مطلقه مدرن و يا علیه کلیسای 

کات لییبه ور موود آمرنکا به طور مشخص علیه استعمار گران انگلیسی ] 
نشان ندهند. اما پس ۳ قدرت رسیدن لیبرال ها در تمامی کشورهای 
غربی و به ویژه از اواسط قرن بیستم به منظور تضعیف و تخطئه روحیه 
انقلابی و مبارزاتی هم در کشورهای غربی و هم در میان ملل تحت سلطه 
استعمار سرمایه داری غرب, مباحث گسترده تثوریک فرهنگی و تبلیغی ای 
خانهه و ای وهای تا عم کت نیرز ماه 
اخیر به ویژه علیه انقلاب ژننی ] توسط کانون های وابسته به کاست 
حاکمان پنهان جهانی به راه افتاد که هدف ان ها در نهایت حفظ سلطه 
تظام جهای بلطم اسکاو. تقو لشیرال بوون امسم .اتسار آباری, جون: 
«انقلاب» و «خشونت» اثر «هانا ارنت». «قلعه حیوانات» اثر جورج 
اورول, «قطره اشکی در اقیانوس» اثر مانس اشپربر و ده ها کتاب و 
صدها مقاله دیگر در این خصوص همه بدین جهت بوده است که در جوانان 
و مخاطبان نحوی حس سرخوردگی نسبت_ به هر نوع انقلاب به وجود آورند 
و این گونه القاء نمایند که انقلاب ها لزوماً به استبداد منتهی خواهند شد و 
یا موجب خشونت می گردند و یا انش که یه ارو نی زد فد شور نمی 


رسد, به همین منظور شعارهایی چون: «انقلاب. فرزندان خود را می 
بلعد» را در گروه ها و يا جوامع انقلابی تبلیغ و ترویج کرده و می کنند. 
غرض 
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اصلی از تمامی این مباحث و تبلیغات, سرخورده کردن مردم و به ویژه 
جوانان کشورهای غربی و غرب زده تحت سلطه استکبار سرمایه داری 
نئولیبرال از هر نوع کوشش به منظور تغیبر وضع موجود در مسیر حفظ 
شاه ام ایکا خماس وله ری اس اه انطلای دی باساه 
با اشاامی یه هن مت کر ها هرا نف ناساس 


است. 


9- نتولیبرالیسم در وجه اقتصادی خود [که وجه بسیار مهم آن است ] به 
تئوری های «مکتب شیکاگو» با محوریت میلتون فریدمن و «مکتب 
اتریش» با محوریت فردریش فون هایک تکیه دارد. 


10- نئولیبر الیسم در قلمرو اقتصاد, مدافع صریح سرمایه داری رقابتی و 
معتقد به عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و يا دخالت شدیدا حداقلی 
آن و معتقد به 0 دست ۰ داران در پیشبرد. 0 
ضرر اقشار و طبقات محروم و فوودشت می باشد و موجب فقیرتر شدن 
تیش آن تن ابا نف زود چنان که در بیست سال اخیر و در پی اعمال 
قدرت دولت های نتولیبرال وضع تقد کی اکثریت نوده های فرودست و حبنی 
بخش وسیعی از طبقه متوسط اجتماعات تحت سلطه ایدئولوژی 
نتولیبرالیسم به طرز فاحشی بدتر گردیده و در نتیجه خود بروز شورش ها 
و اعتراضات متعددی را در کشورهای مختلف جهان از فرانسه و المان و 
یونان گرفته تا اردن و مکزیک و کلمبیا در پی داشته است. 


1- نثولیبرالیسم به دلیل تأکیدی که بر نگرش سودمحورانه سرمایه دارانه 
و تبعیت از منطق بازار ازاد دارد, مخالف اجرای سیاست های حمایتی و 
خدمات درمانی و اجتماعی [که در اجتماعات غربی. دولت های لیبرال 
سوسیال- دموکرات در پی اجرا و اعمال ان بوده اند] می باشد و دولت 
های نئولیبرال هر جا که به قدرت رسیده اند, نه فقط با گسترش و با 
اجرای این گونه سیاست ها مخالفت کرده اند, بلکه فراتر از آن کوشیده 
اند تا سیاست های حمایتی به جای مانده از پیش را نیز محدود کرده و در 
صورت امکان تماما منتفی نمایند. 


2- نثولیبرال ها در اجرای سیاست های اقتصادی خود, اعتقاد خاصی به 
اعمال سیاست های پولی و مالی [به عنوان مفری برای مقابله با بحران 


های ذاتی نظام سرمایه داری ] دارند که این امر تا حدودی ريشه در 
پیوندهای نظری نئودالیبرالیسم با «اقتصاد نئوکلاسیک» دارد. 


3- دولت های نثولیبرال در مواجهه با اتخادیه های کارگری در کشورهای 
متروپول سرمایه داری اعتقاد به سیاست های محدودکننده و بعضا سرکوب 


گری خشونت بار دارند. 
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4- رژیم های نثولیبرال در تعامل با ملل تحت سلطه و کشورهای به 
اسطا ان مر مهد اما کردم و یس ار ار 
ابزارهای سر کوب خشونت امیز هستند و این امر از یک به ذات 
نئولیبر الیسم به عنوان ایدئولوژی سرمایه داری هار مرتبط / با محافل 
فلیا شتی هی کرد از سوه یی هرت ناش انس ریم ها ما 
و صورت بندی کنونی توازن قوای جهانی است. این سخن به معنای نادیده 
گرفتن جوهر سرکوب گرو خشن نظام استکبار جهانی در تقابل با ملل تحت 
سلطه نمی باشد, بلکه صرفاً تأکیدی است بر هارتر و عریان تر شدن 
رویکرد خشونت امیز حکومت های استکباری استعماری علیه ملل محروم 
در کشورهای پیرامونی و تحت سلطه و پا جوامع انقلابی و مستقل 


5- «لودویگ فون میزس». «فردریش فون هایک», «میلتون فریدمن» و 
«کارل ریموند پوپر» چند چهره معروف و مدافع امپربالیسم نثولیبرالییست 
هستتند. 


6 اگرچه شکل گیری بنیان های تلوریک نثولییرالیسم به ویژه در قلمرو 
مباحث اقتصادی به دهه های اغازین قرن بیستم برمی گردد. اما رواج و 
سپس غلبه ایدئولوژی نثولیبرالیسم در عالم غرب و سپس غرب زده مدرن 
در پی بحران گسترده رکودی اقتصادهای سرمایه داری و سیر نزولی نرخ 
سود در دهه 1970 بوده است و می توان گفت که از اوایل دهه 1980 
میلادی رژیم های نثولیبرال در کشورهای غربی و در پی آن در کشورهای 
غرب زده مدرن حاکم گردیدند. پایه های معرفت شناختی و اخلاقی و 
انسان شناسانه نئولیبرالیسم نیز تدریجا و در پی عمق یافتن بحران فلسله 
مدرن و بسط نفوذ اراء پست مدرن و رواج و غلبه تدریجی نوسوفسطایی 
ها نم پسامدرن؛ از سال های دهه 1970 و پس از آن تدریجاً شروع بو 
شکل گیری کرد و از سال های دهه های 1950 و 1960 ارت سا 
تکوین یافته ای ۳۳ کرد. 

7- ایدئولوگ ها و دولتمردان نتولیبرالیست مدل اقتصادی مورد نظر خود 
را از طریق اهرم های فشاری چون: «صندوق بین المللی پول» و «بانک 
جهانی» در نقاط محروم جهان [به منظور تشدید استعمار و غارت انها] 
ترویج و اعمال می کنند. 


ی ای ار و شرا اف سا 
موج جدیدی از جهانی سازی و نظم نوین جهانی است. اگرچه غرب مدرن 


از زمان پیدایی و استیلای بر جهان و استعمار ملل دیگر, ذاتا خصیصه ای 
جهانی داشته است و هميشه در مسیر بسط خود به صورت جهانی کوشیده 
اتس ایا ی تا ها وا تا اس وس مرج 
دراستفاده از تکنولوژی ارتباطی نوین و شبکه جهانی نظام استعماری- 
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[همان که «اقتصاد جهانی» نامیده می شود ] به منظور تسریع و شدت 
بخشی هرچه بیشتر به شکل گیری یک نظم و نظام جهانی حول محور 
مطامع و منافع استعمار گرانه و رهبری کاست حاکمان پنهان جهانی [که چند 
دهه است نئولیبر الیسم را به عنوان ایدئولوژی _محوری و اصلی خود 
بز کرندم آندا به. صورت سارمان بافته و یا بر ناهه آغاز خردیدن اشست: و بنه 
نظر می رسد نتولیبرال ها بسیار بیش از سلف خود عزم جزم کرده اند تا 
به قتل عام همه هویت ها و فرهنگ های غیرمدرن [همان اندی که به 
صورت ممسوج و بعضاً غیرفعال در گوشه کنار دنیا باقی مانده است ] 
بپردازند و البته در این خصوص امواج گسترده بیداری اسلامی را که با 
الهام از انقلاب ی ایران صورت فعالیت پید | کرده است به عنوان 
اصلی ترین دشمن خود می نگرند و از اين رو [و نیز به دلایلی دیگر] کانون 
تهاجم فرهنگی و جنگ نرم خود را بر اسلام اصیل و انقلاب اسلامی و نظام 
اسلامی ایران متمرکز کرده اند. 


9- تئولیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی. مکمل لیبرالیسم کلاسیک و 
ادامه و بسط آن است و تکیه بر لیبرالیسم کلاسیک دارد. هرچند که عین 
آن.تنست, در واقع. اکر لییرالنشم کلاسیی:آندئولوری سنرمابه داز فرون 
هفده تا نوزده میلادی و به عبارتی ایدئولوژی سرمایه داری عصر ظلمانی 
به اصطلاح روشنگری و روزگار شکوفایی عالم مدرن بود؛ نئولیبرالیسم 
ایدئولوژی سرمایه داری دوران احتضار عالم مدرن و دوران غلبه پست 
مدرنیزم و بحران انحطاطی عالم مدرن است و در دفاع از ظلم سرمایه 
داری,. صورتی خشن تر و هارتر و 9 تر دارد. اگر لیبرالیسم کلاسیک در 
دفاع از عالم مدرن و به طور خاص تر نظام استعمارگر و استنمثارگر 
سرمایه داری تکیه بر ار جان لاای و آدام اسمیت و امانوئل کانت داشت و 
به تلوری حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی و نظام اخلاقی جان لاک و مدل 
اخلاقیات کانتی تکیه می کرد. نثئولیبرالیسم در دفاع از عالم غرب مدرن و 
استکبار جهانی و نظام ظالمانه سرمایه داری به ترویج اخلاقیات و معرفت 
شناسی نلسبی انگارانه و آر|ء نوسو فسطابی ایدئولوگ هایی چون. 
فریدمن, هایک و پوپر تکیه دارد. 


10- غلبه نئولیبرالیسم در سال های دهه 1980 میلادی پس از چند دهه 
حکومت ایدئولوژی های لیبرالی سوسیال دموکراتیک در بخشی از جهان 
غرب و حکومت مدل سوسیالیسم بوروکراتیک روسی در قسمت های 
دیگری از عالم غربی و ظهور بحران های عمیق اقتصادی- اجتماعی در 
چارچوب آن مدل های حکومتی بوده است. هرچند که غلبه نثولیبرالیسم و 


بسط استیلای آن نیز نتوانست راه چاره ای برای بحران ها عمیق خود 
ویرانگر غعرب مدرن [که ریشه در ماهیت اومانیستی ان دارد ] باشد, وقوع 
بحران اقتصادی سال های 2005 و 2006 و پس از ان و شدیدتر شدن 
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فاصله های طبقاتی در جوامع غربی و غرب زده تحت سیطره رژیم های 
نثولیبرال و تعمیق بحران های عمیق فرهنگی و اجتماعی و سیاسی گواهی 

بر این مدعا است. رویکردهای جنگ افروزانه بوش پدر و پسر در آمریکا و 
وضعیت اسفبار کنونی دولت های نتولیبرال و [از انگلستان بحران زده 
دوران گوردون براون و یونان ورشکسته نبحت سلطه نتولیبرال های 
ای آمریکای تحت کنترل اوباما و 
فرانسه و اسپانیای کنونی که یکی از بدترین دوره های تاریخ معاصر خود را 
سپری می کنند و نیز بسیاری نمونه های دیگر در اجتماعات غربی و يا غرب 
زده معاصر ] نشانه هایی از شکست تمام عیار نئولیبرالیزم از علاح عالم 
مدرن است که تنها راه نجات بحران ذاتی [1 ۷ مرگ و نابودی آن است, 
مرگ و زوالی که بیش از یک قرن است در مسیر آن قرار گرفته و با 
سرعت روزافزون به سوی آن حرکت می کند. 


1 2-.ذر تتولییرالیسم جهن باز ار ازاد و مادله.ع. منطقه مبادلة در بازاز از اد 
بر پایه سودطلبی نامحدود نامشروع اصالت می يیابد, اخلاق و اخلاقیات نیز 
به سطح سود طلبی نامحدود و نامشروع تنزل و تقلیل پیدا می کند و پول 
به عنوان به قول نئولیبرال ها عامل یکسان سازی و تنها معیار مطرح می 
شود. 


ویژه قوه مجریه به نفع کوچک کردن آن و نیز کاستن بیش از پیش 
اختیارات و نقذش و دخالت ان در قلمرو اقتصاد هستند. هدف نتولیبرال ها 
از اين امر در واقع مبارزه با میرائی است که رزیم های سوسیال دموکرات 

بر جای گذاشته بودند و در مواردی مجموعه حکومت و به ویژه قوه مجربه 
را متعهد می کردند که بعضاً در جهت حفظ کلیت سیستم و نظام سرمایه 
داری و جلوگیری از تراکم اعتراضات و وقوع انفجار اجتماعی با دخالت 
های موقت و مقطعی خود تا حدودی بخشی از سود سرمایه داران را 
محدود کرده و اندک حمایت هایی از اقشار و طبقات فرودست به عمل 
آورند, این دخالت ها اگرچه به طور مقطعی و موقت محدودکننده بخشی 
از سود سرمایه داران بود اما در کل و در نهایت موجب حفظ سیستم 
سرمایه داری در مقابل خطر انفجارهای اجتماعی می گردید و به نفع طبقه 
سرمایه دار و کلیت رژیم سرمایه داری بود. اما نئولیبرالیسم با این نحوه 
دخالت دولت مخالف بوده و خواهان کوچک کردن شدید قوه مجریه و عدم 
دخالت حکومت در اقتصاد در مقاطع و موارد ضرورری است. از این رو 
نثولیبرالیسم خواهان تغییر سازمان و به تبع ان تغییر ساختار [به طور 


خاص ] قوه مجریه می باشد. به نظر می رسد نئولیبرال ها مایلند که اگر 
امکان پذیر باشد حتی اموری چون حفظ امنیت افراد در اجتماع را نیز از 
حیطه اختیار حکومت خارج کرده و براساس منطق معامله گری در 
چارچوب نظام بازار ازاد و 
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سودمحوری صرف فارغ از دغدغه های دین و اخلاق. وظیفه امنیت هر 
شخص را نیز بر عهده خودش قرار دهند, به این معنی که هر فرد ِِ 
هزینه امنیتش را با استخدام پلیس خصوصی تام نماید و البته اکن کتتی 

پولی برای این کار نداشته باشد لابد باید قید امنیت را بزند و طبق نظر 
نتولیبرال ها همین اتفاق در عرصه های بهداشت فزعان آمهدشن نیز باید 
رخ بدهد و مشخص است که بر اين اساس آنها که پول لازم برای تأمین 
بهداشت و آموزش خصوصی را | ندارند باید از اين امور نیز محروم گردند. 
ات.خان و جوهر اگوی فولیث الیسم است. که وظیعه خود را جماع 
صریح و هار و بی رحمانهم از سلطه سرمایه و سرمایه داران و کارتل هاوتر 
است هاو انحصارات بزرگ سرمایه داری به قیمت نابودی زندگی و هستی 
اکثریت محرومان قرار داده است. 


3- از نتایج سیاست های نثولیبرال ها تقلیل سطح معاش خانواده های کم 
درآمد است که ظاهرا ایدئولوگ های نثولیبرال ابایی از آن ندارند و می 
کوشند تا با سرگرم کردن تهی دستان هر اجتماع به وعده هایی درخصوص 
بهبود اوضاع در آینده آنان را سرگرم ساخته و فریب دهند. 


مالی و کل بازار و در رابطه با اتحادیه های کارگری و تمامی مقررات و 
قوانینی که تاحدودی مدافع منافع اقشار کم درآمد اجتماع است می 
پردازد. حرکت هایی چون: بالا بردن سن بازنشستگی در فرانسه, قلع و 
قمع و يا محدود کردن گسترده اتحادیه های کارگری در نقاط مختلف اروپا, 
شهریه دانشگاه ها در انگلستان, حذف و يا محدود کردن مقررات حمایت 
از نیروی کار در مقابل سرمایه داران, به منظور ارزان سازی نیروی کار, 
تغییرات مقررات مربوط به بیکاری و نیز بیمه بیکاری و بیکارسازی 
گسترده کارگران نمونه هایی از این مقررات زدایی در مسیر بیشتر کردن 
سود سرمایه داران و فشار بیشتر بر اقشار و طبقات فرودست اقتصادی 
است که به طور گسترده و به صور مختلف توسط رژیم های نثولیبرال 
اخرا واگمال مت کردد: 


25- نئولیبرالیسم به تقویت سفته بازی و بورس بازی و سیاست های 
مونتاریستی در جهت انباشت بیش از پیش سرمایه و افزونی سود 
نامشروع سرمایه داران تمایل زیادی دارد و در پیش گیری این سیاست ها 
را یکی از راه های بیشتر کردن سود کلان سرمایه داران می داند. البته 


تداوم این سیاست ها در بلندمدت موجب ترکیدن حباب بورسر بازی و 
ظهور بحران های عظیم مالی [نظیر آنچه در سال های اخیر در آمریکا و 
اروپا شاهد آن بودیم ] می گردد. مشخص است که 
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تاوان سنگین این بحران های ناشی از سودجویی های بی پایان و سیاست 
های بورس بازانه را در تمامی موارد اقشار و طبقات به لحا ظ مالی 
محروم اجتماع داده و می دهند. 


6- انسان شناسی نتولیبرال بیش از هر ایدئولوژی مدرنیستی دیگری 
موجب تقویت تمایلات فرصت طلبانه و ضداجتماعی در افراد انسانی می 
گردد. زیرا شاکله ان الهام گرفته از مدل و منطق سودجویی نامشروع و 
روزافزون و سیری ناپذیر بازار ازاد سرمایه محور فارغ از دین و اخلاق و 


7- نئولیبرالیزم با تشدید فاصله های طبقاتی و گسترش و تعمیق فقر 
اکثریت مردم و محدود کردن و کاستن از امکانات حمایتی و خدماتی انها, 
شرایط پرتنشی را به لحاظ اجتماعی پدید می آورد و به منظور کنترل فضا 
و سرمایه داران به تقویت گسترده ماشین 
سرکوب و تقویت شدید فضای پلیسی در سطح ملی و بین المللی می 
پردازد. نگاهی به عملکرد دولت های آمریکا و فرانسه و انگلستان و اسپانیا 
و بسیاری رزیم های نئولیبرال غربی يا غرب زده دیگر در یک دهه اخیر به 
روشنی گوه این مدعا است. بعضی ایدئولوگ های نثولیبرالیست تلویحاً یا 
تضریحا بنه تکیه کستردم: و.شدید نئولیبرالیسم به سرکوب [در حد توجیه 
رسمی دیکتاتوری ] اذعان کرده اند مثلا فردربش فون هایک در سال 1981 
میلادی آن زمان که مشاور مورد اعتماد ژنرال پینوشه [جلاد نظامی دست 
نشانده امریکا که با کودتای نظامی طراحی شده توسط ۱۵) در شیلی به 
قدرت رسید] بود در مصاحبه با نشریه شیلیایی ال مرکوریو می گوید: 
دیکتاتوری شاید نظام ضروری برای دوره گذار باشد و این البته فقط 
مشتی است نشانه خروار که به زبان امده است. 


289 نئولیبر الیسم به منظور افزایش نرج بهره سرمایه و نیز مقابله با 
بحران رکودی- سم ای اما وهای ترا دا را ارم یه 
بودند اقدام به کاهش شدید مخارج عمومی اندک مخارجی که صرف 
حمایت از اقشار و طبقات تهی دست اجتماع می گردید نمود که 
بیکارسازی و خانه خرابی میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درامد یکی از 


تبعات ان می باشد. 


دیوید هاروی در توصیف تحولاتی که نئولیبرالیسم ایجاد کرده است می 


نویسد. 


فرایند نتولیبرال سازی مستلزم ویران سازی خلاق زیادی بوده است. این 
فرایند نه تنها ساختارها و قدرت های نهادی پیشین (حتی زیر سوال بردن 
شکل های سنتی حاکمیت دولت) بلکه تقسیم کار, رواب اجتماعی: امین 
رفاه. مجموعه های تکنولوژیکی, شیوه های زندگی و تفکر, فعالیت های 
مربوط به تولید متال, تعلق به سرزمین و تمایلات 
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فلت یا بش مد ماک اسان انعا کم رایس لشیم دهعت 
بر بازار به عنوان یک نظام اخلاقی که به خودی خود می تواند راهنمای همه 
کنش های انسان باشد, و جایگزین تمام باورهای اخلاقی پیشین شود ارزش 
قائل است بر اهمیت روابط قراردادی در بازار تاکید می کند(1) 


به این نکته مهم باید توجه کرد که در تفای مواردی که از «بازار» و 
ی 
سرمایه دارانه بازار [بازار مدرن] می باشد که با مفهوم سنتی بازا ر که در 
تاریخ ما وجود دارد ماهتا متفاوت است. همچنین آن گاه که از سودمحوری 
در نئولیبرالیسم سخن گفته می شود, نظر به مفهوم مدربیستی سرمایم 
دارانه [سرمایه داری مدرن] سودمحوری و سودورزی داریم که ذانا 
سودمحوری نامشروع و دم افزون و فارغ از توجه به قیود اخلاقی و دینیٍ 
است و با هر نوع تلاش معاش برای به دست آوردن سود مشروع ماهیتاً 
متفاوت و مغایر است و در تقابل با آن قرار دارد. 


سوزان جورج در گفتاری تحت عنوان: «تاریخچه مختصر نثولییرالیسم» _ می 
گوید: «به شما می گویم که نئولیبرالیسم طبیعت اساسی سیاست را تغییر 
داده است. ی ی 
تک میک هه کت سا ی انآ کی ملیف ند 
داشت. جنبه هایی از این دو وجه هنوز باقی اند ولی پرسش مرکزی 
سیاست کنونی به گمان من اين شده است که چه کسی حق حیات دارد و 
چه کسی فاقد این حق است(2) 


سوزان جوب/ پس از ارائه کر ارفتن از نتایج ظالمانه سیاست های 
تولیترالی کر اضرنکا و انگلستان و اشاره فقیر تر شدن فقرا و تروتمندترین 
شدن سرمایه داران و افزایش بیش از پیش شکاف طبقاتی در این 
کشورها درخصوص سیاست بین المللی نئولیبرال ها می گوید: «در سطح 
بین المللی نثولیبرال ها تمام کوشش خود را روی سه نکته متمرکز کرده 
اند: 

ارت آو ان خووات ی کال ها 

- جریان آزاد سرمایه 


- آزادی سرمایه گذاری(3)» 


در یک کلام همه هدف رژیم های نثولیبرالیست تحکیم سلطه امیراطوری 
ظالمانه سرمایه مدرن و سرمایه داران اومانیست در مقیاس ملی و جهانی 
است و در اين میان ملل کشورهای تحت سلطه پیرامونی حتی بیش از 
فقرا و محرومان کشورهای استعمارگر غربی مورد ظلم و استثمار قرار 


ص: لاد 


1- هاروی. دیوید/ نثولیبرالیسم, تاریخ مختصر/ محمود عبدالله زاده/ 
اختران/ 1386/ص 10 

2 جورج. سوزان- بلو, والدن- پلاست. گرگ- چسودوفسکی, مایکل.../ 
اشفا صامر نا ۱2 و 

3- جورج. سوزان- بلو, والدن- پلاست. گرگ- چسودوفسکی, مایکل.../ 
اشتار سای رن ای ۱ سس 26 


اساسا ذات نثولیبرالیسم در تقابل با عدالت قرار دارد. مارگارت تاچر[ 
نخست وزیر نثولیبرالیست انگلیس که از مریدان فردریش فون هایک 
بود(1) ] الهام گرفته از دارونیسیم اجتماعی که معتقد است در میدان 
رقابت اقتصادی. گرسنگان و فقرا چون ضعیف هستند باید قربانی و نابود 
شوند تا سرمایه داران که قوی هستند سود ببرند و پیروز گردند] نهفته در 
بطن نثولیبرالیسم گفته است: «اين وظیفه ما است تا نابرابری راستایش 
کنیم(2)» 


این سخن مارگارت تاچر تماما برخاسته از نگرش فون هایک و نثولیبرال 
های دیگر به مقوله عدالت است که اساسا عدالت را امری موهوم و زائد 
می دانند و کمترین ارزشی برای ان قائل نیستند. در یک جمع بندی کلی 
می توان گفت که نثولیبرالیسم نحوی از لیبرالیسم است که با مختصات 
دوران پسأمدر نیته ۳ ویژه عقل کر و شکاکیت اندیشی و نسبی 
انگاری پست مدرن سازگار گردیده است در لیبرالیسم کلاسیک و کانت [به 
ویژه در کانت ] ۱ به نجوی اخلاق و اعتقاد. به ۰ ای از معر کت 
سکولاریستی و در خدمت سرمایه داری موزن ] و ابیز باون به.. مفهومی 
هرچند محدود اما ثابت و مشخص به نام «عقل» [عقل خود بنیاد 
استیلاجوی کمی اندیش ۲ ابزاری اعداداندیش اومانیستی که در 
تقابل با معنای حقیقی عقل (تعبیر دینی عقل) قرار دارد] دیده می شود, 
اما در نئولیبرالیسم به تبع تزلزل در همه ارکان عالم مدرن [از مفهوم عقل 
گرفته تا اخلاقیات و مفاهیم زمان- مکان و. ۰ نحوی نسبی انگاری مطلق 
حاکم می شود و یکانه معیار و میزان ثابت برای آن, اصالت دادن به نفع 
شخصی در چارچوب مدل بازار ازاد سرمایه داری و تعمیم این مدل و 
منطق سودمحوری نامحدود نامشروط نامشروع ان به همه عرصه های 
زندگی و روابط اشخاص با دیگران و حتی با خود می باشد. در انسان 
شناسی نئولیبرالی. بشر در یک جهان بی ثبات بی نظم نامتقین فقط به 
جست وجوی نفع شخصی خود است و فراتر از آن نئولیبر الیسم خواهان 
و و 


است. 


لیبرالیسم کلاسیک در وجه حقوقی خود تا حدود زیادی رجوع به میراث 
استثماری- استعماری جان لاک داشت که خواهان برپا کردن دولت قانونی 
[البته قانون اومانیستی- لیبرالی و نه قانون الهی و دینی ] و محدود کردن 
عملکرد دولت براساس اصول قضایی ملهم از قانون لیبرالی است که در 


پیوند با اقتضاد لسه فرو خودمختاری برای بازار مورد نظر آدام اسمیت 
قراز هی کنرد. اما نئولیبرالیسم فقط مبلخ استقلال بازار مدرن سرمایه 
سالارانه نیست بلکه خواهان گسترش و تعمیم مدل ملهم از مناسبات بازار 
هسام فضاها هی های کی اک اما عی اس الته‌ این اسر 
در لیبرالیزم نیز به صورت نیمه مستور حضور داشته اما در نئولیبرالیسم از 
صراحت تمام عیار برخوردار می گردد. در 
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1- جورج, سوزان- بلو, والدن- پلاست, گرگ- چسودوفسکی, مایکل.../ 
مار شام ری ی ی ی 102ص 1 
2- جورج, سوزان- بلو, والدن- پلاست. گرگ- چسودوفسکی, مایکل.../ 
پا شا نار ی ی 49 


نئولیبرالیسم کوشش گسترده ای صورت می گیرد تا دامنه حضور و نفوذ و 
اختیارات سازمان سیاسی و نهاد حکومت به نفع نهاد اقتصاد [که 2 
برپایه مدل بازار آزاد سرمایه داری اومانیستی قرن بیست و قرن بیست و 
یک تعریف می شود ] محدود و محدودتر شده و کاهش یابد به گونه ای که 
در پاره ای موارد برخی نثولیبرالیست ها به نوعی انار تتتتتر افراطی 
سرمایه دارانه متمایل می گردند. 


در نئولیبرالیسم به طور مشخص کوشش برای تبیین نظام سیاسی و جامعه 
مدنی براساس مفهوم قرارداد اجتماعی کاملا به کناری نهاده می شود و 
هر چند که نئولیبرالیسم همچنان فرد انگار [به معنای معتقد به اصالت دادن 
به نفس اماره فردی ] است. اما عوامل موّثر در شکل گیری جامعه مدنی و 
حکومت را بسیار متعدد و پیچیده می داند و تاکید بر نقش رقابت بر سر 
منافع و فضایی پرابهام و نامشخص را جایگزین حضور و قرارداد اگاهانه 
افراد در روایت ت لیبرالیسم کلاسیک می نماید. به نظر می آید در لیبرالیسم 
کلاسیک, حقوق خصوصی ضمن تقدم ذاتی داشتن بر حقوق عقومی ار :۱ 
محدود می کرد اما در نتولیبرالیسم حقوق خصوصی به الگویی برای حقوق 
عمومی بدل شده است. 


لیبرالیسم کلاسیک خواهان پرورش انسان میانمایه ای است که صرفاً 
معطوف به خورد و خوراک و پوشاک و زندگی غریزی صرف بوده و فاقد 
هو توق ارضان گرایی و تعهدی است. برای این انسان میانمایه لیبرال 
مجموعه ای از اصول اخلاقی اومانیستی- لیبرالیستی [آن گونه که مثلا لاک 
و به ویژه کانت بدان پرداخته اند] که در خدمت اغراض سرمایه داری قرار 
داشته و مقوم سیطره ظالمانه اومانیسم لیبرالی است در عرصه نظر 
مطرح است. این اصول اخلاقی نافی روح استکباری و استثماری و 
سوداگرانه و سودمحورانه [سودمحوری نامشروع و دم افزون و نامحدود] 
زندگی او نمی باشد و در عین حال مبنایی برای تنظیم ارتباط هر انسان 
تا ال ایا ای کر 
مصداق یک اتم نفسانی خودبنیاد هستند] می باشد, اما در نئولیبرالیسم و 
ترا اسان حاساه رال ول سس اک ات 
منطق سودطلبی نامشروع نأمحدود دم افزون به عنوان الگوی هر گونه 
سلوک با دیگران مطرح گردیده است. اگرچه باطن اصول اخلاقی 
لیبرالیسم کلاسیک نیز چیزی جز خبر خودبنیادی سوداگرانه سودمحور نبود, 
اما به هر حال وجود ان و نیز برخی وجوه و الزامات مطروحه در ان به 


زندگی انسان میانمایه لیبرال گونه ای طرح مفهومی [هرچند صرفا 
دنیامدارانه و غیردینی فلذا باطل و بحث] و ثبات و چارچوب مشخص برای 
دار ۵ احماعن عم داد احاتطفدان ان اصر سرا انا سانما وه 
لیبرال که قرار است به صراحت و با عریانی تمام بر پایه منطق 
سودمحوری نامشروع 
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نامحدود دم افزون صرف و در چارچوب رقابت منفعت طلبانه دائمی در 
جهانی مبهم و بی ثبات و غیرمتعین سلوک نماید, موجب پیدایی احساسی 
از ناامنی, میدز کمه آبسوردیسم و شدت گرفتن ظرفیت های خشونت 
طلبانه و سادیستیک می گردد. یکی از علل خشونت شدیدتر و عمیق تر 
نئولیبرالیسم در مقام مقایسه با لیبرالیسم کلاسیک [که خود بسیار خشن و 
سرکوب گر بود] را باید در اين امر جستجو کرد. در حقیقت, نثولیبرالیسم 
در دفاع از سرمایه داری اومانیستی, وقیح تر, صریح تر و خشن تر است و 
تا ری اسوی ار ای وی ان وان 
صورتی تماما عیان و بی پرده دنبال می کند نمونه برجسته یک روشنفکر 
لیبرال کلاسیک, ماری فرانسوا ولتر و نمونه برجسته یک روشنفکر 
نثولیبرال» فردریش فون هایک است. 


نتولیبرالیسم و لیبرالیسم هر دو صورت هایی از دموکراسی لیبرال هستند. 
عبارتی لیبرالیزم دوران پست مدرن است. تتولیبرالیزم احتمالا 1 
ایدئولوژی سرمایه داری مدرن تا زمان فرا رسیدن زوال نهایی و مرگ 
کلیت عالم مدرن خواهد بود. البته شاید در درون خود و در بستر زمان 
دستخوش تغییراتی گردد اما به نظر می رسد تا زمان فرارسیدن مرگ 
کامل عالم مدرن. تحول ماهوی پیدا نمی کند. در بستر مبارزه اسلام با 
غرب و غرب زدگی مدرن, نبرد اصلی و نهایی نیروهای اسلام با 
نئولیبرالیسم [که صورت پست مدنیستی دموکراسی لیبرال است ] خواهد 
بود. 


درباره نئولیبر الیسم وابسته در ایران 


واقعیت این است که مدرنیزاسیون و ظهور و سیطره مراتبی از عالم 
مدرن در ایران امری تحمیلی و نتیجه فشار استعمار مدرن سرمایه داری و 
نییز فشارهای ناشی از سیطره جهانی غرب ِ بوده و هرگز نتیجه سیر 
تطور طبیعی تاریخ ما نبوده است. در عالم تاریخی تمدن کلاسیک ایران 
قبل و بعد از اسلام. اومانیسم و سوبژکیتوتیه ظهور و بروز و جایگاه و 
پایگاهی نداشته اند و به تبع آن عصر ظلمانی به اصطلاح روشنگری و 
ایدئولوژی های اومانیستی ای چون: لیبرالیسم و فاشیسم و سوسیالیسم 
مدرن نیز امکان طرح و ظهور نداشته اند. اساسا ذات عالم تاریخی ای 
ایران پس از اسلام با کفر و شرک اومانیستی و ایدئولوژی های حامل آن 
فا ی اسگ ی رسای ات اراس هه ان 


ایدئولوژی اومانیستی سرمایه داری مدرن همچون دیگر ایدئولوژی ها و 
مظاهر مدرنیته به عنوان اموری بیگانه و با لذات غریبه با تاریخ و فرهنگ 
مادرپی, استیلای ندریجی غرب زد کی مدرن بر این سرزمین» تدریجا در 
صان ها فرح وود 
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از ابتدای وزیدن طوفان سیاه غرب زدگی مدرن و سپس استیلای آن بر 
کشور ما در دو قرن پیش تا امروز, لیبرالیسم یکی از ایدئولوژی های 
مطلوب به منظور ترویج در میان ایرانیان برای استعمار سرمایه داری 
اسلامی [به ویژه در زمان پلهوی دوم ] ضمن حمایت اشکار و بسیار صریح 
از استبداد مدرنیستی شاه که برپایه ایدئولوژی ناسیونالیسم شووینیستی 
قرار داشت. همواره روابط خوبی با جناح های مختلف طیف لیبرالیست 
های ایرانی [اعم از اته ئیست هایی نظیر جبهه ملی يا التقاطی های به 
اصطلاح دینی نظیر نهضت ازادی ] برقرار کرده بود و به طور خاص در سال 
(حدفاصل سال های 1355 تا بهمن 13<7) بسیار کوشید تا ابتدائا با 
برجسته کردن جچهره های مختلف لیبرالیست رهبری حرکت مردم را نبحت 
کنتزل آنها درآورد و سرانجام پس از ناامیدی از این امر کوشید تا با نفوذ 
دادن عناصر لیبرال در صنوف انقلاب. از طریق دولتمردان لیبرالیست جای 
پایی برای حضور خود در حاکمیت پس از انقلاب به دست اورد. اما پس از 
واقعه تسخیر لانه جاسوسی امریکا و به ویژه پس از فرار بنی صدر از 
و در انفعال مطلق قرار گرفتن ائتلاف سکولاریست های 

مارکسیست و لبرالیست. ناامید از طیف رسمی و شناخته شده 
لیبرالیست های ایرانی رو به پروژه به میدان آوزدن دنل انم ای از لیبرال 
های نقاب دار ناشناخته آورد. 


پاش ام ری وکا رام انس اترایی شن اد الاب ان 
فعال داخلی کشوری ان که بسیار منافقانه عمل می کردند و می توان انها 
را جریان نفاق لیبرالیستی نامید ] از اواسط سال های دهه 1360 شمسی 
در آیندا ون هبات ی حرکت فرهگی تور با محوریت ع اا گرم 
سروش و محفل کیهان فرهنگی تا قبل از سال 1369 شمسی ] و از سال 
130 شمسی تحت عنوان حلقه کیان و به صورت یک حرکت ایدئولوژیک 
و دارای اغراض سیاسی پی ریزی می گردد. 


از اواسط سال های دهه 1360, دو جریان نثولیبرالیستی ایرانی در داخل و 
خارج کشور شاید در ابتدا بدون ارتباط و پیوند منسجم با یکدیگر ] ظهور 
کروی مقالیت می کت اه اهمیت وعس و ورن خران تولصرال دح 
کشور با محوریت عبدالکريم سروش و طیف پرورش یافتگان او که 
بخشی 7 آنها از نیروهای ۳ شده دارای 9 انقلایی بودند] بسیار 


همین طیف نئولیبرال های داخل کشوری بودند که شاکئله جناح 
نئولیبرالیست ایرانی دهه های 1370 و 1380 را پدید آوردند و 
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جهره های نئولیبرالیست ایرانی ساکن خارج از کشور نیز به مدد فضا و 
امکاناتی که طیف نثولیبرال های داخل کشور برایشان فراهم می کردند, 
ظهور و تاثیر گذاری پافتند. 


البته این دو جریان در بستر تهاجم فرهنگی و نیز فضایی که دولت های 
توسعه گرا و به اصطلاح اصلاح طلب فراهم ساختند تدریجاً در ارتباط 
تزدیک با .یکدیکر فرار کر قتمه. قارع ان خبادلات .قکر ی عملا به:وخدت در 
استراتژی و تاکتیک ها رسیدند. 


جریان نتولیبرال های داخل کشور با محوریت عبدالکریم سروش به لحاظ 
تئوریک بسیار فقیر بود و عمدتاً می کوشید تا با ایجاد ملغمه ای از برخی 
آر|ء پوزینیویسنی و بعضی مدعاهای نسبی انگارانه یست مدربیستی و به 
ویژه گرته برداری از آراء نثولیبرال هایی چون: کارل پوپر [علیرغم 
تاهعکتی وحشتناک این مجموعه ] ابزار تئوریک و ایدئولوژیکی ای با درون 
مابه نئولیبرالی و در خدمت مبارزه فرهنگی- سیاسی با انقلاب اسلامی و 
ولایت فقیه و در جهت پیشبرد سکولاریسم و ترویج نئولیبرالیسم پدید آورد. 


تتولیبرالیست های ایرانی ساکن خارج از کشور [نظیر محمدعلی همایون 
کاتوزیان, داربوش شایگان, داریوش آشوری, عباس میلانی و...] نیز اگرچه 
در نهایت خبر تکرارکننده مشهورات نتولیبرالی ایدئولوگ های غربی نبودند 
اما نسبت به سروش و طیف دست پرورده او باسوادتر بودند, هر چند که 
تزا طرح اراء:ه طهور .دز فضای شیاسی. ابران تیان به امکاناتی داشتتد که 
نفوذدی های نئولیبرال حاضر در بدنه نظام اسلامی و مدیران غافل و از همه 
حا ی کر خرهی رای آمافر ام هی تاه 


نئولیبرالیزم در ایران از اساس یک ایدئولوژی وارداتی است و هیچ پیوند و 
نسبت قربی با هویت قومی و سرشت وجودی مردم و عالم و تاریخ دیرینه 
سال ایرانی ندارد و همچون دیگر مظاهر و محصولات مدرنیته [البته به 
عنوان یک حصول متاخ ] از ره آوردهای دویست سال استیلای استثمار 
غرب مدرن است. از همین رو است که صبغه تقلیدی پررنگ دارد و با عالم 
و میراث دینی این مردمان در تقابل کامل قرار دارد. نئولیبرالیزم هم به 
علت این که به عالم ذاتأ بیگانه و استیلاجو و استعمارگر غرب مدرن تعلق 
دارد و هم به علت این که تفا توسط استکبار سرمایه داری 
نثولیبرالیست آمریکایی- ارویایی فرموله و برای ما صادر شده است, 
مستقیما و مشخصا ایدئولوژی ای وابسته است و در صورت (خدای 


ناکرده) پیروزی در ايران نیز یک رژیم سکولاریست سراپا وابسته به 
امپرپاليزم نثولیبرال [مشخصا امریکا] که مدافع رسمی و صریح منافع 
سر کار 
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نفی: آو و ند که دولتمردان دست نشانده اش در سطوح و طرازهای مختلف 
سال ها است در امریکا و انگلستان و دیگر نقاط اروپا توسط 021۸ و 
موساد و سازمان های جاسوسی بریتانیا پرورش داده شده و هدایت می 
شوند. 


اما در پاسخ به اين پرسش که چرا استکبار جهانی به دنبال روی کار آوردن 
یک استبداد نثولیبرالی در ایران است؟ باید گفت که این امر دلایل مختلفی 
دارد که امکان برداختزن جه همه.آنها .در انن فجال وجون ندارد آما اضلی 
ترین دلیل کوشش استکبار غرب مدرن به سرکردگی امپریالیزم نثولیبرال 
در نمی تخم سافت نارای ام اسااسی رح ور الم 
به منظور حاکم کردن یک «استبداد نثولیبرالی» در ایران این است که در 
نهایت فقط وه رت رن ۳ و تئولییرالی تحت لوای 
تا ری هاش تشر کرد نی امبوالتن ابا ها امین مات درو 
کار آمدن یک حکومت استبدادی شدیدا ضددینی نتولیبرالیست تحت لوای 
اه وا که نا سای که بر ی شک 
ضمن نابودی استقلال و عزت مردمی و هویت دینی ایرانیان, حتی وحدت 
ملی و تمامیت ارضی کشور را نیز به شدت تضعیف کرده و چه بسا ایران 
را به مرز تجزیه بکشاند. برای امریکا و اسرائیل [به عنوان هدایتگران و 
ارات سرام وان ای یک اس ات و آبرار]س ی مه 
پیشبرد اغراض و منافعشان در سطح منطقه خاورمیانه و جهان, جیزی بهتر 
از یک ایران سکولاریست فاقد استقلال منقطع از هویت شیعی خود و 
یی و و رسای اهامای اراس و 
۱ 
مبارزه با نظام ولایت فقیه که پاسدار هویت دینی و عزت مردمی و 
استقلال سیاسی ایران و منادی بیدارگری اسلامی و مبارزه با نظام جهانی 
سلطه استکباری است ] بپردازند و در این مبارزه گسترده خود که به 
صوز تا یک جنگ نرم تمام عیار صورت می گیرد, در مقابل حکومت 
اسلامی, مدل حکومت نتولیبر الیستی را تحت عناوینی چون. : «دموکراسی و 
حکومت دموکراتیی» مطرح می کنند. 


خر نم کم اک ی و واه ات تاش وا کر مه 


قدرت برسد ماهیت خشن استبدادی خواهد داشت؟ به این دلیل روشن که 
نثولیبرالیسم برای پیشبرد پروژه سکولاریستی- سرمایه دارانه خود در 


ایران چاره ای جز به کارگیری رویکرد 
ایدئولوژی نثولیبرالیسم [همان گونه 
سرکوب گری خشن و استبدادی دارد, 
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استبدادی خشن ندارد. فارغ از آنکه 
که پیشتر اشاره شد ] ذاتا صبفغه 
به طور خاص در شرایط ویژه ایران 


و خیزش مبننی بر بیداری اسلامی, نیروهای عظیم مند استکباری و 
ضد صهیو نیستهی و ضدسکولاریستی و منتقد مدرنیته را بیدار و فعال کرده 
است و واقعه بسیار قزر کوخ چون انقلاب اسلامی امواج گسترده ای از 
خودآگاهی اسلامی ضداومانیستی پرورش داده و آزانشن اجتماعی- سیاسی 
ایران را نسبت به دوران قبل از انقلاب [دوران استیلای استعمار غرب 
مدرن بر سرنوشت کشور] به نحوی بنیادین متحول و زیر و رو کرده است 
و نیز با توجه به ساختار نامتوازن و عمیقا بحران زده سرمایه داری 
پیرامونی- وابسته ایران؛ حکومت نتولیبرالی به عنوان نماینده منافع 
استعمار و سرمایه داری سکولاریست ایران برای پیشبرد اغراض خود و 
غلبه ار تا 
کار تشر ای که در مسیر دین زدایی از اجتماع و مبارزه با روحانیت 
شیعه و پایگاه های اجتماعی آن در پیش خواهد گرفت ] چاره ای جز به 

کارگیری سیاست سرکوب خونین خشن استبدادی بسیار گسترده ندارد و 
اگر خدای ناکرده به قدرت برسد یقینا چنین خواهد کرد. 


نئولیبرالیسم اکنون ایدئولوژی اصلی و چتر ایدئولوژیک وحدت بخش تمامی 
مخالفان و دشمنان برانداز نظام اسلامی [اعم از براندازان آشکارا 
تروریست مسلح و نیز براندازان فعال در عرصه جنگ نرم با هر استراتژی 
و رستی که دارند: اصلاح طلب. جمهوریخواه, مارکسیست., فعال حقوق 
ِِ لیبرالیست های ملی گرا, نثولیبرال های نفوذی در سطح خرد و 

بدل گردیده است. نثولیبرالیسم در ایران امروز اصلی ترین 
0 اه ارص و ی 
های ارباب و حامی ان می باشد. 


به نظر می رسد از اوایل دهه 1980 میلادی, استعبار جهانی به سررکردگی 
امتال م تیال ما مرت ساتراص سا سا رن 
[استعمار فرامدرن] به تجویز مدل رژیم های نثولیبرال وابسته برای 
کشورهای درجه دو و سه مدرن [کشورهایی با اقتصادهای سرمایه داری 
پیرامونی- وابسته که در حاشیه کشورهای متروپول و مرکزی سرمایه 
داری مدرن قرار دارند و به انحاء مختلف توسط کشورهای اصلی 
استکباری امپریالیستی استثمار و غارت و چپاول می شوند] چون یعنی 
کشورهایی مثل کره جنوبی, تایوان, شیلی, فیلیپین. و نظایر انها پرداخت. 
دلیل اصلی این امر این بود که نظام جهانی سلطه اومانیستی و هسته 
اصلی مدیریتی آن یعنی کاست بهودی- ماسونی حاکمان پنهان جهانی از 
اواسط دهه 1970 به ناکارامدی رژیم های نظامی فاقد ژزست لبرال 


دست نشانده خود [نظیر رژزیم مارکوس در فیلیبین, پینوشه در شیلی, شاه 
در ایران, پارک چونک هی, و پس از او چونگ دو هوان در کره جنوبی, 
کومین تانگ در تایوان, ویولا در آرژانتین و ده ها نمونه دیگر در سراسر 
جهان ] به روشنی پی برده بود و همچنین حس 
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می کرد که خطر ظهور انقلاب های بزرگ مردمی این رژیم ها و منافع دول 
نظام جهانی سلطه استکبار سرمایه داری را تهدید می کند. البته کاست 
حاکمان پنهان جهانی کوشیدند تا به صورت آهسته و در یک روند ندریجی و 
به نحوی که کمترین ات به منافع آنها وارد نشود, روند گذار از 
استبدادهای نظامی دست نشانده به استبدادهای نئولیبرالیست دست 
نشانده خود را زمینه سازی و سازماندهی نمایند. انها در مواردی نظیر 
شیلی (سال 1990) و کره جنوبی (سال 1987) این دگرگونی ها 
طراحی, مدیریت و اجرا کردند و در مواردی نظیر مواجه شدن با ظهور 
انقلاب اسلامی ایران کوشیدند تا با سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی. 
با منحرف کردن مسیر حرکت انقلاب. اغراض خود را دنبال نمایند که البته 
به لطف حضور رهبری هوشمند و توانای امام راحل و جاذبه استثنایی 
ایشان برای مردم و وجهه پررنگ دینی انقلاب, موفق به انجام خواست خود 
نشدند. در مورد فیلیپین (سال 1986 م) در ابتدای روبرو شدن با حرکت 
انقلابی مردم با استفاده از ضعف های حرکت مردم فیلیپین [نظیر فقدان 
یک ایدئولوژی انقلابی رادیکال که ضمن نفی مدرنیته و يا حداقل کلیت 
نظام سرمایه داری, هادی مردم معترض باشد و نیز فقدان یک رهبری آگاه 
قاطع مستقل سازش نایذیر ] به سرعت با بیوه اکینو [رهبر لیبرال مخالف 

مارکوس ] به توافق رسیده و با فراری دادن مارکوس و روی کار آوردن 
بیوه اکینو عملاً جنبش انقلابی را خفه و نابود کردند و رژزیم نئولیبرالیست 
واتنشتهبه‌خوور آیسستر کار آفردند 


در واقع طبق محاسبه و براورد استراتژیست های نظام جهانی سلطه 
اومانیستی. روی کار امدن رژیم های نثولیرالیست از مقطع دهه 1980 م 
و پس از ان بیشتر می توانست تامین کننده منافع استعمار سرمایه داری 
غرب مدرن و پیش برنده پروژه مدرنیزاسیون مورد نظر آنها باشد. در عین 
حال استکبار جهانی به سرکردئگی امپرياليزم نئولیبرال با به راه انداختن 
جنجال خبری و رسانه ای. روی کار اوردن رژیم های استبدادی نتولیبرال 
وابسته به خود به جای رژیم های استبدادی نظامی وابسته قبلی از موح 
جدیدی از دموکراسی خواهی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای به 
اصطلاح جهان سوم جلوه داده و برای مدتی مردم ان کشورها را در قریب 
و توهم به امری واهی نگاه داشت و منفعل می کرد [که در بسیاری موارد 
برای 2 یک دهه و گاه بیشتر چنین هم شد ] ی ۹ امپرالیزم 
اکثر مردم کشور دا برای یک مقطع و بدینسان خر کردن منافع خود 
از زیر ضربه, با اعمال سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی و درهم 


شکستن اندک اهرم ها و پایگاه های حمایتی اقشار فرودست این کشورها 
به غارت و چپاول و استثمار مضاعف نیروی کار و منابع طبیعی این 


کشورها 
ص: 39 


می پرداخت. در عین حال که با چهره ای حق به جانب «از گسترش 
دموکراسی» و به روی کار آمدن حکومت های دموکراتیک با حمایت آمریکا 
در نقاط مختلف جهان و آنچه که برعی ایدئولوگ های نثولیبرالیست موح 
سوم دموکراسی نامیده اند سخن می گفت و می گوید: استراتژیست های 
نظام جهانی سلطه معتقدند که مدل رژیم های نثولیبرالیست وابسته از 
اقتصادی نتولیبرالی] و سنگر گرفتن پشت ویترین دموکراسی و همسو 
کردن بخش عمده طبقه متوسط مدرن کشورهای به اصطلاح جهان سومی 
اوه ترس میرن شا زیرآسین در این اتعاعات را بسن برد 
و منافع استکبار جهانی با محوریت استعمار سرمایه داری جهانی به رهبری 
امریکا را حداقل باری مقطع کنونی تامین نماید. 


چرا در شرایط کنونی در ممالک موسوم به جهان سوم. رژیم های 
نتولیبرالیست وابسته بهتر می توانند تامین کننده منافع غارت حران بین 
المللی باشند؟ در پاسخ به این پرسش دلایل متعددی را می توان مطرح 
کرد اما دیلا ضر فا بة.جید.دلیلن اضلی, اشاره فی اشتوخ: 


1- رژیم های نتولیبرالیست به اصطلاح جهان سومی علیرغم ماهیت شدیدا 
ری ان با نکب موی لور شم خر ی پرفتر وضا [درخانن که 
همه احزاب این کثرت گرایی سیاسی به طیف سرمایه داری حاکم 
مدرنیست وابسته به استکبار جهانی نتثولیبرالیست تعلق دارند و صدای 
حقیقی توده های اعماق و تحت استثمار در بوروکراسی حزبی عربض و 
شا ار ار تا سا ار میب وا 
مقطع زمانی می تواند از فشار تنش های اجتماعی و سیاسی برای 
حاکمان نئولیبرال و اربابان جهانی انها تاحدودی بکاهد. 


فرم و تا حدودی ساختار سیاسی رزیم های نئولیبرالیست به دلیل همین 
ژزست و پوزیشن 0051110۲7 کثرت گرایی حزبی ای که از خود نشان می 
دهند با مجموعه مدعاها و شعائثر و جنبه کمی انگارانه مدرنیته و آنچه 
برخیر فیلسوفان لیبرال ۲ به اصطلاح روشنگری و پس از آن 
از اتدال اختماعی ود زانهم دادین هار کار پیسری دراه از این وه 
در پروژه مدرنیزاسیون این اجتماعات تضاد سیستمی کمتری ایجاد می 
مدرنیستی- لیبرال حاکمان و فقدان سرگرمی وهم الود عوام فریبانه ای به 


نام «رقابت احزاب» و «کثرت گرایی حزبی» وجود داشت, حال آنکه در 
استبدادی و خشن 
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1- سیستم حاکم پشت نقاب بازی های حزبی و فریبکاری ها و جنجال های 
معمول ان تاحدودی و برای اقشار و گروه هایی از مردم عوام برای مدنی 
پنهان می شود. 


2- رژیم های نثولیبرالیست به موازات فریبکاری کثرت گرایی حزبی با 
استفاده فوق گسترده از امکانات متنوع رسانه ای و ترویج دیوانه وار 
پرنوگرافی و سکس و ابسوردیسم و از بین بردن يا حداقل تضعیف غیرت 
مردم تحت عنوان پرهیز از خشونت و مبارزه با هر نوع آرمان گرایی تحت 
لوای ایدئولوژی زدایی و دامن زدن به مشهورات نسبی انگارانه معرفت 
شناختی و اخلاقی و شیوع میانمایگی نثولیبرال و کوشش برای غرق کردن 
اکثر مردم در روزمرگی عملاً آنها را گرفتار نحوی تخدیر و تحمیق عاطفی 
و ذهنی می نمایند که این امر خود به خود سبب ساز پیدایی انفعال 
سیاسی و اجتماعی و پر هیز آنهایی که در دام این ترفند نتولیبر الیستی 
گرفتار آمده اند, از .تاره مه وود و این امر به تقویت پایه های رژیم 
نثولیبرالیست وابسته و اربابان جهانی ۳ حداقل در کوتاه مدت کمک می 
کند. 


3- رزیم های نئولیبرالیست در ممالک درجه دو و درجه سه غرب زده مدرن 
[معروف به جهان سومی ها بیش از رژیم های نظامی قابلیت و امکان 
جذب طبقه متوسط مدرن آ[به ویژه لایه های مرفه ان] و تبدیل آن به یک 
پایگاه حمایتی برای استبداد نقاب دار نثولیبرالیستی را دارند که این امر 
ريشه در نحوه حکومتداری و فرم و ساختار سیاسی این رژیم ها [که در 
بندهای قبلی به آن اشاره شد] دارد. در واقع طبقه متوسط مدرن علی 
الخصوص لایه های مرفه آن ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به پیاده نظام 
بی جیره و مواجب استبدادهای نثئولیبرالی دارد و این امر البته ريشه در 
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رژیم های اسبتدادی نظامی حامی سرمایه داری پیرامونی- وابسته که 
تامین کننده منافع استعبار سرمایه داری جهانی و پیشبرنده پروژه 
مدرنیزاسیون در ممالک به اصطلاح جهان سومی بودند. در مقایسه با رژیم 
های استبدادی نئولیبرالیست وابسته به اصطلاح جهان سومی [که اشکار| 
سخنگوی ایدئولوژی امروز سرمایه داری جهانی یعنی نثولیبرالیسم هستند] 
ات ای یس ها سر ار ی ار 
بخش خصوصی ] داشتند این رژزیم های نظامی استبدادی اگرچه در کلیت 


خود مدافع سرمایه داران مدرنیست داخلی و اربابان خارجی آنها بودند, اما 
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1- تاحدودی و از جهانی نسبت به بخش بزرگی از طبقه سرمایه دار 
مدرنیست داخلی [به ویژه بخش غیردولتی] استقلال هرچند نسبی می 
بخشید. اما رژیم های استبدادی نتولیبرالیست وابسته در ممالک به اصطلاح 
جهان سومی. نمایندگان سخنگویان و ابزار اجرایی آشکار بخش ِ 
طبقه سرمایه دار مدرنیست داخلی [و به طریق اولی اربابان خارجی آنها ] 
هستند و در پیوندی ارگانیک با آن به سر می برند و از اين نظیر نیز بیش از 
سلف نظامی خود دل در گرو دفاع از منافع و مطامع سرمایه داران داخلی 
و خارجی دارند. 


2- مجموعه سیاست های اقتصادی نتولیبرال ها [که حکومت های نثولیبرال 
خود را متعهد به اجرای انها می دانند] به ویژه در کشورهای مدرنیست 
درجه دو و سه شرایط سودآوری و بهره کشی فوق العاده ای را برای 
دولت: .های. انتعمار کر نترمابه دازی. جهانی بدید می: آفزد که نسیاز 
مطلوب امپریالیزم نئولیبرال جهانی است. 


حکومت های نئولیبرالیست وابسته تحمیل شده بر کشورهای به اصطلاح 
جهان سومی, نمونه های نحوی لیبرالیسم از بالا هستند که عمدتا از طریق 
دخالت و مهره چینی اشکار کاست حاکمان پنهان جهانی تحقق می یابند و 
البته در بعضی کشورها, نظام سلطه استکبار جهانی برای به قدرت 
رساندن آنها به استحاله بخشی از هیأت حاکمه حاکمیت قبل از روی کار 
ادن رر نم تتولتت رال و جدت. یک با ختن ناهارمه سمت. تتولیس الینسه .و 
انجام کودتاهای تدریجی يا انفجاری و انقلاب های مخملی دست زده است. 
در چنین شرایطی حداقل در کوتاه مدت چندان توجهی به وجود زیرساخت 
های اقتصادی- - اجتماعی مورد نیاز برای شکل گیری یک رژیم نثولیبرال نمی 
شود و عمدتا تلاش می شود تا با تکیه بر نحوی دگرگونی در ساختار 
و ری وا یا 


دارد. 


فا هه و ده ی ها هه ۵ و شم ار ان ام 
ای اه ان کار را و ای ال یک وم 
نئولیبرالیست وابسته به اصطلاح جهان سومی را به عنوان الترناتیو در 
مقابل نظام ولایت فقیه در ایران قرار داده و تبلیغ نماید. نظام جهانی 
شاه اس ار رای تشه است تا سمل تیم رات 


وابسته به اصطلاح جهان سومی را به غتوان التر تانق در مقابل نظام ولایت 
فقیه در ایران قرار داده و تبلیغ نماید. نظام جهانی سلطه اومانیستی 
تذریجا ِ طیفی از ایدئولوگ ها و سیاستمردان و تکنوکرات- 
بوروکرات ها و حتی دولتمردان استحاله شده مروح و مبلغ نئولیبرالیسم 
ماش سا افز انم نس ارانان ره ان کشفر سارها تیم نماند. که 
همین جماعت نقفش محوری ای در 
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سازماندهی و اجرا و حمایت تبلیغاتی- رسانه ای از کودتای سبز در فتنه 
اصلی هادی و طراح و برنامه ریز و حامی فتنه سیاه 1388 به دنبال 
براندازی نظام اسلامی و بر سر کار آوردن یک رژیم نثولیبرالیست وابسته 
به اصطلاح جهان سومی در ایران بوده است. 


چنان که در پیش گفتیم اساسا از اواسط سال های دهه 1360 یک جریان 
ایدئولوژیک نئولیبرالیست در ايران سازماندهی و پدیدار گردید. سخن 
(گفتمان) نئولیبر الیستی به سرعت نقش غالب و محوری را در میان کلیت 
مخالفان براندازی جمهوری اسلامی [اعم از مخالفانی که صراحتا از 
براندازی نظام ولایت فقیه سخن می گویند و نیز مخالفان منافقی که تحت 
عناوین مختلف ماهیت برانداز خود را پنهان می کنند ] به دست آورد و به 
چتر ایدئولوژیک وحدت بخش معارضان نظام اسلامی بدل گردید. بی تردید 
در ظهور و سازماندهی و مدیریت جریان ایدئولوژیک نثولیبرالیسم وابسته 
کنونی در ایران. استعمار سرمایه داری غرب مدرن [به عنوان سرکرده 
نظام جهانی سلطه استعباری ] نقفش بسیار مهم و تعیین کننده ای را داشته 
و دارد. در واقع در بررسی تاریخچه لیبرالیسم در ایران و در مقام مقایسه 
می توان جریان کنونی نثولیبرالیسم فعال در ایران [جریانی که ایدئولوژی 
خاکم بر کودتای.زنکن: فتنه. شببز بود ] را نسیت. به: «نهصت. از ادی» وحتی 
جبهه ملی بسیار بسیار وابسته تر دانست. در حقیقت تمامی تار و پود و 
شالوده وجودی نئولیبرالیسم کنونی فعال در ایران محصول طراحی و 
سرمایه گذاری و برنامه ریزی و سازماندهی نظام جهانی سلطه استکباری 
است و در برابر استعمار سرمایه داری غرب مدرن به ویژه امپریالیزم 
نثولیبرالیست ناشن اور ی استقلالی نیز از خود ندارد و از هم ابنک نیز 
بخش مهمی از ز کادرهای ایدئولوژیک و اجرایی و فعال آن در اروپا و آمریکا 
سکنی گزیده و از طریق رسانه های استعماری ای چون «صدای آمریکا» و 
6 ابراز وجود کرده و بعضا به حقوق 0 
و اروپایی بدل گردیده اند. 


کی زک سم قیقر ص آشن ولمم کون فعال ص یزان رشن 
توان اینگونه فهرست کرد: 


* روح حاکم بر نئولیبرالیسم کنونی ایران یک روح اومانیستی است [مثل 
روح حاکم بر دیگر ایدئولوژی های عالم مدرن] 


* نئولیبرالیسم کنونی ایران مثل دیگر ایدئولوژی های مبلغ مدرنیته, جوهر 
سکولاریستی دارد. 


* بنیان های شغزرفت تصاختی: ان نسبی انگارانه است. 
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* در قلمرو مباحث اخلاقی و کلامی [هسته اصلی نئولیبرالیسم کنونی که 
توسط نئولیبرالیست های ایرانی داخل کشور شکل گرفته است., داعیه به 
اصطلاح دین مداری داشته و صورتی از نفاق الیبر الیستی به ظاهر دینی 
هستند. از این رو به طرح مباحث کلامی با تفسیری مدرنیستی و در خدمت 
اغراض لیبرالی پرداخته و می پردازند] مروج نسبی انگاری و شکاکیت و 
مبلغ انبوه شبهه افرینی های اعتقادی می باشند. 


* به تبع ویژگی هایی چون اومانیسم و سکولاریسم که برشمرديیم, مروح 
«لائیسیته» و جدایی دین از سیاست و اجتماع و به عبارت دقیق تر خارج 


* وجه پررنگی از تفاسیر التقاطی مدرنیستی لیبرالی از معانی و حقایق 
دیتیدر اراعه انار نزخی اند نو لوی ها اضلی‌.این طیفت وجود دار 


دشمن تراشی (در سطح سیاست بین المللی), پلورالیسم و نظایر اینها 
تکیه دارند که در پشت همه این شعارها تلقی ها و تغییرهایی در جهت 
اغراض نثولیبرالی نهفته است. 


* در عرصه های اقتصادی و سیاسی مروج همان شعارها و سیاست های 


* کوشش در جهت گسترش کمی و کیفی دامنه حضور و نفوذ سرمایه 
داری سکولار تحت لوای «خصوصی سازی», زیرا نثولیبرالیسم ایدئولوژی 
ات حافا فا سای در ی رس وان ای ماه سا نع 
سرمایه داری بزرگ] می باشد. 


ی هیر هی روا سا وهی ای ی فر ان 
جهانی سازی نثولیبرالی در مسیر بسترسازی جهت استحاله نظام اسلامی 
از درون و نهایتا تغییر آن به یک رژیم لائیک (معتقد به خروج دین از 
مرکزیت ثقل حیات اجتماعی و سیاسی ] 


* نئولیبرالیسم ایرانی به دلیل ماهیت اومانیستی- مدرنیستیِ [و به تنبع آن 
نیست انگار و سکولاریستش] صبغه ای ضددینی دارد. حتی اگر در مواردی 
به ظاهر پیشت شعار ها و ظواهر دینی پنهان شود که این امر ريشه در 
خصیصه منافقانه بخش عمده طیف نتولیبرال های کنونی ایرانی دارد. البته 


در طیف نیروهای نثولیبرالیست کنوني ایران. چهره ها و گروه های آشکارا 
۳ لیست [غیردینی ] و حبلی صراحتا صضد دینی هم حضور دارند, اما وجه 
غالفب.ه هنسته اصلن فعال 
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ان طیف را منافقان نثولیبرالیستی تشکیل می دهند که به جهت پیشیرد 
اغراض سیاسی خود استراتژی نفاق را در پیش گرفته اند و می کوشند تا 
حتی المقدور ماهیت غیردینی خود را پنهان نمایند. 


* استفاده از تاکتیک های به ظاهر اصلاح طلبانه و پنهان شدن پشت 
اشتیاق وافر برای به دست اوردن فرصت و امکان به منظور به راه 
انداختن انقلاب علیه نظام اسلامی و نیز استفاده عملی مداوم از خشونت 
علیه طرفداران انقلاب اسلامی که نمونه های متعددی از این امر را در 
اغتشاشات هجدهم تیر و کودتای رنگی فتنه 1388 شاهد بودیم. 


* نثولیبرالیسم وابسته به عنوان ایدئولوژی محوری مطلوب امپربالیزم 
آمریکا و اعوان و امضاوش حملات مداوم تئوریک و فرهنگی- سیاسی و 
تفای غله رلاعه قت [ هی هلت ارظی شهات زر تراک 
در کتب و مقالات گرفته تا استفاده از فیلم های سینمایی و برنامه های 
شبکه 7 ماهواره ای و انبوه شایعه پراکنی ها و...] را در کانون فعالیت 
های فرهنگی- سیاسی خود قرار داده است. زیرا و سر کار افرذن یک 
رزیم نتولیبرالیست وابسته در ایران اسلامی و تامین اغراض و منافع نظام 
جهانی سلطه استکبار اومانیستی را منوط به براندازی نظام ولایت فقیه 


می داند. 


‌ تروب نگرش منفی سبت به انقلاب رشان کرابت [تحت لوای 


ایدئولوژی زدایی ] به شیوه رایج نثولیبرال های غربی [به عنوان نمونه نگاه 
کنید به آراء عبدالکريم سروش در بحث آرمان گرایی و ایدئولوژی ] 


* کوشش به منظور تقدس زدایی از معانی و اسوه ها و عقاید و شعائر و 


شخصیت های دینلی و انقلابی 


* نئولیبرالیسم کنونی فعال در ایران [که به اختصار ان زا تتولییر الیشتم 
ایرانی می نامیم هرچند که اغراض و مقاصد آن کاملاً در تقابل با هویت و 
عزت مردمی و استقلال ایران و آزادی مردم این سرزمین قرار داشته و 
۲ 
کند ] ایدئولوژی طیفی از نیروهای نئولیبرالیست است که بخش مهمی 
آنها ۱ کشور و بخش دیگری ِ آن در جارج از کشور ور فعال 
پیشینه ها و خاش گام های 9 دارند اما متجعوعا در ذیل 


ایدئولوژی تئولیبرالیسم ایرانی به وحدت در تئوری و عمل فرهنگی- 
سیاسی رسیده اند. در اين طیف, غلبه با جریان منافق مدعی دین داری 
[دین داری مدربنیستی نئولیبرالی ] است, هرچید که بسیاری از بهره ها 9 
اشخاص آشکارا غیرمذهبی [اته ثیست ] و بعضا دین ستیزان صریح نیز در 
ان حضور فعال و نسبتا گسترده دارند. ماهیت طیف 


ص: 414 


نتولیبرال های ایرانی [در تمامیت خود] به تبع ایدئولوژی ای که از آن 
پیروی می کنند, کاملا اشتکیاری هقی اند است. هرچند که به حسب 
شرایط و در قلمرو استراتژی و تاکتیک می کوشند این حقیقت را فعلا 
پنهان نمایند. 


* هسته اصلی و هزمونیک نتولیبرالیسم ایرانی کنونی از دل جریان 
روشنفکری به اصطلاح دینی آبه ظاهر دینی ] ایرانی پس از انقلاب اسلامی 
پدیدار گردیده است. هرچند که تدریجا بسیاری از مارکسیست های سابقا 
رادیکال استحاله شده و انبوه سلطنت طلبان و گروهی از بازمانده های 
پرورش یافته در اروپا و امریکا که حتي فارسی را به زحمت و با لکنت 
تکلم می کنند و نظایر اینها نیز تدریجا زیر چتر ان قرار گرفتند در این 
چارچوب نحوی پیوند و ارتباط و همکاری و چه بسا تقسیم کار ارگانیک 
میان جریان داخل کشور و جریان خارج نشین طیف نثولیبرال های ایرانی 
به وجود امده است که همچنان ادامه دارد. 


* عبدالکريم سروش را می توان پدرخوانده اصلی نئولییرالیسم ایرانی 
کنونی دانست و از دیگر ایدئولوگ ها و تئوریسین های فعال آن می توان به 
حسین بشربه, مصطفی ملکیان, ارتن نراقی, رامین جهانبگلو, همایون 
کاتوزیان, جواد طباطبایی, محسن کدیور, و عده ای دیگر اشاره کرد. 


تک لیب لنش ایزانی کی یی او فضای ای اسان مور ات 
علوم انسانی بر نظام دانشگاهی و ادبیات رسانه ای به منظور تروی آر|ء 
خود و تبدیل آن به سخن (گفتمان) هژمونیک در سطح اجتماع به شدت 
استفاده کرده و بهره می برد. به لحاظ پایگاه اجتماعی نیز, کلیت سرمایه 
داری سکولاریست ایران [که وجه غالت طبقه سرمایه دار در ایران را 
ی 
حمایتی از ایدئولوژی نثولیبرالیسم و طیف نثولیبرال های ایرانی را بر عهده 
دارد و به موازات آن؛ طبقه فیط مدرن ایران [به ویژه در لایه های 
رکه آن ] تفن حافلان ده میلغان :مه نضا بیادمنظام [نعضا حتی تاخواسته 
و نادانسته ] نئولیبرالیسم ایرانی در جنگ نرم استکبار جهانی علیه انقلاب و 
نظام اسلامی را بر عهده دارد و این نقشی تلخ و تراژیک برای طبقه 
متوسط مدرن ایران [به ویژه 3 های مرفه و فوقانی ان ] است که 
شاید بتوان از طریق آگاهی بخشی و تنبه تاحدودی از عمق و وجوه و ابعاد 
تلخ آن کانست: 


آنچه که تحت عنوان پروژه توسعه در سال های پس از پایان جنگ تحمیلی 
در کشور ما اعمال و اجرا شد [فارغ از نیت یا آگاهی مجریان و طراحان 
ان و کی در ی سر شا اناد در اج و لین الشیمص یزان وی که 


در یی 
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خود با حرکت کاملا آگاهانه به اصطلاح جنبش اصلاحات تحت عنوان توسعه 
سیاسی [حرکتی در چهت ایجاد حاکمیت دوگانه در کشور که از نظر 
طراحان و مجریان آن, گام اول به سوی برقراری سیطره سیاسی 
نتولیبر الیسم بود] دنبال و تکمیل گردید و فتنه سیاه سال 1388, کودتای 
رنگی نثولیبرال ها برای زمینه سازی به منظور دست یافتن به قدرت 
سیاسی بود که به لطف عنایت الهی و درایت و مدیریت بسیار هوشمندانه 
رهبری همراهی و وفاداری مردم, ناکام ماند. اما ایدئولوژی نتولیبرالیسم و 
حامیان استعمارگر جهانی و طیف نئولیبرالیست های ایرانی همچنان حضور 
دارند و به صورت گسترده پروژه جنگ نرم را پیش می برند و اغراض 
ضد د یی و ضدملی ملهم از منافع کاست حاکمان پنهان جهانی ۰ های 
فراماسونری را دنبال می کنند. برای مقابله با خطر نولیبرالیسم و 
نتولیبرال ها باید بر عمق بینش و بصیرتمان بيفزاييم. شناخت خود از 
دشمن اومانییست نئولیبر الیست را بیشتر نماییم و به صورت متحد و پرشور 
و سازمان یافته از رهنمودهای ولی امر مسلمین جهان نبعیت نموده و 
فعالانه در عرصه جنگ نرم شرکت کرده و حسب دستور رهبری با تمام قوا 
در صحنه های دفاع از انقلاب حاضر گردیم. 


ان شاءالله 
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انسان و طبقه در عالم مدرن 
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«انسانیت» یک ذات معنایی در عالم معنا است که ثابت و بسیط است. و 
1 بشر اگر بخواهد در مقام انسانیت قرار بگیرد تاتی خض اه رجوع نماید. 
حقیقت انسان, انسانیت است اما تحفق این حفیقت [هرچند دو مرأاتب 
است ] به ویژه در دوران مدرن. بسیار دشوار گردیده است و بدتر از آن, 
این است که بشر مدرن نوعا این خقیقت را فراموش کرده است: 


در تفکر پونان باستان که سراغاز تفکر غربی است. انسان را حیوان ناطق 
می نامیدند و این نطق را [که از نظر فلاسفه یونان وجه ممیزه انسان از 
حیوان بود] معادل ۱0905 با «لوگوس» یا منطق می دانستند و بدینسان, 
و ای یرال ی یرس رد دشسان ۱ 
تقلیل معنای عقل به منطق [ان گونه که یونانیان ان را می فهمیدند ] و 
انحصار مفهوم تفکر و تعقل در تعقل حصولی فلسفی یونانی. عملا بشر را 
از نور هداپت وحی و دیانت محروم می کردند و در مقاطعی حتنی ادراک 
های خیالی اشراقی عرفانی را نیز مورد کم توجهی قرار می دادند. 


در غرب قرون وسطی نیز به جای خدامداری, تثومداری که وجهی از 
طاغوت مداری یونانی دراميخته با بهودیت تاریخی [صورت تحریف شده و 
منقلب اموزه های حضرت موسی(ص) ] بود, داثرمدار و سخن نظر و عمل 
مردمان بود و مفهوم انسان نه دقیقاً به صورت یونانی اما در امتداد همان 
نگاه یونانی به عنوان حیوان دارای اراده متعقل معطوف به تلو تعریف 
گردید. در هر دو تعریف یونانی و قرون وسطایی, حیوان ماده بود و منطق 
یا اراده متعقل معطوف به تئو در حکم صورت بودند. البته هیچ یک از دو 
تعریف غرب یونانی و غرب قرون وسطایی, انسان را با رجوع به انسانیت 
تعریف نمی کردند و بدینسان از معنای حقیقی و ثابت و اصیل انسان غافل 
بودند. 


در دوره مدرن اتفاق مهمی روی می دهد و آن انفاق این است که حیوان. 
دیگر ماده انسان دانسته نمی شود, بلکه بشر گرفتار در حجاب مضاعف 
نفس اماره و خودبنیادی, به قول نیچه خود را با تعقل معطوف به حیوانیت 
[نطق حیوانی ] تعریف می کند. در عالم غرب مدرن, حیوانیت. بشر حتی از 
ی اش ی ی ی یی ار 
[عقل مدرن ] و اراده ارت معطوف به حیوانیت آو ضی: گردد. بدینسان, 
«نطق» که در عهد مدرن خود را در هیأت 5300 دکارتی نشان می دهد و 
روزبه روز نیز بیشتر و بیشتر در غریزه صرف مستحیل می گردد [به نحوی 
که دیگر در پسامدرنیسم قرن بیستم و در آراء تلوریسین هاوایدئولوگ هایی 


جون ژاک دریدا| وجود آن اصلاً انکار می شود ] به عنوان ماده ای برای 
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بدینسان بشر جدیدی پدیدار می گردد که منطق او [دیگر سخت است که 
بتوان «راسیون» تجربی دکارتی- بکینی و بعدها کانتی- هگلی را عقل 
نامید ] حیوانی است و ماهیت او با حیوانیت تعریف می شود. اگر قرار 


باشد زندگی بشر باشد روشن است که دو وجه, به عنوان وجوه تعیین 
کننده ماهیت بشر مطرح می شود: اقتصاد و جنسیت. 


انسان 0 بیش از درو صور نوعی بشر در ادوار ماقبل 9 تاریخ از 


تانده کویرا هی وت کی 


در عالم مدرن, انسان بیش از هر چیز و پیش از هر چیز یک «حیوان 
اقتصادی» است که مبنا و معیار و غایت این اقتصاد, سودجویی مداوم و 
مستمر و دم افزون است. همان گونه که هایلبرونر می گفت. انسان 
سودجو [به ماهو سودجو ] فقط با رنسانس پدیدار شده است. وقتی انسان 
به آن مرتبه از غفلت از معنای «انسانیت» می رسد که سودجویی نامحدود 
نامشروط دم افزون به وجه اصلی حیات اقتصادی آدمی بدل می گردد و 
اقتصاد سودجویانه. محور و غایت و معیار زندگی او می شود. طبیعی است 
که ماهیت انسان و هویت هر فرد انسانی با طبقه اقتصادی- اجتماعی اش 
تعریف گردد و فعلیت یابد. 


تیف خی سای ی رارسا و الم ها یت مه 
روزی خواهد رسید که بشر بر روی همین کره ارض, معنای انسانیت خود 
را در مراتب و وجوه مختلف محقق نماید و فعلیت بخشد. معنای انسان در 
اصالت و حقیقت خود بی تردید با مفهوم طبقه اقتصادی- اجتماعی و 
موقعیت طبقاتی تعریف نمی شود؛ اما در عالم مدرن به علت مسخ انسان 
و دور شدن بشر از معنای اصیل خود [انسانیت] و گرفتاری در حجاب 
غفلت مضاعف نفس اماره و ظهور و سیطره حیوان اقتصادی به عنوان 
وت ای بش مدررم.بشر مدرن»غملا. ۵ او در هبات طیعای ظوون و 
اه ی و بو 
اقتصادی- اجتماعی نیز, صور مختلف اهواء نفسانی علی الخصوص 
سودجویی و منفعت طلبی است. 


بنابراین تقلیل مرتبه انسان مدرن به حد حیوان اقتصادی [ظهور بشر 
سودجوی سود محوری که به نحوی نامشروط و نامحدود و مستمر و دم 


افزون به دنبال سود بیشتر و بیشت ۱ ست و صورت مثالی ام انسان 
بورژوا| است ] و محوریت یافتن سودجویی در حیات انسان مدنره علت 
ای اتمه اناوت ایا ی افت. 
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همان گونه که ماکس وبر نیز دریافته بود انسان در اعصار تاریخی ماقبل 
مدرن گرفتار ساحت طبقه نبوده است. در بسیاری از جوامع ماقبل مدرن, 
فقیر و غنی و مراتب مختلف اجتماعی و حتی اشکالی از کاست های نژادی 
و شبه مذهبی اکاشت ور ایفخا بد‌ممموم که مایم نیست ] و تفاوت و 
اختلاف در دامنه دارایی ها و نیز مالکیت و میزان و نحوه بهره برداری از 
ثروت های اجتماعی و نظایر اینها وجود داشته است. اما همان گونه که 
ماکس وبر می گوید هیچ کدام از اینها معادل مفهوم طبقات اقتصادی- 
اجتماعی در عالم مدرن نبوده است. 


وبر معتقد بود که به قول او مراتب قدیم در جوامع ماقبل مدرن بر مبنای 
انحصار شانس های توزیع اموال مادی بنا نگردیده بود, بلکه این منافع 
اقتصادی نتیجه آن مراتب قدیم بوده است؛ حال آنکه در مورد طبقات 
مدرن, انحصار شانس های توزیع اموال مادی همانا بنیان طبقات اقتصادی- 
اجتماعی جدید است(1) وبر به نکته مهمی توجه کرده است. 


در بحث از طبقات اقتصادی- اجتماعی در عالم مدرن باید به این مهم توجه 
کرد که در نظام سلسله مراتب ماقبل مدرن. اولا انسان به عنوان یک 
حیوان اقتصادی ظهور نمی کرده است و انیا تمایزات اقتصادی در دارایی 
ها و اموال و درآمدها و.. غالبا نتیجه یک سلسله مراتب و تمایزات 
غیزافتضادی. بودم. اسشت. حال آنکه قزر عالم هخروم انسان در صفام در 
صورت نوعی خود حیوان اقتصادی و انسان سودجو فعلیت می یابد و وجود 
و ماهیت او به طور ناخودآگاه و خودآگاه نشات گرفته از جایگاه طبقاتی 
اش است. به عبارت دیگر در عهد مدرن» انسان اولاً و پیش از هر چیز و در 
عین حال بیش از هر چیز ابتدا ناخوداگاه و سپس ناخودآگاهانه با تعلقات 
طبقاتی [اقتصادی- اجتماعی ]اش است که فعلیت می یابد و تعریف می 
شود. این ویژگی فعلیت یافتن بشر مدرن به صورت ابتدایی و در عین حال 
تعیین کننده در هیات یک طبقه اقتصادی- اجتماعی, ريشه در مسخ حقیقت 
انسان و تبدیل او به حیوان اقتصادی دارد. 


مشخص است که میان آنچه ما می گوییم و آنچه کارل مارکس می و به 
ویژه مارکسیست ها می گویند, تفاوت ماهوی وجود دارد, مارکس و 
مارکسیست ها به دنبال تعلقشان به عالم غرب مدرن اساسا ادمی را با 
معنا و حقیقت انسانیت تعریف نمی کنند. انها تعریف بشر به عنوان حیوان 
اقتصادی را عین ذات انسان می دانند و حتی با تعمیمی مطلقاً غلط, 
مفهوم مدرنیستی طبقه اقتصادی- اجتماعی را به همه ادوار تاریخ بشر 


تعمیم می دهند. وجه نظر ماتریالیستی و اومانیتسی مارکس و 
مارکسیست ها مانع از فهم آن ها نسبت به معنای انسانیت در عالم معنا 
فی کر دب خالانکة در تنظر ماه انتارت ادمق در ساحت طبقه اقتصادی- 
اجتماعی و اقتضائات ان نشانه تنزل مرتبه وجودی ادمی به سطح حیوان 
اقتصادی و از لوازم عصر خودبنیادی نفس اماره است که به بیکانگی بشر 
از معنای خود و مسخ او انجامیده و 
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1- گورویج. ژرژ/ مطالعاتی درباره طبقات اجتماعی/ باقر پرهام/ شرکت 
سهامی کتاب های جیبی/ 1358/ ص 144 


می انجامد و راه برون رفت از این وضع برخلاف آنچه مارکسیست ها می 
گویند در غلبه طبقه کارگر بر طبقه سرمایه دار نیست بلکه در عبور از 
عالخ میرن هار تفای استا وه هعام امایت است: اشان اک قواند ید 
صورت فردی و یا جمعی از عالم مدرن عبور نماید و در ساحت امت و در 
کارحعت فاص امامت ور ی با اهام اقت ارفا ملاس 
رحمانی را حاکم بر وجود خود آبه صورت فرد پا جمع ] نماید؛ از ساحت 
طبقات و لوازم و اقتضائات ویرانگر آن خواهد دست؛ زیرا , به جای اینکه در 
فرنبه: عیوان افتضاده: فعلیت بانده دی درجه اق: هر چند. تارلن از تحقام 
انشا بت فعلیت: هی بای النتهترشندن به متام اسانجت که,متی براتعلق 
به ولایت الهی است و از طریق رابطه ولایی با امام در ساحت امت تحفق 
می یابد. [فردا و یا جمعا] امری بسیار دشوار و مستلزم عبور از عالم 


طرح مفهوم طبقه اقتصادی- اجتماعی در عالم مدرن مختص مارکس نبوده 
و پیش از او و 9 پس از او اقتصاددانان و جامعه شناسانی چون سن 
سیمون, پرودون. گوستاو شمولر, ویلفردوپاره تو, ماکس وبر, موریس 
هالبواکس, ژوزف شومپتر و بسیاری دیگر این مقوله پرداخته اند. 


شوند؟ 


جامعه شناسان و اقتصاددانان مدرن درخصوص تعریف مفهوم طبقات 
اقتصادی- اجتماعی و بررسی مولفه های تعیین کننده آن اراء مختلفی 
عنوان کرده اند که محل بحث ما در این مقال نمی باشد. از نظر ما مفهوم 
طبقه اقتصادی- اجتماعی در عالم مدرن بیش از هر چیز براساس چهار 
مولفه است که تعیین می گردد. در حقیقت بک طبقه اقتصادی- اجتماعی 
عبارت از گروهی از انسان ها است که در این چهار مقلفه [البته با لحاظ 
تفاوت هایی در مراتب و درجات ] وحدت دارند: 


1- نسبت آن گروه اجتماعی با سرمایه به عنوان کانون اصلی و مرکز ثقل 
اف خی ی و ات ما ان 
سوسیالیستی, فاشیستی, سوسیال دموکراتیک] و میزان دسترسی به 
سرمایه و یا محرومیت از ان. 


2- سبت آن گروه اجتماعی با صورت مثالی انسان بورژوا| به عنوان 
پارادایم عالم مدرن و میزان دوری يا نزدیکی و اندازه و حد قریب یا بعد 


یت نه. آن در ده و تج حون 
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1- جایگاه آن گروه اجتماعی در ساختار و سلسله مراتب تقسیم اجتماعی 
کار [منلا قرار دراشتن در جایگاه مالک یک کارخانه پا تجارتخانه پا بانک 
کوچک يا بزرگ و يا قرار داشتن در جایگاه یک تکنسین یا بوروکرات یا 
کار رشاو با دا دراه کشا روا مظان اما 


2- میزان بهره مندی از پرستیژ و منزلت اجتماعی آمتلا فیزان بهره مندی 
ازاعتبار احتماعی نب عنوان بی پزشیز یک وکیلم یک نطاعنجی: یک کاز هید 
جزء و...] 


البته در میان این چهار مولفه. سه مولفه اول از اهمیت بسیار بیشتری 


صورت نوعی انسان مدرن به دلیل جوهر وجودی اش به عنوان حیوان 
اقتصادی سودجو و سودمحور در قلمرو حیات عینی و ملموس اجتماعات 
مدرن در هبات واشدهای. شفدد و فختاف در تصاد با بجدیکری جه نام 
طبقات اقتصادی- اجتماعی ظاهر می شود که در یک رقابت اقتصادی و 
فر ان تر از آن کشمکش و ستیز و مبارزه گسترده منفعت طلبانه با هم به سر 
فی: بر ند و این جفانت:صتفعت: جوبانه. تعضا اشکال.ستیاسی: و فرهنی و 
ایدئولوژیک نیز پیدا می کند. این وضع پررقابت و پرکشمکش طبقات با 
یکدیگر اگرچه بیانگر واقعیت بالفعل انسان ممسوخ و تنزل یافته به سطح 
حیوان اقتصادی عصر مدرن است. اما برخلاف انچه مارکس می پنداشت. 
نم مرو با وت سمانی نییان اور عنام اسات طا هفرس 
شود] نمی باشد. برای برون رفت از این کشمکش و رقابت و ستیز 
طبقاتی نیز جانشین کردن سوسیالیسم مدرن به جای سرمایه داری مدرن 
مشکلی را حل نمی کند بلکه باید کوشید تا از عالم مدرن [از حیث فردی و 
از حیث جمعی ] عبور کرد و در عالم اسلامی البته با تحقق عدالت اسلامی 
و حول مدار نظام ولایت و امامت هم از ممسوخیت و تنزل جایگاه بشر [به 
صورت نوعی] رها شد و هم از کشمکش ها و رقابت ها و تضادهای 
طبقاتی بالفعل و انضمامی عالم مدرن [که صرفا نقشی 0 و 
خودویر انگر دارد ] آزاد گردید و هم به مقام انسانیت البته در درجات و 
مراتب متفاوت آن ] ارتقا یافت وبر از خود بیگانگی غلبه کرد. اگرچه عبور 
از عالم مدرن و نجات از اسارت در زندان طبقه به عالم اسلامی و ساحت 
امت. از حیث فردی و تاحدود زیادی و با تمهید مقدمات و سلوک و 
مجاهدت های بسیار تقریبا در هر زمانی امکانیذیر است؛ اما عبور از عالم 
مدرن و نجات از اسارت در زندان طبقات اقتصادی- اجتماعی به عالم 


اسلامی و ساحت امت از حیث جمعی, در هر شرایط مقطعی امکانیذیر 
نبوده و نیازمند 
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تحولات ماهوی و چدی در اخوال آدمیان و طی کردن دوره گذار طولاتی و 
مهیا گردیده اقتضائات حیات و ممات هر دوره تاریخی و ظهور اسم و سخن 


این سخنان ما به معنای انکار ضرورت مبارزه میان فقر و غنا نینست. باید 
توجه داشت که درامدن انسان ها به هیات طبقات اقتصادی- اجتماعی 
مدرن در ذیل سخن انسان اقتصادی امری است کاملاً مدرن که تقریباً از 
قرون چهارده و پانزده میلادی پدیدار گردیده است. اما جنگ میان فقر و غنا 
در هميشه تاریخ بوده است و سرانجام در دوران ظهور با تحقق قسط و 
عدل مهدوی به نفع مستضعفان به انجام خواهد رسید. مقصود ما همچنین 
فعاافت با سلطظه مهم سرساس اران و ان دراه اما هر نوم 
نظام سرمایه سالاری به ویژه سرمایه داری لیبرال در همین روزکا ر معاصر 

و از جمله در کشور خودمان نیست . بلکه آنچه می خواهیم شرآ تأکید 
ورزیم» ار 
در اجتماع مدرن و استفاده از این امر به منظور نسریع و انهدام عالم 
مدرن و در عین حال پرهیز از اشتباه و غفلت یکسان و همانند پنداشتن 
ففا محفعت اسان با ماهنت وت طتفاتی اس ان وه کهددالم 
مدرن ظهور کرده است می باشد که بی تردید موجب تثبیت و تحکیم 
نگرش حیوان اقتصادی پنداشتن انسان می گردد. 


در عالم مدرن همان گونه که افراد در رقابت و کشمکش و ستیز و تضاد با 
یکدیگر بر سر منفعت طلبی و سدوجویی به سر می برند [کشاکش یک 
ی ی ی ی ی ی ی و دوس 
طریقی اتکی عم دیق یشان و ری از نفس اماره جمعی بشر 
مدرن هستند [نفس اماره فردی و جمعی بشر مدرن؛ هر دو در ذیل عین 
ثابت انسان مدرن و ون ۶ مثالی انسان بورژوا| ظاهر گردیده اند و رجوع 
بف ها سار ندا با کر در ففانت ها و تصاههای عت انم و 
سودمحورانه درگیر هستند. بی نردید و با مظلومان و محرومان 
اجتماعات مدرن به انگیزه آرمان های عدالت خواهانه و نیز استفاده از 
روند فزاینده تضادهای طبقاتی به منظور نسریع انقراض عالم مدرن و 
تسریع فروپاشی اجتماعات مدرن, اموری بسیار نیک و ضروری هستند, اما 
صرف دل بستن به تضادها و کمشکش های طبقاتی و طرفداری از اين یا 
آن طبقه به ماهو طبقه و گمان اين که از اين طریق و در چارچوب عالم 


مدرن امکان تحفق عدالت و رهایی از ببحانحی بشر از معنای خود وجود 
دارد, پنداری باطل است. 


در کتنهکتنسا غرتب زدکن متدرن است و جز وجه غالب نهاد حکومت و 
نظام 
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سایسی, مابقی نهادهایمان [نهاد اقتصاد و تعلیم و تربیت و فرهنگ و... به 
درجات و مراتب و اندازه های مختلف در ذیل سخن مدرن قرار دارند؛ 
شناخت ساختار طبقات اقتصادی- اجتماعی کشور و نسبت هر یک با ارمان 
های انقلاب و نظام اسلامی و به ویژه قابلیت ها و ظرفیتشان برای خلع 
لباس طبقه و پوشیدن جامه امت حول محور ولایت امری بسیار مهم و 
ضروری است. 
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در عالم مدرن» اجتماعات اعم از غربی يا غرب زده هر یک به نحوی گرفتار 
تقسیم بندی های طبقاتی در مفهوم مذرش آن. کرزیده اتصیر آدوار تاریخن 
ماقبل مدرن, فاصله و حتی جنگ میان فقرا و ثروتمندان و رتبه بندی ها و 
تفاوت در میزان روت و دارایی و درجه بندی گروه های اجتماعی و شکاف 
میان آنها و دسته بندی های فوقانی و تحتانی و نظایر اینها وجود داشت. اما 
طبقه اقتصادی- اجتماعی در معنای مدرن آن وجود نداشت. زیرا در ادوار 
ماقبل مدرن در غرب و نیز با تفاوت هایی در شرق: اساسا انسان به 
عنوان حیوان اقتصادی تعریف نمی شد و سودجویی نامشروع نامحدود دم 
افزون بر صورت نوعی بشر حاکم نبود. در عصر مدرن و در جهان غربی و 
عرب زده مدرن. صورت نوعی بشر در تحقیق یعنی خود چه به صورت 
فردی (به عنوان اتم نفسانی قائم به خود) و در عین حال چه به صورت 
جمعی (به عنوان یک طبقه اقتصادی- اجتماعی و در مواردی نیز به عنوان 
یک نژاد) اساسا با محرک های سودجویانه نامحدود نامشروط دم افزون 
است که حرکت می کند و همین امر موجب می شود که از منظر حیات 
اجتماعی, مفهوم طبقه و کشاکش ها و رقابت های طبقاتی در اجتماعات 
مدرن از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار گردد. البته چنان که در گفتار 
پیش اشاره کردیم, راه برون رفت از این وضع, قرار گرفتن در ساحت 
امت و خروج فردی و جمعی از عالم مدرن است که البته اقتضائات و 
وازم خود را دارد .و تین از ان به آن اشاره اق تن بو دیکی تکر ار تشه 


واقعیت این است که از زمان آغاز سیطره کر زد کی مرن بر آبران. تا 
دوره انقلاب و همچنین در دهه های پس از انقلاب و در مسیر سلوک 
دشوار جمعی برای برون رفت از منجلاب غرب زدگی مدرن و به این علت 
که در عرصه حیات اجتماعی- اقتصادی, استیلای صدوپنجاه ساله غرب 
زدگی مدرن متأسفانه تأثیرات تعیین کننده ساختاری خود را نهاده است, ما 
با مسئله طبقات اقتصادی- اجتماعی در مفهوم مدرن آن و اقتضائات و 
مشکلات و آفات ناشی از حضور آنها روبرو گردیده ایم و ناگزیر از دست و 
پنجه نرم کردن با آن هستیم و تا زمان خروح کامل و نهایی از منجلاب غرب 
بوک مش مافسا ات مسصایت ارت واه را ار ای سم ور 
خواهیم بود و بر اين اساس حضور و ظهورات این امر در روند و نحوه 
حرکت و مبارزه ما با غرب زدگی مدرن تأثیرگذار می باشد و باید که مورد 
توجه و محاسبه قرار گیرد. 


سیطره فرماسیون غرب ند کی مدرن بر ایران از دوره مشروطه به بعد 
[هر چند که نفوذ و تأثیرگذاری استعمار غرب مدرن و کارگزاران سیاسی- 
فرهنگی آن بر وجوه مختلف حیات مردم ما از صد سال قبل از مشروطه 
آغاز شده بود و به طور مستمر افزایش می یافت ]. تدریجاً سیمای 
اقتصادی- اجتماعی کشور ما در مسیر غایات مدرنیستی دکر؟ 
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نمود و این امر به ویژه در دوره سلطنت پهلوی به صورت منسجم و برنامه 
ریزی شده دنبال گردید. به گونه ای که تدریجاً از اواسط سلطنت 
استبدادی رضاشاه آبه عنوان دست نشانده انگلیس ] از افش طبقاتی به 
سیک اجتماعات مدرن, [هتتها از بوخ اجتماغات:غرب رده هدرن پیرآموئت 
درجه سه آن] در ایران شکل گرفت و غلبه یافت. در دوره سلطنت 
محمدرضا شاه نیز اربابان ای آمریکایی او این روند را با سرعت 
بیشتری گسترش داده و تعمیق بخشیده و فراگیر کردند بر این اساس از 
دل سیطره استعمار سرمایه داری غرب مدرن و فرماسیون غعرب کی 
مدرن درجه ستة وابنسته. به آتها بر ایران و در چارچوب برنامه ای که 
استکبار جهانی برای مدرنیزاسیون ۳ آو به تبع ان نابودی هویت دینی و 
فرهنگ اسلامی- ایرانی و ارکان و اجزاء اقتصاد و مناسبات اجتماعی سنتی 
ایران [ تدارک دیده بود. سیستم اقتصادی- اجتماعی مدرنیستی سراپا 
وابسته ای ظهور کرد که با خود نوعی ارایش طبقاتی مدرنیستی نیز به 
همراه اورده و بر ایران حاکم ساخته بود و اکنون که سه دهه از پیروزی 
انقلاب اسلامی ایران گذشته است. جون هنوز کلیت این سیستم اقتصادی- 
اجتماعی مضمحل نگردیدم است فلذا ارکان وِ اجزاء و مواریث آن [از 
خفله ارانشن ظیقانی حاض. ان ] با تقییرات: ود کر کوتی, هانی هنوز بدن ظرضبه 
های مختلف کشور ما حضور دارد و عرض اندام می کند و در پروسه 
سلوک بززک گداز تاربخی کسور ما ارب زد کین مدرن به سمت چشم 
انداز اسلامی, در مقاطع و مراحل و موارد مختلف در مسیر دفاع از 
اغراض مدرنیستی و مقابله با آرمان ها و اهداف انقلاب نقش آفرینی های 
بعضاأ تأثیررگذاری انجام می د هد. 


فرماسیون غرب زدگی مدرن پس از استیلا ؛ بر ایران و به منظور پیشبرد 
اغراض و تحکیم پایه های قدرت خود و نیز انهدام ساختار اقتصادی- 
اجتماعی سنتی کشور ما به بسط دامنه نفوذ طبقه سرمایه دار مدرنیست- 
سکولاریست ایران پرداخت و به ویژه پس از انقلاب سفید کذایی آن را به 
طبقه اصلی حاکم بر اقتصاد ایران در چارچوب مدل سرمایه داری مدرن 
پیرامونی وابسته به استکعبار بدل ساخت. طبقه سرمایه دار مدرنیست- 
سکولاریست ایران محور اصلی مناسبات اقتصادی غارتگرانه ای بود که 
استعمار غرب مدرن در پی استیلای فرماسیون غرب زدگی مدرن بر کشور 
ما حاکم کرده نود در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه از 
مقطع غلبه سخن (گفتمان) توسعه [مطابق الگوهای توسعه مدرنیستی ] و 
بازسازی شده بود به صورت فعالی کوشید تا به مقابله با انقلاب اسلامی و 


نظام ولایت فقیه بپردازد و به ویژه در مقطع فتنه سبز نقش بسیار مهمی 
در حمایت از کودتاگران فتنه گر بازی کرد. در فصول مختلف این کتاب به 
اقتضاء موضوع در این خصوص 
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اشاراتی داشته و داریم و فعلا مجال پرداخت بیشتر به آن وجود ندارد. اما 
قور آزانش طبقات اقتصادی- اجتماعی ای که استعمار غرب مدرن و 
فرماسیون غرب زدگی مدرن بر ایران حاکم کرده بود [و مواریث آن هنوز 
گریبانگیر ما است ] طبقه دیگری نیز وجود دارد که بخشی از آن به ویژه در 
کودتای رنگی فتنه سبز نقفش فعال و مخربی بازی کرد و ما در غلتیدن در 
دام تبلیغات و شعارهای نتولیبرالی استعمار سرمایه غرب عملا به 
عنوان پیاده نظام سیاست های استکباری عمل نمود. این طبقه در قول 
فتمتی علوم اجتماعی, طبقه متوسط مدرن نامیده می شود. در این گفتار 
می خواهیم به صورت بسیار مختصر و فشرده درخصوص طبقه متوسط 
مدرن ایران اشاراتی داشته باشیم, زیرا| معتقدیم داشتن شناختی هر چند 
اجمالی و مختصر از این طبقه می تواند ما را در پروسه جنگ نرم و مقابله 
با توطثه ها و تاکتیک های نظام جهانی سلطه استکبار اومانیستی از جهاتی 
یاری کند. طبقه متوسط مدرن ایران در شرایط کنونی در ائتلاف با 
سرمایه داری سکولاریست ایران, اصلی ترین حامی و مبلغ و حامل 
ایدئولوژی نئولیبرالیسم و بزرگترین قربانی و طعمه فریب خورده تبلیغات 
استعمار سرمایه داری جهانی است و نظام سلطه استکباری به این طبقه 
به عنوان یک طعمه چرب و شیرین و یک پیاده نظام بی جیره و مواجب در 
پیشبرد مدل کودتای رنگی خود در ایران می نگرد. اما پیش از بحث درباره 
طبقه متوسط مدرن ایران؛ خوب است به اختصار در خصوص طبقه 
متوسط مدرن در اجتماع غرب مدرن سخن بگوییم. 


مفهوم طبقه متوسط مدرن 


اتمم ار اس اسان ماش ری درسال 12و در معالم 
ای ت پرززاسی مقوله کارمندان حقوق بکیر [یه عبارتی دیکر بوروکرات - 
چهارده سال بعد لدرر با همکاری جامعه تا درگاه مه ام ۳9 
مارشاک به انتشار پژوهش دیگری در این خصوص پرداخت و این پژوهش 
در سال 7 با عنوان طبقه متوسط مدرن به زبان ا تسین ترجمه و 
نشر یافت و تدریجاً زمینه رواج این اصطلاح در قلمرو علوم سیاسی ۴ 
جامعه شناسی و اقتصاد را فراهم ساخت. البته لدرر در بررسی خود عمدتا 
به طیف کارمندان حقوق بگیر و بوروکرات ت ها توجه کرده و کوشیده بود تا 
تفاوت های مفهومی این طبقه طبقه نوظهور با مفهوم طبقه کارگر صنعتی [آن 
گونه که در مباحت قشربندی اجتماعی در جامعه شناسی مطرح می 


گردد.] را مد نظر قرار دهد. نزدیک به دو دهه بعد انتشارات کتاب معروف 
بقه سفیدها توسط سی.رایت میلز مباحثت مربوط به طبقه متوسط مدرن 
را بیش از پیش در 
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کانون توجهات آن دسته از جامعه شناسان مدرنیست که به مقوله 
قشربندی اجتماعی در اجتماعات مدرن علاقه مند بودند, قرار داد و از ان 
پس مبحث طبقه متوسط مدرن به عنوان یک سرفصل مستقل در ذیل 
مباحث مربوط به قشربندی و طبقات اجتماعی مورد توجهات جامعه 
شناسان و اقتصاددانان مدرنیست بسیاری قرار گرفت. 


وقلی راطق معط شون نی کف ی بقنوره وم ون 
مشخص چه چیزی مدنظر است؟ انچه که در مباحث علوم سیاسی و 
جامعه شناسی و علم اقتصاد و نیز برخی رشته های دیگر علوم انسانی 
مدرن تحت عنوان طبقه متوسط مدرن عنوان می گردد. ناظر بر ظهور 
مجموعه گسترده ای از گروه های اجتماعی است که در یک بیان فشرده 
می توان آنها را تکنوکرات- بوروکرات ها نامید و طیف گسترده ای شامل 
ان ی رک ان سای خی و باس او رن 
های خصوصی و دولتی؛ تکنسین ها, پرستاران. معلمان دبیرستان ها و نیز 
معلمان دارای تحصیلات دانشگاهی دبستان ها, استادان دانشگاه, روزنامه 
نگاران, کارمندان اداری, بخش های خصوصی و دولتی به ویژه کارمندان 
صاحب تحصیلات دانشگاهی مدرن و نظایر اينها را در بر می گیرد. مجموعه 
این گروه های اجتماعی گسترده و رنگارنگ به جهت دارا بودن برخی وجوه 
مشتری [که انشاءالله در ادامه بدان خواهیم پرداخت ] در اجتماعات مدرن 
حالت و کیفیت یک طبقه اقتصادی- اجتماعی را به خود گرفته و در معادلات 
بكص#« 1 به حیات و ممات اجتماعات مدرن نقش آفرینی کرده و می کنند. 
او ان که دراه این طبقه و خصایص اصلی آن و نقش آن در 
ظهور اجتماعی- سیاسی عالم مدرن بیردازیم باید نکته بسیار مهمی را 
تذکر دهیم, هرچند که در گفتا ر قبلی این کتاب و نیز در ابتدای همین گفتار 
درخصوص این نکته مهم سخن گفته شده اتتت: اما بیان هجدد.ان را خالین 
از فایده نمی دانیم. آن نکته مهم این است که بحث از مقوله طبقه 
اقتصادی- اجتماعی در عالم مدرن و به طور مشخص مقوله طبقه متوسط 
خبز ۱ کوب بو ها مطلت مي کم هچ نون اه حواق "یلیل 
مارکس, در ِ و اجتماعات ماقبل مدرن [چه در غرب و چه در شرق ] 
طبقه اقتصادی- اجتماعی در مفهومی که مارکس مطرح می کرده وجود 
نداشته است و تا قبل از دوره غرب مدرن و حاکم شدن صورت نوعی 
حیوان اقتصادی بر بشر مدرن, اقتصاد در نسبت با دیگر امور و در یک 
مجموعه ساختاری از اصالت و اولویت برخوردار نبوده است. 


همان گونه که پیش از این نیز گفته بودیم, در عالم غرب مدرن و با سقوط 
انسان به تحتانی ترین مرتبه حیوانیت. صورت نوعی حیوان اقتصادی بر 
بشر مدرنیست حاکم می گردد و انگیزه ها و محرک های سودجویانه 
نامحدود 
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نامشروط دم افزون بر رفتار و عمل وی سیطره می یابد و در ساختار 
اجتماعات مدرن [که تدریجا از قرون چهارده و پانزده میلادی به بعد ظاهر 
شده و در قرن هیجده و نوزده میلادی قوام می یابند و امروزه در چنبره 
بحران وجودی اسیر و گرفتارند] اقتصاد از اهمیت و اولویت و تقدّم فوق 
الغاده‌ای پرخوردان هی برد با ظهوز عالم غری فدرن.ه دروبی آن ظهور 
و بسط اجتماع مدرن است که طبقات اقتصادی- اجتماعی در مفهوم مدرن 
آن ظهور می کنند و نگرش مارکسیستی ای که مفهوم مدرن طبقه را به 

تمام تاریخ بشر تسری می داد و می کوشید همه تاریخ را براساس ۷ 
نیز برپایه اصالت اقتصاد تبیین و تحلیل نماید کاملا غلط می باشد. علاوه بر 
اين که مارکس در تعریف معیارها و موازین مفهوم طبقه در اجتماعات 
مدرن نیز با نادیده گرفتن امر مهمی چون نسبت طبطقه با صورت مثالی 
انسان مدرن و منحصر کردن تعریف مفهوم طبقه در نسبت آن با ابزار 
تولید دچار خطای بزرگ دیگری گردیده است و ما در گفتار پیشین دیدگاه 
خود درخصوص طبقه در عالم مدرن و نیز مسئله عبور از ساحت طبقه به 
ساحت امت را مورد بحث قرار دادیم و به تکرار ان نمی پردازيم. 


واقعیت این است که به دلیل تبدیل شدن بشر مدرن به حیوان اقتصادی و 
تنزل بشر غربی مدرن در سیر بسط عالم غرب به تحتانی ترین مراتب 
حیوانیت, عنصر اقتصاد و در واقع سودجویی نامشروط نامحدود و دم 
افزون اقتصادی و تبلور عمده ان در هیات طبقات اقتصادی- اجتماعی در 
ااات رن ام ار ات اس اس ار ول 
گردیده است و هر نوع بررسی و تحلیل درخصوص اجتماعات مدرن ناگزیر 
از پرداختن یه این مقوله است. یه عبارتی؛ در اجتماع مدرن» طبقات در 
حکم انحاء و صور اصلی ظهور و بروز حیوان اقتصادی [به عنوان صورت 
نوعی حاکم بر بشر مدرن] می باشند. 


در ایران نیز در پی دو قرون نفوذ گسترده و استیلای فرماسیون غرب 
زدگی مدرن, نوعی اجتماع مدرن با ساختارها و مولفه های خاص خود شکل 
گرفت که انقلاب اسلامی پس از سه دهه کوشش در مسیر عبور از غرب 
زدگی مدرن هنوز با بسیاری از وجوه و ارکان و مظاهر آن [از جمله مقوله 
طبقات اقتصادی- اجتماعی در مفهوم مدرن آن ] ذرگیز و دست به گریبان 
است. در همین زمینه وقتی از طبقه متوسط مدرن ایران صحبت می کنیم 
و در یک دسته بندی کلی و راگیر. مهندسان و پزشکان و استادان دانشگاه 
و کارمندان و معلمان و حقوقدانان و... را به عنوان اجزاء تشکیل دهنده 


سکولاریسم, تمایل به لیبرالیسم و... نام می بریم, این سخن به معنای آن 
کر ی را انا امه با تفای 0 


لزوماً دارای 
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این خصوصیات می باشد. در واقع در موارد بسیار زیادی ما حقوقدانان و 
استادان دانشگاه و پزشکان و مهندسان و... مسلمان و اهل ولایت داریم 
که اگرچه در این مشاغل مشغولند اما به علت داشتن تعلقات دینی و 
پیروی از ولایت الهی, در ساحت طبقه متوسط مدرن [با آن خصوصیات 
اه هه ای او ات ات ای 
گیرند. در واقع وقتی از مهندس و پزشک و حقوقدان و در کل تکنوکرات- 
بوروکرات ها به عنوان طبقه متوسط مدرن ایران نام می بریم این تعلق 
ای یط ان ات کر شا رای ان ههار ها دس 
ولائی شان در اه قرار نداشته بااشد فلذ| آنان اولا و با لذات به سمت 
۱ ۱ 1۳ 
اصالت و اولویت داشته باشد علی رغم مشاغلی که دارند. در ساحت امام 
اسلام ۱۳ و نه در ساحت طبقه متوسط مدرن ایران و رفتار 
اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ای که نشان می دهند منطبق با تعلق شان 
به ساحت امت می باشد و نه منطبق با رفتار نوعی طبقه متوسط مدرن 
ایران. اساسا" در این گونه بررسی ها آنچه که از صرف داشتن یک شغل با 
موقعیت اقتصادی- اجتماعی مهم تر است, تعلق وجودی شخص است و 
التان اسر دص تا کال درس امت امارک مت ماه 
طبقه جز با نفی و نابودی خود نمی تواند به ساحت امت بییوندد. 


اما ثر کوادنم به بحث درباره طبقه متوسط مدرن در اجتماع غرب مدرن و 
نحوه ظهور و موّلفه های وجودی ان. 


خصایص اصلی طبقه متوسط مدرن در عالم غرب مدرن و به تبع آن 


ّ طبقه متوسط مدرن در غرب مدرن. فرزند موح اول انقلاب صنعتی 
که از حدود 1750 میلادی تا 1850 میلادی طول کشید] و محصول 
و گسترش تکنوکراسی و بوروکراسی مدرن و مدل زندگی 


و 


* طبقه متوسط مدرن به طور مشخص دست پرورده 1 اموزش 
دانشگاهی سکولاریستی مدرن و حامل مشهور است مدربیستی نیستی جهان بینی 
عصر ظلمانی به اصطلاح روشنگری است و از همین منظر است که با 
روشنکفری مدرنیست به عنوان یک کاست 2516 فرهنگی- سیاسی در 
پیوند تنگاتنگ و بسیار نزدیک قرار می گیرد به نحوی که در بسیاری موارد 


نحوی تداخل و هم پوشانی میان انها بذندان من شود و از یمه زوم 
بیستم به بعد تدریجاً روشنفکری مدرن در طیف تکنوکرات- بوروکرات 
ایا 
و تکنوکرات ت ها همچنان ادامه دارد و گسترش يافته است. 


ص: 602 


* طبقه متوسط مدرن در غرب مدرن تدریجا از اواسط نوزدهم به صورت 
یک گروه اجتماعی کسترده و فعال ظاهر گردید و با افزوده شدن بر اقشار 
و لایه های, درونی آن از اوایل قرن بیستم ی هیأت یک طبقه برای خود 
شروع به تأثیرگذاری و نقش آفرینی کرد و بسط و گسترش دامنه حضور و 
نفود آن ۳ امروز نیز تداوم پافته است. اگرخه ۳ پیش از اواسط قرون 
نوزدهم, پزشکان مدر بیست و حقوقدانان سکولاریست و معلمان و اساتید 
نظام اموزشی مدرن و کارمندان دفتری و اداری و ژورنالیست ها و... 
حضور و فعالیت داشته اند اما از دهه های میانی قرن نوزدهم و به ویژه از 
اوایل قرن بیستم و در پی گسترش فوق العاده حضور و نقش سازمان 
بوروکراسی و تکنوکراسی و افزوده شدن بسیار زیاد بر وزن کمی و نقش 
کیفی کارمندان اداری و دیگر اقشار بوروکرات- تکنوکرات است که طبقه 
متوسط مدرن به صورت یک طبقه اقتصادی- اجتماعی ظاهر شده و به 
عرض اندام می پردازد. 


* پیدایی و حیات و بسط حضور و نفوذ طبقه متوسط مدرن در عالم غرب 
مدرن در پیو ند تا نی با بسط نفود تکنولوژی اومانیستی مدرن و نظام 
تکنوکراسی و بوروکراسی مدرن و نظام آموزش دانشگاهی و ماقبل 
دانشگاهی با مدرن (به ویژه اولی) و نیز بسط و گسترش سبک 
زندگی مصرفی انسان میانمایه شهری در اجتماعات مدرن قرار دارد. 


* اعضای. طبعه. متوشط :۰ میرن نوغا دار ای خحصلات. دانشکاهی.مدرن 
سکولار بوده و به لحاظ جهان بینی اعتقاد عجیبی به مشهورات مدر بیستی 
و کلیت علم مدرن و علوم انسانی سکولار دارند. 


* طبقه متوسط مدرن در اجتماعات امروز غرب مدرن و غرب زده مدرن 
نه سرعت در حال گسترش کمی و افزایش نقش و میزان تأثیر گذاری 
کیفی می باشد. 


را ۰ هت ما ها ایام 
سازمان های بوروکراتیک مدرن از قبیل ادارات و دانشگاه ها و پژوهشکده 
ها و بیمارستان ها و شرکت ها و کارخانجات و مراکز خدماتی و 
۱ و ۱۳۹۵ 0۳۱۷ 0 ۱۱ 36۱ ۳ 
دریافت می کنند. 


* طبقه متوسط مدرن در جهان بینی و زیست- محیط فرهنگی و فکریر 
خود ذاتاً سکولاریست است. اگرچه نمی توان طبقه متوسط مدرن را توغا 


هت دانست اما بی تردید این طبقه بنا به ماهیت خود دیا رده 
غیردینی دارد و آن دسته از اقشار و گروه ها و لایه های آن که از خود 


ص: 63 


فضاو‌ها و تخمیی ها فتفتی ای ین وا اون خاف :۱ یی هیا 
معنویت های سکولاریستی مدرن هستند. علی ای حال روح حاکم بر جهان 


* طبقه متوسط مدرن نوعاً تمایلات پررتگ لیبرالی دارد و به عنوان زائده 
بوروکراسی- تکنوکراسی مدرن ذاتا مدافع نظام سرمایه داری اومانیستی- 


* در اجتماع مدرن و از میان طبقات موجود در ان, طبقه متوسط مدرن و 
طبقه سرمایه دار مدرن بیشتری نزدیکی را با صورت مثالی انسان بورژوا 
[به عنوان ایدال تیپ حیوان اقتصادی مدرن ] و جهان بینی عصر ظلمانی به 
اصطلاح روشنگری و فرا" ق ان ان کیت مات مد ی دار 


عامل به تعبیر آتها حفظ ثبات در اجتماعات مدرن در مقابل خطر انفجار 
خشم انقلابی تهی دشتان و مشستصعان این اجتماعات نگاه می کنشد: 


* طبقه متوسط مدرن در صورت نوعی خود و ذاتا وظیفه چرخاندن نظام 
بوروکراسی-تکنوکراسی مدرن و تحکیم پایه های سلطه غرب مدرن 
صنعتی و سامان دادن به پیج و مهره های دستگاه عربض و طویل 
بوروکراسی و تکنوکراسی در این عالم و ایفای نقش پیاده نظام حامی 
رژیم های سرمایه داری و لنگر ارامبخش برای حفظ ثبات اجتماعات ظالم 
و استثمارگر مدرن [به ویژه به نفع رژیم های لیبرال و نثولیبرال] را بر 
عهده دارد. 


* قشرهای مختلف این طبقه علیرغم تفاوت های پررنگ در نحوه درآمد و 
شغل زمثلاً درآمد از طریق طبابت يا حق الوکاله و نظایر آن از یک سو و 
درآمد از طریق دریافت حقوق ثابت ماهانه سدع و یا طرق دیگر از 
دیگرسو] در مجموع از موقعیت های مالی تقریبا یکسانی برخوردارند. البته 
در دوران طبقه متوسط مدرن و اقشار مختلف آن (پزشکان. مهندسان, 
استادان دانشگاه...) لایه های مختلف سه گانه تحتانی. میانی, فوقانی وجود 
دارد و میزان درامدها در اقشار مختلف را باید با توجه به لایه بندی ها 
لحاظ کرد و در نظر گرفت. 


* طبقه متوسط مدرن به لحاظ ماهوی و در وجود تاریخی خود در پیوند 
ذاتی با بوروکراسی و تکنوکراسی و علم مدرن و علوم انسانی و 
مشهورات مدرنیستی و پسامدر نیستی [از نوع ی و سوسیال 
دموکراتیک آن ] قرار دراشته و از آنها جدایی ناپذیر است. 


ص: 604 


* کاست روشنکفری مدرن را می توان راهبران فکری طبقه متوسط 
مدرن دانست و طبقه متوسط مدرن پایگاه اجتماعی هواداری و پیروی از 
مشهورات روشنفکری اقماستت: ن اضایت ترین مخاطب آثار و فروج آر|ء 
آنها است با مستحیل شدن تدریجی روشنفکری در تکنوکراسی و 
بوروکراسی (در غرب مدرن و جهان غرب زده مدرن) پیوندها و کی 
کاست روشنفکری و طبقه متوسط مدرن بیشتر و بیشتر گردیده و به 
تخ د حل رن ات 


* طبقه متوسط مدرن در موقعیت وجودی خود ارتباط مستقیمی با ابزار 
تولید ندارد بلکه اساس پیوند اقشار و گروه ها و لایه های درونی آن با هم 
و در شاکله وجودی این طبقه, بر موقعیت مشابه در سازمان تولید 
اجتماعی مدرن و نظام تقسیم کار و همچنین نسبت مشابه با صورت مثالی 
از ور دیف ف جهن یی کل محریدف | قاتار و کرو ها یمه له 
اين طبقه و تعلق همه آنها به دوگانه بوروکراسی- تکنوکراسی قرار دارد. 
بت همین ال اس که سای آن فان کشت کهههای در وال شید 
از طبقات اجتماعی در عالم مدرن را برپایه نسبت با ابزار تولید و مالکیت 
آن قرار‌داده نج و فا و ری وتیل طفه بط حور گرتار 
سردرگمي و تشتت و گیجی و اختلاف نظر و مشکلات تئوریک جدی گردیده 
اند و نوعا از درک و فهم ماهیت این طبقه عاجز گردیده اند. 


طبقه متوسط مدرن در ایران 


در پیش گفتیم که پس از استیلای فرماسیون غرب ژد کی مدرن بر ایران 
کوشش به منظور تغییر ساختار اقتصادی- اجتماعی سنتی ایران به نفع 
ایجاد نجوی اجتماع غرب زده مدرن پیرامونی- وابسته صوازت .میت کیزد: 
اجتماع غرب زده مدرن درجه سه ای که نظام جهانی سلطه اومانیستی بر 
کشور ما حاکم نموده.بود با خوه ارائشی طیغاتی ای.عتطیق. با افتضانات 
مدرنیسم پدید آورده, امروز نیز ما تا حدود زیادی با برخی وجوه این آرایش 
طبقاتی و اقتضائات آن دست به گریبا بان هستیم. 


هم مر وت که و راز عفن 8 
چند گروه اجتماعی تقریباً از اواسط دوران استبداد رضاشاهی پدیدار می 
گردد هرچند که می توان گفت هسته های اولیه وجودی آن از چند دهه قبل 
تا حدودی شکل گرفته بود. بدینسان می توان دولت مدرنیست رضاشاهی 
و بوروکراسی ای که پدید اورد را پدر طبقه متوسط مدرن ایران نامید. 


در دوران پهلوی دوم طبقه متوسط مدرن ایران به لحاظ کمی گسترش 
سیاسی افزوده شد. در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه 
به علت گسترش نظام 


ص: 605 


آموزش دانشگاهی در کشور و نیز بازسازی نوعی سرمایه داری مدرن در 
دوران توسعه و به اصطلاح اصلاحات بر وزن کمی این طبقه باز هم افزوده 
شد و تدریجاً اين خطر به وجود آمده است که سخن و فرهنگ اين طبقه به 
خرن هر مونبی بولن کرد آنجه کف ور کفدنایترنیی فبنه بیرغ داد ان 
داد که لایه مرفه (فوقانی) این طبقه استعداد زیادی جهت اسارت در دام 
تبلیغات دولت های امپریالیستی و تبدیل شدن به آلت فعل فتنه گران 
تتولیتر الیشنت و اریابان: آمزیخایین- انکلینین:شان ذارد: 


ی و وار می توان مختصات اصلی طبقه 


ن‌ طبقه متوسط مدرن ایران محصول پروژه مدرنیزاسیون تحمیلی در 
کشور ما است. این پروزه مدرنیزاسیون که توسط استعمار انگلیس 
طراحی شده بود بعدها توسط استعمار امریکا و شرکای او دنبال شد و 
بسط یافت. پروژه مدرنیزاسیون مطلوب استعمار از اواسط دوران 
قاجاریه توسط روشنفعران مدرنیست فراماسونری چون: میرزا حسین 
افیا کلب عفر اما بر آن قط رای وس ین از 
ماجرای مشروطه و غلبه جریان فراماسونری لر بیداری بر کشور مجدداٌ 
کوشش هایی برای اجرای پروژه مدرنیزاسیون آغاز گردید, اما به طور 
مشخص و منسجم روند مدرنیزاسیون ایران در - جهت اغراض نظام سلطه 
استکباری با روی کار آمدن سلطنت پهلوی 0 و با سرعت و 
گستردگی بسیار بسط و تداوم یافت. 5 ۱ 
یک طبقه اقتصادی- اجتماعی محصول همین دوره است. هرچند که برخی 
ناد وخودی ان از -هدنی قیل:شکل. حرفته بو 


* در ظهور و بسط متوسط مدرن ایران. عواملی چون تأسیس و سپس 
گسترش بوروکراسی و نظام آموزش دانشگاهی سکولار مدرن [که هر دو 
اینها اساسا محصول دوره رضاشاه و محمدرضا هستند ] و گسترش نفود 
ادبیات رسانه ای و مشهورات مدرنیستی [که اکرچه پیشینه ظهور آن به 
اندک زمانی قبل از مشروطه برمی گردد. اما تاد بته شدن بسط و 
کسترش بسیار ژیاد آن در دوزان پهلوی. زخداده است | و تیز.شکل کیری 
یی اقتصاد نفتی در ایران [که این نیز در دوره سلطنت پهلوی نهادینه شد و 
گسترش یافت ] نقش بسیار مهم و تعیین کننده داشته اند. 


۲ تفه نیظ قدرن دن آوران ب اخاظ ماد دادم م ول سا 
مدنیزاسیون و اقتصاد تز‌هابه داری پیرامونی- و 2 
را 
در کشور است. 


ص: 606 


نز ون اعضا و اقشار و صنوف موجود در طبقه متوسط مدرن ایران را 
می توان این گونه دسته بندی کرد: کارمندان رده های میانی و پایین بخش 
خصوصی و دولتی, اغلب پزشکان مرفه و میانه حال؛ تکنسین ها و 
متخصصان بهداشتی و امور پزشکی. معلمان و دبیران؛ تکنسین های بخش 
های صنعتی, اغلب دندانیزشکان. مهندسان مرفه و يا دارای درامدهای 
متوسط, حقوقدانان و وکلا, استادان دانشگاه, مدیران رده های میانی و 
پایین شرکت ها و ادارات خصوصی و یا دولتی.. . در تصافی موارد سابق 
تیان کرو ار اضرا که مت هروا ار ات وا الصا 
صاحب درآمدهای ناشی از مستغلات و کارخانه و تجارتخانه ات وید 


]| 
زمره طبقه متوسط مدرن محسوب ننمود. 


* طبقه متوسط مدرن ایران نوعاٌ صبعه سکولاریستی و غیردینی دارد. البته 


بروز ظهور این ویژگی در لایه مرفه و بخشی از لایه متوسط آن بیشتر 
اسنت: هدر لایه کم دراهد تصاتی کمتر ظاهر من شود 


یف ون «مجون آبران به. غلت این که اساسا محضول و دیریت 
پرورده مدرنیزاسیون و برخی مظاهر و ارکان آن نظیر بوروکراسی و 
تکنوکراسی است, نوعا نجوی دلبستگی ذاتی به فرماسیون غرب زد کی 
مدرن دارد و در زمره مدافعین ان قرار دارد [البته باید توجه داشت که این 


ویژگی, صورت نوعی دارد و در تحقق عینی و خارجی در موارد زیادی به 
ویژه در لایه های تحتانی و بعضا مپانی این طبقه, به علت نقش آفرینی, 


عوامل دیگری که مجال بررسی آنها فعلا" وجورر ندارد, این خصیصه تا 
جدودی تعدیل مین کرد ویو آندی موارنی تیز. اصلا ظاهز تفن کزدد] 


* اعضای طبقه متوسط مدرن ایران نوعاً دارای تحصیلات دانشگاهی مدرن 
بوده و به لحاظ جهان بینی, دلبستگی عمیق و مبنایی ای به مشهورات 
اس و بر مارا ات که از ان ی ات مر 
روشنگری دارند و اين امر در مواردی موجب بروز نحوی حالت مجذوبیت و 
قزر یتست اه مطا هر رب موزن در آنا نمی کرد 


* روند گسترش کمی طبقه متوسط مدرن در ایران در سال های موسوم 
به سازندگی و اصلاحات از شدت زیادی برخوردار بوده و همین امر بر 
نقش و اهمیت کیفی این طبقه در معادلات اجتماعی- سیاسی افزوده 


است. 


* چنان که در پیش نیز گفتیم طبقه متوسط مدرن ایران [به ویژه در لایهم 
مرفه فوقانی آن ] در جهان بینی و زیست- محیط فرهنگی خود ذاتا 
سکولاریست است. اگرچه نمی توان طبقه متوسط مدرن ایران را نوعاً آته 
ئیست دانست, اما به هر حال ماهیت مدرنیست این طبقه نحوی دلبستگی 
ذاتی به عالم مدرن و خصوصیات آن ایجاد کرده است که در مواردی 
موجب ناتوانی برخی اقشار و صنوف و گروه های اجتماعی این طبقه در 
فهم و درک معانی عمیق دینی و 
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فقهی می گردد. آن دسته از اقشار و صنوف و گروه ها و لایه های این 
طبقه که تمایلات دینی اشکاری نشان می دهند نیز غالبا مشتری انواع و 
اقسام تفسیرهای مدرنیستی و ممسوح از دین [از آزاء عبدالکريم سروش 
و پوزیتویسم طیف مهندس بازرگان و نهضت آزادی و معنویت سکولار 
مصطفی ملکیان گرفته تا صور مختلف رئیسم و عرفان های معجول 
تسار اه نی الم اه ات کر ان ای هه وا 
غالب مطرح می شود و استثنائات بسیاری نیز می تواند داشته باشد. 


* استعمار گران طراح و هدایت کننده پروژه مدرنیزاسیون وابسته تحمیلی 
در ایران؛ به طبقه متوسط مدرن ایران به عنوان نیروی اجتماعی گرداننده 
چرخ بوروکراسی- تکنوکراسی فرماسیون غرب زدگی مدرن و نیز پایگاه 
اجتماعی- سیاسی حامی رژیم مدرنیست حاکم (پهلوی) می نگریستند و در 
سال های پس از پیروزی انقلاب به ویژه در دو دهه اخیز و در کوران تهاجم 
فرزسهکن وحن ترم علیه نطام. املامی :یه این طیفه (به ,ویرم لابه فوفانن و 
بخشی از لایه متوسط آن) به عنوان پیاده نظام غافل فریب خورده در 
مسیر پیشبرد اف وا وه هی کرو البته در زمان ظهور انقلاب اسلامی. 
با جریان عمومی انقلاب همراه شد و تاکتیسین ها و استراتژیست های 
وابسته به نظام جهانی سلطه استکباری را ناکام گذاشت. انشاءالله که اين 
بار و در متن یک جنگ نرم تمام عیار و نیز وجه غالب طبقه متوسط مدرن 
ایران از این آزمون بزرگ تاریخی سربلندی بیرون بیاید. 


* کاست روشنفکری مدرنیست ایران را می توان یکی از راهبران اصلی و 
مهم فکری طبقه متوسط مدرن ایران دانست, همانگونه که اعضاء این 
طبقه اصلی ترین مخاطب و مبلغ اثار و اراء روشنفکران مدرنیست ایرانی 
است. به یک اعتبار و تا حدود زیادی تداوم حیات ادبیات مدرنیست ایران در 
سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی. وام دار توجهی است که طیفی 
از اعضای این طبقه به ان نشان داده و می دهند. 


* طبقه متوسط مدرن ایران آبه ویژه لابه فوقانی و بخشی از لابه میانی 
آن ] پرشمارترین پایگاه اجتماعی فرماسیون غرب زدگی مدرن در وضع 


کنونی کشور است. این خصیصه و نیز برخی عوامل دیگر نحوی پیوند و 
نزدیکی میان طبقه متوسط مدرن ایران و طبقه سرمایه دار سکولاریست 
ایران در قلمرو برخی رفتارهای سیاسی و اجتماعی پدید می اورد که البته 
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تقوم موی آتران اعدا لفات مش ا رالات رای 
اصلی ترین قربانی شعارها و تبلیغات نثولیبرالی است. در مجموع لایه های 
سابق الذاکرین طبقه اسیر توهمات نتولیبرالی گردیده و به حاملان و 
مدافعان بی جچیره و مواجب آن تبدیل شده اند. همچلنین لایه های سابق 
الذکر این طبقه مخاطب اصلی انواع ایدئولوژی ها و تفاسیر التقاطی به 
اصطلاح اسلامی و در باطن مدرنیستی هستند. 


ی 7 به عنوان ایدر خود 1 ِ و به آن نیز می پردازد. 
لابه مرفه این طبقه و بخش هایی از لایه متوسط آن در زندگی خود در 
شهرهای بزرگ تا حدودی به این ایدال جامعه عمل پوشانده اند و این امر 
متاسفانه موجب برویج فرهنگ تجمل گرایی در سطوحی از حیات اجتماع 
رن 


فریبانه دولت های امیریالیستی است و این امر به ویژه در لایه های مرفه 
و متوسط این طبقه در مواردی عیلیت یافته است. اینان در کنار سرمایه 
ارف توا رت انران اصلی وه مان عمتوحان انار مان 
نئولیبرالیسم وابسته ایرانی هستند. به طور جدی باید کوشید تا طبقه 
متوسط مدرن ایران را هوشیار و بیدا کرده و از اين غفلت و توهم زیان 
اور تاریخی نجات داد. 


* طبقه متوسط مدرن ایران را می توان یکی از قربانیان اصلي جنگ نرم 
دشمن مستکبر علیه انقلاپ و نظام اسلامی دانست. با کمال 5[ 
متوسط مدرن ایران نوعاٌ و لایه های مرفه و متوسط آن به طور خاص 
قابلیت ویژه ای برای درافتادن در دام توهم افکنی ها و تبلیغات طراحان 
نثولیبر الیست جنگ نرم تا تا ی ات مان راو 
بسترسازان نادانسته تهاجم فرهنگی دشمن بدل گردند. 


۴ طبقه متوسط مدرن ایران در کلیت خود, ظرفیت لازم برای در پیش 
گرفتن حرکت ها و رویکردهای رادیکال را ندارد. 


* کسترتشن کمن و قیز افز اش حضور ۵ تفش آفریتی کیفی طیقه متوسظ 
مدرن ایران [با نوجه به خصوصیات ذاتی این طبقه که برشمردیم] می 
تواند برای آبتده نظام ولایی و هویت اسلامی کشور ایران تکزان 0 و 
حتی خطرآفرین باشد که باید برای آن تدابیری انديشید. 


ی علوم انسانی مدرن و مشهورات مدر بیستبی ای که ردپای حضور انها را 
در بسیاری از کتب درسی دانشگاهی و نیز کلیت نظام اموزش دانشگاهی 


(و حتی در مواردی در برخی متون درسی دبیرستانی) شاهد هستیم نقش 
بسیار مهمی 
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در شکل دهی به طبقه متوسط مدرن ایران به عنوانِ یک طبقه برای خود 
دارند و فراتر ان ان این خطر وجود دارد که تدریجا سخن (گفتمان) این 
طبقه را به ۱ و هژمونیک در اجتماع بدل نمایند. برای این 
معضل مهم باید چاره اندیشی جدی کرد. 


باید در نظر داشت که اگر (خدای ناکرده) فرهنگ طبقه متوسط مدرن 
ایران به فرهنگ مسلط در کشور بدل شود بی گمان در پی خود موجبات 


سیطره ایدئولوژی نثولیبرالیسم و تسلط سیاسی سرمایه داری را فراهم 
خواهد ساخت. 


* طبقه متوسط مدرن ایران آبه ویژه در لایه های فوقانی و میانی آن ] با 
اعماق اجتماع ما و فرهنگ آنان بسیار غریبه و ناآشنا است و به نظر می 
رسد که بیشتر ایدآل های ذهنی و سبک ند کون ۵ 5 ۱۱۲6 خود را در 


* اگرچه طبقه متوسط ایران در کلیت خود یک طبقه واحد است اما در 
برخی موارد تفاوت های آشکاری در رفتار سیاسی و بعضا اجتماعی لایه 
فوقانی و تاحدودی میانی این طبقه با لایه تحتانی ان دیده می شود که در 
تحلیل ها و محاسبات سیاسی باید مورد محاسبه قرار گیرد. 


* در کودتای ژنکی فتنه سبز بخش فوقانی طبقه متوسط مدرن ایران 
(غالبا) , به عنوان پیاده نظام غافل و جاهل و فریب خورده کودتاگران از 
جهاتی نقش آفربنین کرد, اما بخش زیادی از لابه تا نف و اکثریت لابه 
تحتانی این طبقه در این فتنه به نفع دشمن فعال نشدند. دربرخی 
موضوعات دیگر مثل شبهه آفرینی ها درخصوص رابطه با آمریکا, ترویج 
رفتارهای هنجارشکنی غیردینی. مسئله حجاب الگوهای مربوط به مناسبات 
خانوادگی و اجتماعی, نوع جهت گیری در انتخابات نهم و دهم ریاست 
جمهوری و برخی موضوعات دیگر تفاوت اشکار رفتاری میان لایه فوقانی 
طبقه متوسط مدرن ایران با اکثریت اعضاء لایه تحتانی و بخشی از لایه 
میانی وجود دارد که این تفاوت در سیاستگزاری ها و برنامه ریزی های 
فرهنگی و سیاسی باید مورد دقت و توجه قرار گیرد. 


در تعامل با طبقه متوسط مدرن ایران و به منظور خنثی سازی حرکت های 
مغرضانه و سوءاستفاده گرانه نظام سلطه استکباری در پیش گرفتن تدابیر 


یل می تواند مفید باشد: 


1- با تکیه بر یک برنامه ریزی دقیق استراتژیک جلوی رشد بی رویه و 
کنترل نشده این طبقه [به ویژه لایه فوقانی ان ] را گرفت. 
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1- در نظام آموزش عالی و دانشگاهی در قلمرو علوم انسانی تحول جدی 
ایجاد کرد [درخصوص چند و چون و مختصات و امکانات این تحول باید در 
مجالی جداگانه سخن ؟ گفت ] به نحوی که زمینه را برای شکل گیری نحوی 
خودآگاهی دینی در ساحت امت به جای تبرویج مشهورات مدربیستبی فراهم 
نماید و يا حداقل از میزان تخریب ناشی از تدریس و ترویج جهان بینی 
علوم انسانی بکاهد. این امر می تواند پروسه شکل گیری نحوی اگاهی 
طبقاتی سکولاریستی را خدشه دار کرده و در مواردی زمینه را برای عبور 
مشخص از ساحت طبقه به ساحت امت مهیا سازد. صرف ترویج 
رویکردهای انتقادی برخاسته از نگرش اسلامی درباره علوم انسانی مدرن. 
از شدت و گستره و عمق تأثیر گذاری مخرب جهان بینی علوم انسانی می 
کاهد و طبعا روند گسترش طبقه طبقه متوسط مدرن را نیز دچار اختلال و یا 
حداقل دچار نحوی کندی موثر می سازد. 


2- برنامه ربزی گسترده به منظور هوشیارسازی و آگاه سازی اعضا و 
اقشار و لابه های مستعد این طبقه نسبت به ماهیت., اغراض و نتایج جنگ 


نرم. 


3- مقابله تئوریک و ایدئولوژیک گسترده با سکولاریسم, نتولیبر الیسم, انواع 
و اقسام تفسیرهای تحریف گرایانه مدرنیستی از دین, عرفان ها و معنویت 
های سکولاریستی و به ویژه اجرای طرح های گسترده نقد ادبیات معاصر 
مدرنیست ایران در مقیاس بای کیره ادن #امقوهایی ون بازار کتاب: 
مطبوعات, رادیو و تلویزیون و.. 


لایه های فریب خورده طبقه متوسط مدرن ایران و جلوگیری از تبدیل 
شدن آن به طبقه برای خود 


5- در پیشگیری برنامه های کنترل و بازداری به منظور جلوگیری از 


سازماندهی سیاسی برپایه سخن سکولار در صنوف این طبقه 


6- مقابله جدی اقتصادی با نظام سرمایه داری وابسته- پیرامونی که رکن 
اصلی اقتصادی فرماسیون غرب زدگی مدرن ایران را تشکیل می دهد و 
تضعیف آن قطعاً موجب کاهش نقفش کیفی همه نیروهای اجتماعی 
سکولاریست می گردد. 


7- اجرای یک برنامه گسترده اقتصادی- اجتماعی عدالت مدارانه که در پی 
خود موجب پیدایی تغییرات ساختاری در ارایش طبقاتی ایران و تضعیف 
پایگاه های اجتماعی سکولاریسم می گردد. 
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در حاشیه فتنه سیاه 1388 و بازکاوی برخی وجوه آن 


چرا و چگونه امپریالیزم لیبرال کودتا می کند؟ 
ص: 72 


وقایعی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران رخ داد 
و به حق, , فتنه نام گرفت. یک کودتای تمام عیار بود که ريشه در یک تهاجم 
فرهنگی سازمان یافته و با برنامه بیست ساله آو حتی کمی بیش از بیست 
سال. زیرا نخستین نمودهای این تهاجم فرهنگی هدفمند و با اغراض 
سیاسی را می شود از اواخر سال 1366 مشاهده کرد] داشت. تهاجم 
فرهنگی بسیار گسترده و ویرانگرانی که امروز در صوتی فوق العاده 
کته بر زاره نیال من ننود. ۵ هدف اصلی. و تقایی. ار خدت شتون 
خیمه نظامی اسلامی و جوهر انقلاب اسلامی یعبی اصل ولایت فقیه و در 
پی آن؛ مسح هویت جمهوری اسلامی و تبدیل ضَ به یک ۰ جمهوری ظاهرأ 
اتلافی: .و تاظیا. شکولارپست: و التبم آندکید تفن از ان ناسیس»بی 
جمهوری در ظاهر و باطن 19 [همان جمهوری ایرانی معروف فریب 
خوردگان خیابان و معلمان توطئه ۹ وابسته به امپریالیسم شان در بیرون 
مرزها ] تمام عیار است که مدل کلی ار مدل یک رزیم نتولیبرالیست 
مستعمراتی- وابسته دست نشانده آمربکا است و از دهه 1980 م‌ تن 
چنین حکومت هایی در کشورهای موسوم به جهان سوم در دستور کار 
دولت آهای امپریالیستی لیبرال- ماه ِ ِ گرفته ۳ اینجا 
دار رال در آواخن سال 2 دهه 0 ۳ تاضوم به تغییر استراتژی 
خود در جهان تحت سلطه خود و جوامعی که چند دهه است جهان سومی 
نامیده مي شوند, گرفت. تا پیش از این تغیبر استراتژی, امپراطوری 
شیطانی امریکا و تا حدود زیادی دنباله های لیبرال- امپریالیستش در اروپا 
از حکومت هایی که به صریح ترین شعلی. شدیدترین استبداد اشکار 
جنابتکارانه را اعمال می کردند [مثل رژیم محمدرضا شاه در ایران, رژیم 
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نیکاراگوثه, دولت سوهارتو در اندونزی و لیست پرطول و دراز دیگری از 
ان از رزیم های دارای رویه های استبدادی نظامی و آشکار و سراپا 
وابسته به آمریکا در جای جای آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین ] حمایت می 
کردند, اما بنا به دلایل متعددی که فرصت بحث مبسوط آن در این مقاله 
وجود ندارد [و به صورت بسیار مختصر فقط به 2 دلیل مهم ان می توان 
اشاره کرد: اول اینکه سیستم استبداد نظامی اشکار رژيم های دست 
ثشتا تدم آمزیکا درد طول شته دهم بسن از غاد جنی سرد نشان ,دادن که روز 
مهار جنبش های انقلابی ناتوان بوده و »۳ موجب پیدایی حرکت ها و 
خیزش های رادیکال در کشورهای تحت سلطه این دیکتاتوری ها گردیده 
است؛ ۳9 اينکه خشونت وحشیانه استبداد آنشدکان این حکومت ها در عمل 
موجب گسترش موح نفرت فراگیر در میان اکثریت مردم جهان نسبت به 


آمریکا گردید و شعارها و ادعاهای حقوق بشری فراماسون های کلان 
سرمایه دار حاکم بر ان کشور را رسوا و بی اعتبار کرده است. 
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یکی از مواردی که ناکارآمدی استراتژی استبداد نظامی آشکار را به 
آفر بکایت ها به عبان نشان داد, ظهور انقلاب بی نظیر اسلامی در ایران 
بود که فلا ات آنتیمت های امپریالیزم. لیبرال را به اين جمع بندی 
رساند که انیت استبداد آشکار در مهار جر های اعتراض مردمی در 
استکبار 9 فاقد کارائی ات و باید تغییر کند] تصمیم به تغییر 
استراتژی حور گرفته و م قرار دادند که مدل رزیم های وابسته و 
فریبانه [که بسیار 0 تر و در مواردی خشن تر از استبداد اشکار 
ها ار مس ار تا اس ات 
رعایت حقوق بشر, دموکراسی, مخالفت بااستبداد. خشونت ستیزی, 
جامعه مدنی, حکومت قانون و ده ها و ده ها شعار دهان پرکن اما کاملا 
توخالی دیگر پنهان شده اند [و یک استبداد پیچیده مزورانه نثولیبرالی 
مردم کشورهای به اصطلاح جهان سوم و در بردگی نظام سرمایه داری 
لیبرال با محوریت امریکا نگاه داشتن انها ] را جایگزین مدل استبداد اشکار 
نمایند. 


حقیقت این است که رزیم های نتولیبر الیست آمریکا ساخته جهان سومی 
سراپا وابسته به آمریکا که روبه استبداد غیرنظامی پنهان و عوام فریبانه را 
در پیش گرفته و می گيرند. هم استبدادی و سرکوبگر و خشن [و در 
مواردی خشن تر از طیف رزیم ِ مارکوس و پینوشه و محمدرضا و... | 
هستند و هم کاملا وابسته به آمریکا و خائن به ملت های خود و ماهیتاً 
تباینی مابین آنها وجود ندارد, آنچه ک تفاوت کرده است روش بسیار 
پیچیده تر سرکوب در استبداد پنهان و عوام فریبانه [استبداد 
دموگراننی: جهان . شومی | -نسنت. یم: استتنداد نظامت آشکار اشنت. که 
های تحت سیطره غعرب زد کی مدرن پیرامونی- وابسته و استثمار و 
استعمار انها کارایی دارد. این مدل رزیم های نثولیبرالیست مستعمراتی- 
وابسته جهان سومی در بسیاری از نقاط جهان توسط امپربالیزم لیبرال 
انشا ند اخرا درامته است یه صفت هایی حون کرم عسن فتایره 
مکزیک مر جاهای دیگرز می توان اشاره کرد ] اما چون موضوع این 
ره مطلب دیگری است؛ٍ فعلا قعل ار طرع: بحث کالیدشکافی رژیم های 


پنهان و عوام فریبانه [یا به عبارتی استبداد لیبرال- دموکراتیک به اصطلاح 
جهان سومی ] درمی گذریم. 


ات ای ایو و اسآ اه ای نف ادن موسر 
انقلاب اسلامی ایران؛ عضلا تسلط , بر جامعه ایران و منافع غارتگرانه خود 
در استثمار و استعمار مردم و سرزمین ایران را از درست داد و فراتر از 
آن, در روزگار 
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سیطره سکولاریسم و بحران خود ویرانگر مدرنیته با مدل حکومت دینی ای 
روبرو شد که خود را خود را : نه فقط به عنوان یک آلترناتیوسیاسی دز برابر 
استبداد لیبرال- دموکراتیک عرب و استبداد لیبرال- دموکراتیک 
مستعمراتی- پیرامونی وابسته به اصطلاح جهان سومی, که به عنوان یک 
الترناتیو تمدنی و تاریخی- فرهنگی در برابر ۴؟؟ تمدن غرب مدرن مطرح 
خه کر وان امن له انعر با عم بخران هی اخلاقی ور 
و اجتماعی در غرب مدرن و گسترش توجه به معنویت و مذهب در جوامع 
فارن غرین هه موارآت ان رش تیش ها اسلام کرایی در خاور مبانه. و 
ظهور تفکر اصیل اسلامی با محوریت تشیع [اسلام فقاهتی ] به عنوان جدی 
ترین مدعی مبارز با استکبار مدرن و امپریالیزم 1۳ در مقیاس جهانی. 
این-خضعت: کلیت اسشکار هدرن ور اش آن آمپربالترم لیترال- ی ‌مابه 
دای مرکا هس کا را اه ا نواعت ۱ تمصع رسیم تاه 
انقلاب اسلامی و نظام ولایت فقیه برخیزند و البته به نظر می آید که پس 
از شکست پروژه های تجاوز نظامی و کودتا و نظایر انهاء , از جنگ سخت 
افزاری تاحدودی دست کشیده و کانون فعالیت های خود را بر جنگ نرم و 
به عبارتی یک جنگ فرهنگی- سیاسی تمام عیار, سنگین, همه جانبه, 
چندوجهی, , مزورانه و با بهره گیری از همه امکانات بالقوه و بالفعل رسانه 
ای و نیروهای نفوذی فرهنگی و سیاسی و نیروگیری از میان چهره های 
سست عنصر, جاه طلب, رفاه زده, مذبدب, فاقد بصیرت ؛ قدرت طلب و 
تاه دم عون عیمه انعلات همه امکاات فایل وی رش کر 
نمایند. 


استعبار غرب مدرن و صورت غالب آن. [امیریالیزم سرمایه داری لیبرال ] 
از اواسط دهه 1360 رویکرد براندازانه خود را عمدتاً بر محور جنگ نرم 
[تهاجم فرهنگی- سیاسی ] قرار دارد, البته در ابتدا تهاجم فرهنگی به 
صورت بسیار نهان روشانه آغاز گردید و تدریجاً گسترش و تداوم یافت. اگر 
به سال های دور اوایل پیروزی انقلاب برگردیم, جریان خزنده ای در ترویج 
آتار لییر الت آبه هیده آثار تزجخمه ]در قلهره آنديشه سیاسی و فلسفه غرب 
مر اسایپاسانی و عوعا ای ترا شاه فقس کم هی انم فدف 
مهم را دنبال می کردند: [- تنرویج لحوی پشیمانی از انقلاب و انقلابی گری 
2 القاء اين باور غلط که انقلاب ها به خشونت و سرکوب گری و 
لا میا ای سس ی ای وا 
شخص بیمار, متوهم و فریب خورده که عقده های روانی, محرک حقیقی او 


عم 


در سلوک انقلابی است نه ارمان های بلند معنوی يا احساسات انسان 
دوستانه 4- تخطئه هر 3 0 زان ذیل عنوان ایدئولوژی زدگی و 
سعی در القاء این باور غلط که هر نوع آرمان: حرانن ,وا تبات: ق .ضلازت 
عقیده به منعنای 
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خشک اندیشی و تعصب منفی است و باید با آن مقابله کرد- جریان تهاجم 
فرهنگی در مقطع سال های 1361 تا 1366 بنا به دلایل مختلف برای 
پیشبرد اغراض خود و القاء سموم بی پایه سابق الذکر عمدتاً از مجرای 
رخ آار نییان لمرال عولبرال رن اسفاده می کفع‌میشان و 
تدرشت و کم ناما طوفانی ار خرحمه ار جرا علان , حضونت: 
توتالیتاربسم. خباریت, جامقه بازو دشفتانش,. کالیدشکافی جهار انقلاب»:و 
تموتم ها سار دنگی از مش فان لیر الست, اعلب. بهووی سم بعضا 
صهیونیستی چون: هانا ارنت. مانس اشبربر, کارل پوپر کرین برینتون, 
روانم بازار گردید و به موازات آن از نویسندگان همکار 61۸ در جنگ سرد 
فرهنگی که مروج نثولیبرالیزم بودند. اشخاصی چون: جورج اورول, آرتور 
کوئیستلر, مانس اشپربر [و غیر از اینها از نویسندگان دارای گرایش لیبرال 
روس چون. بولگاکنت ] آثاری چون. قلعه حیوانات؛ 4 1, درود بر 
کاتولونیا, ظلمت در نیمروز. قطره اشکی در اقیانوس, مرشد و مارگریتا و 
نمونه های بسیار دیگر, روانه بازار نشر کتاب شد و به موازات آنها, آبان 
بسیاری از اریک فروم روانشناس بهودی طرفدار لیبرالیزم سوسیال 
دموکراتیک [مثل دل آدمی و گرایش به خیر و شر, گریز از آزادی, آناتومی 
ویران سازی انسان: جامعه سالم, روانکاوی و دین» چونان خدایان خواهید 
شد و. ..] به صورت گسترده ترجمه و چاپ شد که محتوای آنها عمدتاً ترویج 
صریح و شدید اومانیسم, تبلیغ مفهوم لیبرالی آزادی, ترویج فردگرایی 
لیبرالی, بیمار روانی جلوه دادن یک شخصیت انقلابی, نفی شهادت طلبی 
به عنوان نشانه یک جاه طلبی بیمارگونه. توهین به دین مبین اسلام از 
ور آشداد هن اور که آنای کارلفش کانتا ند و کات قابی وربازه 
ذن بودیسم و ایین بودا [به عنوان اولین نمونه های ترویج پنهان کارانه 
عرفان های مسخ شده و سکولار] ترجمه و تألیف شد و روند ترجمه و چاپ 
انبوه آثار روان شناسی اومانیستی بازاری و عامیانه به صورت فله اي آغاز 
گردید و اندکی بعد با ترجمه موج سوم اثر آلوین تافلر و تدریج دیگر انار او 
نجوی نگاه ماتریالیستی تکنوکراتیک مر کوب غعرب که اساسا با ذات و 
ماهیت انقلاب ب اسلامی و رسالت های بزرگ معنوی و تاریخی آن سازگاری 
تداشتر ار خمه و مر کیویق و کف خلت هدند ای بای وا سید 
ناشر مشخص و ثابت منتشر کردم بودند که البته از جد ود سال 1360 و 
جدی تر شدن جریان تهاجم فرهنگی و ورود آشکار جریان روشنفکران 
سکولار- لیبرال به اصطلاح دینی وطنی نظیر عبدالکریم سروش و اعوان و 
انصار اقماری اش, جریان این تهاجم فرهنگی وارد فاز جدیدی شد و به 


ویزه ِ دهه ِِ ]نا مقطع ِِِِ این جریان تهاجم فرهنگی 9 بر 


ص: 76 


پارسی پور و جواد مجابی و هوشنگ گلشیری و عباس معروفی گرفته تا 
کتب تئوریک حسین بشیریه و همایون کاتوزیان و مقالات ارش نراقی و 
اکبر گنجی و محسن کدیور و نظایر اینها] نیز مجهز گردید. از سال 136 

نیز این تهاجم فرهنگی, صبغه سیاسی بسیار پررنگ تری به خود گرفت و به 
فان استفاده از بازوی فرهنگی, استفاده فعال و گسترده از بازوی 
نیروها و حرکت های آشکارا سیاسی را نیز همراه خود کرد و به صورت یک 
جنگ نرم کامل ظاهر گردید. 


برگردیم به پرسش ماده. هدف استکبار مدرن به سرکردگی امپریالیزم 
سرمایه داری لیبرال از تهاجم فرهنگی و سپس تبدیل آن به صورت بسیار 
پیچیده تر و فراگیرتر جنگ نرم چیست؟ در پاسخ به این پرسش, فقط یک 
جواب روشن و صحیع وجود دارد ان هم اینکه: هدف از تهاجم گسترده 
فرفنیی و در بی: ان.خنی فام غبار. فرزهنکی- سیاسی [جنگ نرم] علیه 
انقلاب اسلامی, انجام یک کودتا به منظور حذف جوهر وجودی و رکن رکین 
انقلاب و کانون معرفت و هدایت و صیانت از آرمان های انقلاب و نظام که 
بات علصر وحدت بخش مردم و یگانه حافظ اصالت اسلام فقاهتی و عزت 
مردمی و وحدت ملی و طی طریق در مسیر سعادت برای همه مسلمانان 
اتران ان است اعی اصل رولیت فا مان اسان دس ان 
کمتا علیه ام املامی آکه نک جسفه آن‌ در فته ام و و1 ظاهه ند 
قی داد که فا ات فض رو ایران خاک اس اه نکاس براد 
سلطه گری و منفعت طلبی استثمارگرانه کاست حاکمان پنهان جهانی در 
اش هراودای آلتاس کوویا کن نود سرایر ظام اسلام 
انقلابی مبتنی بر ولایت فقیه. یک رژیم نثولیبرال استعمار ساخته وابسته به 
امریکا و مبتنی بر استبداد پنهان و عوام فریب لیبرالیسم به اصطلاح جهان 
نشف ات | از اختطاا کود با استادمعی که هد او ان -متال 
نیز. فتنه سیاه سال 1388 را کودتا نامیدیم؟ زیرا کودتا در سیاست به 
زیاری تا تصام جا رداق به عبارتی .ی از آن مخسوت: نی سوه 
علیه هسته مرکزی آن حکومت به منظور براندازی و تغییر ماهیت يا حداقل 
تغییر اساسی ساختار و موجود یت آن حکومت می باشد. البته کودتاگران در 
حرکت های خود گاه از امکانات ارتش استفاده می کنند و در برخی موارد 
نیز با سازماندهی اوباش و بهره گیری از همراهی اقلیت معدودی از فریب 
خوردگان متوهم [و در مواردی نیز با بهره گیری از هر دو اهرم] دست به 
عملیات می زنند. 
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در فننه سیاه 139 نیز دقیقاً شاهد توطئه سازمان یافته طیفی از نیروهای 
حاضر در نظام اسلامی بودیم [که با در پیش گرفتن رویکرد منافقانه و با 
سوءاستفاده از سعه صدر نظام ] که از سال ها پیش حرکت های گسترده 
اف شیر هاحم پرهکی ار ال 13۱6 فعالت آشکار ی رام ی 
در قلمرو جنگ نرم را تدارک دیده بودند و با تکیه بر سازماندهی اوباش و 
نیز بهره گیری از تحریک ار خوردگان 0 
طبقه متوسط مدرن ایران و نیز بهره مندی از حمایت بی دریغ سرمایه 
داری سکولار فتایین نف متنفذ ایران [که حامیان بسیار توانمندی در بخش 
هایی از مجموعه نظام داشته است ] و نیز استفاده از حمأ, یت گسترده و بی 
سابقه و همه جانبه و جهانی و پرفشار رسانه های وایسته به نظام سرمایه 
داری لیبرال جهانی و با توجه به فضای نسبتا مهیایی که بیش از دو دهه 
تهاجم فرهنگی و بیش از یک دهه جنگ همه جانبه فرهنگی- سیاسی [جنگ 
نرم ] در لایه ی مژفه طبقه متوسط ایران ایجاد کرده بود و نیز با سوار 
شدن بر موج بی بصیرتی برخی خواص و دنیاخواهی و قدرت طلبی جاه 
طلبانه حجمعی دبک و نیز استفاده از چند مولفه دیگر کودتایی را 
سازماندهی و اجرا نمایند که به دلیل درایت ویژه مقام عظمای ولایت و 
حضور فعال مردم در حمایت از نظام خوشبختانه شکست خورد. کودتای 
نهفته در درون فتنه سیاه 1388 شکست خورد اما خطر کودتاها و فتنه های 
تک ویو تاره خطر ی وس هت جرا چنق ظری ریم زیر 
عوامل و ابزارها و امکانات کودتاگران بعضا به صورت بالقوه و بعضا به 
صورت بالفعل موجود است و در قصد و نیست و انگیزه طراحان برون 
مرزی و داخلی فتنه نیز تغییری یدید نیامده است, پس می توان 
مدعی شد که امکان و فراتر از آن احتمال وقوع کودتاهای دیگری علیه 
نظام اسلامی در امتداد حرکت جنگ نرم وجود دارد. 


بررسی بسترها و امکانات کودتاگران برای طراحی فتنه ای دیگر 


اساسا جریان کودتاگر [کودتای مخملی ] که فتنه سیاه 1388 را پدید آورد, 
از چهار دسته اصلی عوامل و شرایط بهره می برد که تمامی ارکان و 
اجز |ء و امکانات و نیروی انسانی و مالی کودتاگران محصول برانید این 
چهار دسته عامل کلان بود که هر یک از این عوامل کلان, خود از مولفه 
های متعددی تشکیل شده اند. اين چهار دسته کلان را می توان این گونه 
برشمرد [هرچند که مجال چندانی برای پرداختن به مولفه های هر عامل در 
این گفتار وجود ندارد ]: 


ات اد ی ۱۱ اقا ۳ 
بوروکرات- تکنوکرات در مقطعی [اوایل د هه 0 | در حاکمیت حضور 
هی نات و درس هره اخاظ فاد هه تحاط ای ری تا 


توان و انسجامی می گردد. 
ص: 78 


هک ات ما 
مرکزی یک طبقه سرمایه دار نوظهور را تشکیل می دهد. 


2- عوامل کلان اقتصادی: این حلقه بوروکراتیک در پیوند با بخش مهمی از 
کلات اه ار ان حصوضی تک یف کا مات دارم اه را ندید اوه 
که چنان که در عوامل کلان ایدئولوژیک خواهیم دید, به دلیل تمایلات 
مدرنیستی ان؛ صبعه سکولاریستی پید | کرده و ماه در هیأت یک طبقه 
تفزما به: کارزی ابر که سکول ریسکه نو گرا نک وه را تیه دی فننه شاه 
19 و در جریان کودتا به دنبال سهم خواهی و فراتر از آن در دست 
گرفتن کامل قدرت سیاسی. حذف ولایت فقیه و اگر نشد, تضعیف شدید 
آن بوده است. سیاست های اقتصادی برخاسته از آراء نثولیرالی این تیم 
بوروکرات- تکنوکرات؛ به موازات ایجاد یک طبقه سرمایه دار نوظوهر 
سکولاریست به تقویت و گسترش فوق العاده کمی و کیفی یک طبقه 
متوسط مدرن در شهرهای رو ی کشور انجامید که لایه مرفه این طبقه 
متوسط مدرن در کودتای نافرجام فتنه سیاه همچون پیاده نظام فتنه خوان 
عمل کرد. 


یی تامهم ی اه خر 
عبدالکريم سروش, حسین بشیریه, محسن کدیور و برخی دیگر, چتر 
اون اي ۱ هرت وله فا باوایت نق و شام 
دینی پدید اوردند که حلقه تکنوکرات بوروکرات های سیاسی و طبقه 
تیترماية داری سکولار [که در پیوند ارگانیک با یکدیگر قرار دارند] را به 
یط ار ای وا یک و ها راد ات ی 
سیاسی [و البته در سلسله مراتبی متفاوت با یکدیگر] در مقابل نظام 
اسلامی قرار می دهد. 


عوامل کلان فرهنگی وجه غالب حرکت فرهنگی کشور تا قبل از روی کار 
آمدن خولت اصول را خدر رن فرشفیت موی و مرش با باز ار نز 
کتاب و مطبوعات [البته با اعوجاجات و پس و پیش ها و کم و زیادهایی در 
مقاطع مختلف ] و انچه که مربوط به وزارت ارشاد می شده است آبه 
ویژه در دوره به اصطلاح اصلاحات ] و چه در قلمرو نظام انز ننن 
دانشگاهی کشور و آنچه که مربوط به او تنم بقالی می شده 
است, در مجموع به نفع بسترسازی برای تقویت جهان بینی و فرهنگ 
مدرن بوده است و در این خصوص به ویژه در بجعت از نظام دانشگاهی 


کشور, خطر سیطره مشهورات علوم انسانی سکولاریستی در تقویت و 
تحکیم چتر ایدئولوژیک جریان سکولاریست فتنه گر و تهیج و بسیج و تجهیز 


ص: 709 


1- متوسط مدرن کشور برای تبدیل شدن به کارگزار و پیاده نظام 
امپریالیزم لیبرال به منظور حاکم کردن یک رژیم نثولیبرال- مستعمراتی 
وابسته به امریکای مبتنی بر استبداد پنهان و عوامفریبانه ی تماما 
سکولاریست در ایران بسیار جدی بوده و هست. 


در یک ارزیابی و در کل می توان گفت که مجموعه عوامل ذیل به عنوان 
مخاطرات بسیار جدی پیش روی انقلاب اسلامی در شرایط کنونی کشور 
مطرح است که باید به طور جدی برای انها چاره اندیشی کرد: 


1- یکی از مخاطرات. وجود شبکه ها و باندها و همچنین عناصر نهان روش 
[و بعضاً نسبتاً صریح] همسو و يا دل بسته به جریان فتنه سیاه کودتاگر و 
نیز وجود عناصر و شبکه هایی که اگرچه علی الظاهر دلداده و همسو با 
قتنه کرآن پیستند اما یره تحوف مستی صماشات: با کوونا کر ان می ایند 
در ساختار سیاسی نظام است که برایند حضور انها می تواند هم چتر امنی 
برای ادامه تحرکات نسبی کودتاگران پدید آورد و هم انسجام و اراده نظام 
در برخورد با جریان فتنه را تاحدودی تضعیف نماید. 


2- وجود یک طبقه کلان 0 دار سکولار متنذف در کشو که پیوندهایی 
نیز با برخی سطوح, لایه ها و اشخاص در فضای قدرت سیاسی کشور دارد 
و به دلیل توان اقتصادی بسیار زیاد و سرمایه هنگفت آن و نیز به دلیل 
انگیزه های جدی سیاسی آن برای قبضه کردن قدرت, به عنوان یک خطر 
جدی برای صلاح و سلامت و ثبات انقلاب و نظام مطرح است؛ هرچند که 
سیاست های بسیار هوشمندانه دولت اصولگرا در روند واگذاری های سال 
های اخیر در برنامه خصوصی سازی و ایجاد شرایط مناسب برای حضور 
فعال تر اقتصادی سپاه پاسداران در مجموعه اتمسفر اقتصادی کشور, 
تضعیف این سرمایه داری ها نئولیبرال سکولاریست گردیده است. اما به 
هر حال این طبقه سرمایه داری بزرگ سکولار هنوز به عنوان یک خطر 
جدی برای انقلاب مطرح است. 


ی بسیار جدی سیطره مشهورات علوم انسانی مدرن در فضای 
دانشگاه ها و کل نظام امه رن عالی کشور و اساسا غلیه اتمسفر رخوت 
آلود, بوروکراتیک و به شندت الهام گرفته از مدل های آموختتن دانشگاهی 
سکولار- مدرنیستی و کمبود اساتید مجرب زمان آگاه مسلط به غرب 
شناسی انتقادی و نیز محتوای مدرنیستی غالب کتب درسی در رشته های 
مهمی چون علوم سیاسی, اقتصاد, روانشناسی, جامعه شناسی و حتی 


تاریخ و نیز وزن کمی زیاد دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های 
علوم انسانی 


ص: 890 


آعاا شین کعششی ام اما زاغواه اهای کزفاه نسم اشفا در 
بزاتر. جریان:هکان: و مروز .و توطته کن,میلع:اسنداه ِ و کزیییا اجه 
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یآ ات وا وان او از ی 
کتاب و مطبوعات و امر مهم توزیع و وظیفه مهم تولید فکر نیز جای بحث و 
ری ار داد که قعا از آرمهی درف 


رئوس مختصر و فهرست وار راه حل های سه گانه 


اجمالاً می توان گفت در شرایط کنونی و برای دور کردن و حتی محو خطر 
فتنه گری های دیگر کودتاگران باید به سه اقدام جدی و بنيادین دست زد. 


1- انجام اصلاحات و دگرگونی های بنیادین اقتصادی در مسیر امحاء 
سرمایه داری بزرگ سکولار و یا حداقل منزوی و منفعل کردن و تضعیف 
ان. 


2- تقویت انسجام نظام در مسیر بسط اراده ولایی در همه سطوح و وجوه 
و لایه ها و شئون نظام حول محور فرامین رهبر حکیم انقلاب اسلامی و 
حذف میکرب های نفوذی سکولار از پیکره نظام اسلامی و منزوی و منفعل 
کردن چهره های مذندب, متزلزل و فاقد بصير و قاطعیت در امر مبارزه با 
کودتاگران که بی تردید موجب ارتقاء و کارایی و صلابت نظام می گردد. 


3- برنامه ریزی بسیار گسترده, جدی و فراگیر با بهره گیری از اندیشمندان 
و نویسندگان و نخبگان فرهنگی از همه علائق و سلائق متعهد به انقلاب 
اسلامی و ولایت فقیه و تابع رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت ایجاد یک 
همفکری گسترده به منظور بررسی راه ها و امکانات و برنامه ریزی به 
منظور ایجاد تحول بنیادین در علوم انسانی مدرن و نقد مبانی و ارکان و 
بنیادهای آن, حداقل به منظور کاستن از آسیب ها و آفات آن در انتقال 
جهان نگری فاسد ره الا روشنگری به دانشجویان. 


ص: 91 


ص: 92 


روز 9 دی سال 1388 زمان مبارک شکست کودتای ژنکتی نود که ور 
متن و بطن یی فتنه بسیار پیچیده قرار داشت. انچه در ایران سال 1388 
از چند ماهی قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم رقم خورد., تدارک 
گسترده و برنامه ریزی شده برای انجام یک کودتای مخملی [یا به تعبیر 
بعضی ها یک انقلاب مخملی یا آن گونه که مشهور است, انقلاب رنگی ] بود 
که در لت یک وه یار تنجفدم نهاده شده بود. 


در توصیف رخدادهای خرداد تا 9 دی سال 8سربال ترجیح می دهیم از 
تعبیر کودتای رنگي يا مخملی به جای انقلاب رنگی استفاده نماییم, به این 
دلیل که انقلاب. آن بکوته کف در ادبیات سیاسی قرن بستم رواج بافته بود 
بیشتر معطوف به یک حرکت فراگیر مردمی و از پایین به منظور دگرگونی 
و تحول بنيادین اوضاع مملکت آن هم در مسیر کمال و رشد می باشد. 
حال آنکه آنچه به نام انقلاب رنگی معروف گردیده است. فارغ از این که 
فاقد جهت گیری های کمال گرایانه و رشد مدار می باشد عهدیا یه 
تحرکات بخشی از یک نظام حکومتی علیه بخش دیگر غالبا بخشی از 
حکومت که در نظام سیاسی کشور محل نزاع. وجه غیرغالب را دارد و 
دارای گرایش ها و تمایلات استعمارپسند و نئولیبرالی می باشد و با تکیه 
فا های دول ها سارت سرقای دار یرال عم وف 
زا به دتت: کیرد | رم ره و از آین صظر هی وان از را ی یک 
کودتا نامید. زیرا کودتا در سیاست به معنای کوشش سازمان یافته جمعی 
توطثه گر که وابستگی ها و پیوندهای زیادی با نظام حاکم دارند و به 
ی ی و وت 
به منظور براندازی و تغییر ماهیت يا حداقل تغییر اساسی ساختار و 
موجود یت آن حکومت می باشد. آنچه در ایران سال 1399 رج داد با 
تعریف کودتای مخملی یا رنگی عضو دارد و نه تعریف مشهور انقلاب 
هرچند که بیشتر, ماهیت انچه روی داد برای ما مهم است و نه نامی که 
می شود بر آن نهاد. آنچه که قطعی است این است که وقایع پس از 
انتخابات 1388 در ایران. یک حرکت ارتجاعی ضدانقلابی بود که اگر 
اصراری بر انقلاب نامیدن آن وجود دارد باید توجه داشت که یک انقلاب 
مخملی دست ساز استعمار پسامدرن سرمایه داری نثولیبرال بود که 
کمترین حمایت و همراهی مردمی نداشت و اساسا با حضور فعال مردمی 
بود که مهار شد. این حرکت. جوشیده از متن و بطن جامعه ایران نبود بلکه 
طراحی شده و سازمان یافته توسط زشتگاه های اطلاعاتی و جاسوسی 
استکباری بود که توسط جمعی نفوذی منافق نهان روش داخل نظام عملی 
و آخرا شند و تنها نقظه اتضال آن"با بخشی از .فردم بهره کیری از دروغ و 


نو هم بزرگ تقلب بود که خیلی زود این توهم تقلب در اذهان آن تعداد 
اندکی که اين دروغ را باور کرده بودند» از بین رفت و توطئه گران: همان 
حمایت گروه قلیل را ند نیز از دست 


ص: 893 


دادند و بدینسان بود که پیاده نظام فریب خورده شان که عمدتا گروه 
هایی از لایه مرفه طبقه متوسط مدرن ایران و نیز جوانان و گروه های 
متعلق به طبقه سرمایه دار سکولار کشور بودند] خیلی زود تحلیل رفت و 
فتنه گران کودتاگر بدل شدند به سرلشگر های بی لشگر. 


روز 9 دی, روز شکست کودتای مخملی (رنگی) استکبار لیبرالیستی در 
کشور ما است. ار رای وه این بد ارسم ین کندی اشت: ده 
آنچه در اين روز اتفاق افتاد از مصادیق وقایع رحمانی است. اینک به بهانه 
گرامیداشت یاد و خاطره قیام مردمی روز 9 دی شکست کودتای 
ضدانقلابی نئولیبرالیست های منافق نفوذی قصد داریم تا به اختصار و در 
بیانی فشرده به کالبدشکافی مفهوم کودتای مخملی (رتکی) بپردازیم. 


کودتای مخملی (رنگی) چه ویژگی هایی دارد؟ 


هاش کت نطام انار اب نمی عاه وولت ها فا لخن نام ان 
سلطه لیبرالی سرمایه داری و یا دولت هایی که تاحدودی وجه نافرمانی و 
تال اساسا رال اس 


ی 
شده از طرف نظام جهانی سرمایه داری نئولیبرال [کاست ضد | نقلابی 
یهودی- ماسونی حاکمان پنهان جهانی] در روزگار غلبه آرمان گریزی و 
ایدئولوژی ستیزی تبلیغاتی لیبرال ها و غلبه سوفسطایی گری و شکاکیت 
پسامدرن در عرصه های معرفت شناختی و اخلاقی و بیش از پیش غریزی- 
حیوانی شدن سبک مطلوب زندگی بشر غربی و غربزده معاصر و انحلال 
کامل روشنفکران در تکنوکراتیسم؛ علیه حعکومت ها و دولت های ارمان 
گرای دینی و يا دارای ایدئولوژی های مخالف لیبرالیسم و نیز علیه طیف 
خکت هاه سل سا از عتظر اسشکای ار اه افرمان سا 


مدرن درجه دو و سه دانست. 


کودتاهای رنگی اغلب محصول یک پروسه تهاجم فرهنگی و جنگ نرم [به 
ویژه این دومی ] هستند و این امر علین الخصوص در مقابله استعبار 
لیبرالیستی با حکومت های ارمان گرا و با دارای ایدئولوژی های سکولار 
غیر لیبرالیستی صدق می کند. کودتاهای رنگی را می توان صورت جدید 
کوشش نظام جهانی استعمار نثولیبرال پست مدرن به منظور اعمال 
سلطه بر اندی جوامع و دولت های مخالف لیبرالیسم در کشورهای 


ص: 
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1- درجه دو و سه مدرن دانست. کودتاهای رنگی یکی از مدل های اصلیٍ 


2- کودتاهای رنگی. نحوی بدیل لیبرالیستی در مقابل انقلاب های 
ضدامیریالیستی محرومان و مستضعفان جهان در قرون نوزده و بیست 
میلادی هستند, بدیل های ضدانقلابی و استعمارساخته ای که متناظر 
معکوس انقلاب های رادیکال ضدسرمایه داری لیبرال دو قرن گذشته می 
باشند و هدف نهایی آنها بسط دامنه و ابعاد نفوذ کاست حاکمان پنهان 
جوانی به کشورها و جوامعی است که کمتر تحت سلطه این کاست قرار 
دارند و يا ریم های سیاسی حاکم بر انها مثل نظام جمهوری اسلامی 
ایران. اساسا مستقل از هر نوع نفوذ استعماری این کاست قرار داشته و 
حتی با آن درافتاده اند. 


3- کودتاهای رنگی از یک منظر پاتک نظام سلطه استکبارلیبرالیستی علیه 
مردمان و جوامعی است که در پی انقلاب های ضدلیبرالی و ضداستعماری 
از بند سلطه نظام جهانی لیبرال سرمایه داری رسته اند و هدف این 
کودتاها باز گرداندن این ملت ها و کشورها به تور اسارت استعماری است. 


4- کودتای رنگی به یک اعتبار محصول پیدایی ظرفیت فوق العاده زیاد 
بواي: استکبار لشر الستی در اسشفاوم. ار ناکشتی ستاوان اطلاغایی حامخه 
هدف به منظور گیج و منفعل کردن اکثر مخاطبین و از بین بردن قدرت 
قضاوت عاقلانه و عادلانه و مستقل از سیطره و نفود ادبیات رسانه ای در 
آنها و نهايتاً تحمیق و فریب و تهیج و سرانجام مطیع ساختن آنها در مسیر 
اغراض کودتای امیریالیستی می باشد. در حقیقت کودتاگران با استفاده از 
تاکیک نساران اطلاعاین وت .عامتی جهن اتفحار اظلاعات, و خریان 
اراد اطلاعات وا چیه کی ای امکایات رمک وی تساه ای نبیر 
اینترنت و شبکه های ماهواره ای و به اصطلاح شبکه های اجتماعی مجازی, 
در حقیقت به مدیریت افکار و احساسات مخاطبان خود به منظور ناتوان 
کردن آنها از فهم ماهیت حوادث و گیج و منفعل کردن آنهایی که کمتر تحت 
تأثیر فرهنگ سکولار-لیبرال قرار دارند از یک سوء و تحریک و تهیج اقشار 
آماده ترش القانات کووتا کران تاکن اما ور ممرافت. 


کودتاهای. رنگی در حقیقت, جرکت اثتلافی- اعتراضی. اقشار به لحاظ 


معرفتی و بینشی و معنوی فرومایه و میان مایه جوامع غربی و غرب زده 
مدرن به رهبری امپریالیسم نتئولیبرال و مشارکت جناحی از نتئولیبرال های 
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1- نفوذی در حاکمیت و يا مرتبط با آن هستند. ۳ 

و بینشی و معنوی فرومایه و میان شاته ایا همان تکنوکرات- بوروکرات 

و طیف رنگارنگ اعضای طبقه متوسط مدرن و نیز اقشار تحت 
فرهنگ و مشهورات ت سکولاریستی مدرن می باشند که اسیر چرخه زندگی 
در عیش, مردن در خوشی و فارغ از هر نوع دغدغه ارمان گرایانه و عدالت 
خواهانه بوده و معطوف به عقل معاش سوداگر و مدل ژد جوم مبتنی بر 
مصرف هر جچه بیشتر و منفعت طلبی خودخواهانه و مداوم هر چه بیشتر و 
گرفتار چرخه بو گرایی دم غنیمتی تا با شکاکیت ضاتوننن و لاقید ِ 
بینته. ایرد زند کی مه ند بو سیرک شدید[ مادی و سوداگرانه 

راد کین دارند. اینها [جریان غالب طبقه متوسط مدرن سکولار به ویژه ِ 
های مرفه تکنوکرات- بوروکرات و نیز سرمایه داران سکولاریست ] 
بیشترین همدلی را با روح سرمایه سالارانه و تباهی اور و به لحاظ 
انسانی, مسخ کننده غرب معاصر و صورت مثالی انسان بورژوا دارند. 
خصومت امام راحل در بیانی زیبا و رسا و همه فهم, این جماعت فرومایه و 
عیان ایهم احاه مخ یو یی و وی سع صورت الی اسان 
بورژوا را مرفهین بی درد نامیدند و این تعبیر به راستی که بسیار گویا و 
رسا است. این اقشار در واقع اصلی ترین مخاطبان شعارهای توخالی و 
بی بنیاد و سراپا غلط استکبار مدرن درخصوص حقوق بشر, خرد ارتباطی, 
جامعه مدنی و قانون گرایی و تثوری های استثماری اقتصادی نئولیبرالی 
امثال فریدمن و فون هایک و اتو پیاهای وهم الودی چون جامعه باز می 


باشند. 


2- در کودتاهای رنگی طراحی شده توسط استکبار لیبرالیستی, دولت های 
امیریالیستی لیبرال از طریق فشارها و دخالت های سیاسی و اقتصادی و 
تلیعای پروای نش سا فعالیبا هم کت و تولیال های دا 
کشورهای هدف کودتا به صورت دست نشاندگان این دول استکباری 
لیبرال- تج داری ایفای نقخش می کنند. هزینه مالی کودتا غالبا از 
طریق طبقه سرمایه دار سکولار داخلی و بعضا با مشارکت نهادهای توطئه 
گر امپریالیستی نظیر بنیاد جامعه باز سورس يا صندوق اعانه ملی برای 
دموکراسی و نظایر اینها تامین می شود و طبقهِ متوسط مدرن جامعه 
هدف [به ویژه لایه های مرفه و تاحدودی متوسط ان ] نیز به همراه اراذل 
و اوباش و لمین های اجیر شده نقش پیاده نظام اردوکشی های خیابانی 
کودتاگران را بر عهده دارند. 


اور ات ای سا ی راشف ال تسه اساه 
آفریقا و آمریکای لاتين در اواخر قرن نوزدهم و به ویژه قرن بیستم میلادی, 
ار ها 
اجتماعی با تکیه 
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بز تشتعار‌ها. و شور ارهان خواهانه-و عدالت: طلیانم بهة :مبارژم-زهایی بخسشن 
می پرداختند, در کودتاهای ضدانقلابی مخمل توده های کار و رنج و انسان 
های عدالت خواه و آرمانگرا و شریف کمترین نقش را بر عهده داشته و یا 
اصلا نقشی ندارند و به جای آنها, معدود مرفهین بی درد هستند که میدان 


دار و پیش قراول کودتاهای نثولیبرالیستی رنگی هستند. 


1- چون هدف اصلی کودتاهای مخملی, احیاء, استقرار و يا بسط سلطه 
دولت های استعمارگر سرمایه داری لیبرال در جوامع دیگر استف نیروهای 
داخلی پیش برنده این کودتاها را می توان ستون پنجم استکبار لیبرالیستی 
در ان جوامع دانست. 


2 کودتاهای رنگی به لحاظ شعارها, گرفتاری در چرخه بسته زندگی 
مصرفی و عقل معا نیست انگار آنشورد: ترکیب اجتماعی نیروهای 
شرکت کننده قر آزاعه تبرت یاه استفاده فوق العاده ای که از ابزارهای 
رسانه های مجازی می نماید جز در فضای نوسوفسطایی و لبریز از 
شکاکیت و یقین ستیز و پوچ گرا و لاقید نئولیبرالیسم پسامدرن غرق شدن 
در غرق شده در غریزه گرایی محض امکان بروز و ظهور نداشته و ندارد. 


3- نظام های آکادمیک و ژورنالیسم تقلیدی از غرب و فضای رسانه ای 
غرب زده مدرنیستی در جوامع هدف کودتاهای رنگی. نقش بسیار مهمی 
در بسترسازی برای جنگ نرم و کودتای مخملی ایفا می نمایند و در این 
میانه مشهورات سکولاریستی و اغلب لیبرالیستی علوم انسانی مدرن و 
اموزه های روشنفکران مدرنیست. مکمل نقش استراتژیکی است که 
طبقه سرمایه دار سکولار و طبقه متوسط مدرن به لحاظ اقتصادی- 
اجتماعی در بسترسازی برای کودتای نئولیبرالی فراهم می کنند. در واقع 
کودتاهای رنگی, حرکت های ضدانقلابی و سهم خواهانه سرمایه داری 
سکولار وابسته به استکبار لیبرالی برای در دست گرفتن مطلق العنان 
قدرت سیاسی در خدمت مطامع و منافع ضدمردمی خود و کلان سرمایه 
داری بین المللی می باشد. 


4- هدف نهایی کودتاهای ی به روی کار آوردن رزیم های نئولیبرالیست 
وابسته به سرمایه داری لیبرال جهانی و خائن نسبت به ملت های خود می 
باشد. 


فتنه سبز سال 1388 نمونه ای از یک کودتای رنگی (مخملی) به منظور 


جهانی در ایران بود که پس از هشت ماه پرفراز و فرود توسط قیام و ده 
ها میلیون نفر از ملت مسلمان ایران در روز 9 دی سال 8 58 شکست 
خوریدن آین کفتان حخال بت قصیلی بمت کالباشکافی دجون حخای 
اين کودتا و علل شکست آن را نداریم, اما به صورت 
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1- فشرده و فهرست وار به ذکر دلایل شکست فتنه سبز يا همان کودتای 
زتکف نتولیبر الیست ها اشاره می کنیم. با این امید که خداوند لطفی نماید 
و فرصتی برای بررسی بیشتر درخصوص علل شکست کودتای رنگی فتنه 
گران در اختیارمان قرار دهد. ان شاءالله 


بیان فهرست وار و مختصر علل شکست فتنه سبز: 


1- مدیریت بسیار هوشمندانه و توام با صبر و صبوری و درایت و 
خویشتنداری و در عین حال قاطعیت و صلابت مقام عظمای ولایت امر 
حضرت آیت الله العظمی امام خامنه 0 موجب رسوایی فتنه گران و 
بر افتادن نقاب نفاق از چهره و رسوایی شان دز.مبان مزدم کردید وجو 
عین حال در مقابل ضای غیرقابل تصور فشار جهانی و داخلی از یک سو و 
تذنذب و تردید و بی بصیرنی و دنیاطلبی و سکوت و بی دتبیری و بدعهدی 
برخی خواص از سوی دیگر, از مواضع اصولی و بر حق انقلاب حتی یک 
قدم عقب ننهادند و با کمترین هزینه, پیچیده ترین فتنه و کودتای نرم 
استکبار جهانی را خنثی نمودند. 


2- عدم همراهی اکثریت قاطع مردم با کودتاگران و به موازات آن حضور 
فعال و روزافزون مردم در سرکوب کودتای رنگی فتنه گران و حمایت از 
نظام 

3- افشاء تدریجی ماهیت کودتای رنگی و عبان شدن باطن طراحان و 
سران و مجریان فتنه سبز در بستر زمان 

4- پتانسیل نیرومند اعتقادی و ایدئولوژیک نظام اسلامی که ریشه در 
جواهر الهی آن دارد. 

انعطاف ها در ساختار سیاسی در کلیت راه را بر هر نوع حرکت کودتایی از 
درون نظام می بندد. 


6 برخورد مفتدرانه, متصفانه, عادلنه و قانونی شوراخ, یه 
ری مردم و تأکید بر رعایت مسیر قانونی در بازبینی ها و تسلیم فشارها 


نگردیدن 
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ای و ما 

که زندگی بشر اساسا در معرض تغییر مداوم قرار دارد, هر چند که همه 
زخدادها ازیی جنس وسع فستندم هیر ان ابر کذاری فسات ابر آنان 
نیز یکسان نمی باشد. در عالم,. همه امور حادث هستند جز ذات اقدس 
حضرت حق که قدیم ذاتی و زمانی است. در عرصه تاریخ و حیات اجتماعی 
بشر همه رویدادها از سنخ حادثه هستند اما می توان به طور اعم حوادثت 
تاریخی ای که در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و.. رخ می 
دنه راز تن ابر کار مان اند ارگ ان وهی کم دور وندو 
جهت و عمق و سرعت سیر تاریخ بازی می کنند و نیز به لحاظ میزان 
تعیین کنندگی تأثیر به دو دسته کلی تقسیم کرد: 


که اخهانت ها ار ی اه کی راوس کاس مه اشاسا 
نمی توان از سنخ حوادث پایدار این تعبیر را از منظر فلسفی يا تسامح به 
کار مه تس دافت :وم وان و ارت نداد باه اخهار عو اون 
نامیدشان. 


2 رخدادهایی که کاثیر کذارق فراعادی و پایدار دارند و به نحوی تعیین 
کننده در تغییر مسیر تاریخ نقش بازی می کنند و می توان انها را چونان 
سرفصل هایی در کتاب تاریخ دانست که به طریقی تاریخ بشر را, به قبل و 
بعد از خود تقسیم می کنند. 


اینها, حوادت پایداری هستند که می توان واقعه و وقایع نامیدشان. واقعه 
ها نیز بر دو قسم اند: [- وقایعی که در مسیر تحول تاریخی نقشی تکاملی 
و سازنده و کمال آفرین بازی می کنند و آنها را واقعه های رحمانی می 
نامیم و در نقطه مقابلشان, وقایعی ۳ در مسیر 
انحطاط و سقوط و قهقر |ء قرار داده و می دهند و می توان وقایع 
شیطانی تامیدشان. 


ان مان ایو کت کین اظلانآنطسیا زان رال رواد 
در استانه اغاز قرن پانزدهم هجری قمری یک واقعه رحمانی است که در 
تغییر مسیر تاریخ ادمی در سیاره زمین تأثیری تعیین کننده و کمال بخش و 
مها اشت مق تایه اس یر مق را ار 
هدف غایی انقلاب تغییر مسیر حرکت بشر از سیر در اهواء خودبنیادی به 
سمت بندگی الهی و قرار گرفتن در ساحت ولایت الهی است. وقت. باطن 


مدر نیته, وقتی شیطانی بود فلذ | زمان و ادوارواکوار آن نیز شیطانی بود, 
زیرا مدرنیته دعوت به پذیرش ولایت طاغوت نفس اماره [سوژه مدرن ] 
می کرده است. اما با انقلاب اسلامی, 


ص: 90 


انقلاب اسلامی ایران آمده است تا مسیر حرکت تاریخ بشر را به نحوی 
اساسی و ماهوی تغییر داده و متحول نماید. انقلاب اسلامی چه در ایران و 
جچه در جهان به مبارزه با طاغوت مدر نیته برخاسته است. در ایران با به 
وی کار افردندیک. تظام حکومتی دینی کوششی دامنه دار و گسترده در 
جهت عبور از جهنم غرب 0 جر مدرن پیرامونی- وابسته را آغاز کرده است 
و در مقیاس جهانی, ندای خودآگاهی معترض و منتقد دینی نسبت به عالم 
غرب مدرن و اساس و کلیت عهد مدرن را سر داده و جهانیان را به 
بازگشت به فطرت توحیدی اسلامی و عبور از نیست انگاری پسامدرن 
فراخوانده است. انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب طلیعه دار است که خبر 
از ظهور تاریخی دینی به جای تاریخ مدرن می دهد. 


غرب مدرن که در زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران. نزدیک به یک قرن بود 
که متفکران جدی اش انحطاط روزافزون عالم مدرن را دریافته و هر یکی 
یی وا تکرانی و اضط اب رآن تن هی فد ء واه سای 
غرب زده آنها در داخل کشور که کلیت کاست روشن فکری متجدد مآب و 
مدرنیست ایران را تشعیل می دادند. چشم انداز قریب الوقوع خشکیدن 
باتلاق فرماسیون غرب زدگی مدرن را درک می کردند در پی چاره جویی 
ترامد شا یه طظر نی اند یال حاطل خمتس ان ] انظا را تس اندا رنه 
با تغییر وضع بساط حکومت برده داران مدربیست را در ایران احیاء نمایند 
و به گمان واهی خود. مانع طلوع تاریخ دینی بشر شوند. ازاین رو بود که 
انواع و انبوه توطئه ها علیه انقلاب اسلامی و نظام دینی و به ویژه علیه 
قلب نظام که ولایت فقیه است طراحی و تدارک و اجرا شد و هنوز نیز می 
شود. 


در ابتدا استکبار لیبرالیستی به فکر کودتای نظامی و تجاوز مستقیم 
میلیتاریستی افتاد و یس از مدتی که ناموفق بودن روش هانی از این 


دست را تجربه کرد: رو به تهاجم فرهنگی و چنگ نرم آورد. 


استکبار لیبرالیستی زمانی رویکرد جنگ نرم [جنگ پیچیده فرهنگی- سیاسی 
تمام عیار | را علیه حکومت و ملتی که با ان سر ستیز دارد برمی گزیند که 
به این نتیجه برسد که آن حکومت به پشتوانه حمایت مردمی و جاذبه های 


ایدئولوژیک و نیز توان استراتژیک دفاعی اش, از طرق نظامی سرنگون 
شدنی نیست. البته استعبار لیبرالیستی در دشمنی و مقابله با نظام و 
و ان, فهم این 
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نکته بود که انقلاب ب اسلامی در حقیقت بسیار فراتر از یک انقلاب صرف 
سیاسی- اختهاعن- اقتصادی است ها رات 0 آن, ارائه آلترناتیوی 
در برابر مدل زندگی سکولار- لیبرالیستی و بورژوایی غرب مدرن است. در 
واقع غرب مدرن به روشنی دریافته بود که انقلاب اسلامی اشاشا. افق 
تاریخی- فرهنگی متفاوتی را در مقابل کلیت و تمامیت عالم اومانیستی 
قرار داده و می نهد و بنابراین کوشید تا با 0 از انبوه امکانات 
زنگارنک و:پیخیده رشانه ای و فن‌هنکی که:دارد به مبارزه با آن برخیزد و 
بدینسان بود که از نخستین سال های دهه 1360 ش تهاجم خزنده و 
روافزون فرهنگی خود را آغاز کرد, تهاجمی که از حدود سال های 1366 و 
7 دیگر تدریجا صورت مشهود و سازمان یافته و بسیار فعالی پیدا می 
کند و مدتی بعد به یک تهاجم پیچیده فرهنگی- سیاسی بدل می گردد, 
همان که می توان جنگ نرم نامیدش. ابزار 1 ین جنگ نرم بسیار گسترده و 
ی ۱ ۱ ۱ 1۳ 
بود که از نخستین سال های دهه 1360 ش‌‌ تهاهم خزنده و روزافزون 
فرهنگی خود را آغاز کرد. تهاجمی که از حدود سال های 1366 و 1367 
دیگر تدریجا صورت مشهود و سازمان یافته و بسیار فعالی پیدا می کند و 
اتود بعد به یک تهاجم پیچیده فرهنگی- سیاسی بدل می گردد, همان که 
۱ ابراز این جنگ بسیار گسترده و پیچیده ؛ مقالات 
و کتب و نوارها و فیلم ها و ها و رمان ها و تئورها و اقسام مختلف آراء 
و نظرات به ظاهر و به اصطلاح آکادمیکی ای است که تحت عنوان آموزه 
های علمی در رشته های مختلفی چون روانشناسی, جامعه شناسی, علوم 
سیاسی, اقتصاد, تاريخ, هنر, حقوق, جامعه شناس و برخی دیگر متفرعات 
ایض نان مین رس توس دنا ون یات کت و مجلات 
و فیلم های سینمایی و اقسام فرق شبه معنوی سکولار به صورت گسترده 
در میان جوانان و مردم کشور تبلیغ و توزیع می شود. محتوا و هدف این 
آثار مختلف به اصطلاح علمی و فرهنگی, تخریب بنیان های اعتقادی و 
مذهبی و هویت معنوی و هویت معنوی و باورها و ارزش های اخلاقی 
جامعه ایرانی و رن انامه ا کار 
[سکولاریسم در قلمروهایی چون: سیاست. ادبیات. فرهنگ عمومی, 
مباحث نظری و فلسفی, اخلاق. سبک زندگی, تفسیرهای دینی و...] می 
باشد و آنچه روح غالب و اصلی و هدف غایی و نهایی همه این کوشش 
های پیچیده و رنگارنگ فرهنگی- سیاسی است, همانا مبارزه با اسلام 
فقاشین و شفکر. اضیل :نی و حکومت دینی و اصل ولایت فقیه به عنوان 
جان و جوهر انقلاب اسلامی است. 
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کارگزاران و سربازان و افسران اين جنگ نرم گسترده, رنگارنگ و بسیار 
ماهرانه سازماندهی شده توسط استکبار [که پیشت 9 ظاهر 
اصلاحی چون: ترویج علم و فرهنگ بشری؛ خردگرایی, حقوق بشر, آزادی 
بیان و انديشه, فعالیت صرف فرهنگی و علمی بدون ترویج هب ایدئولوژی 
اعب فعالنت ارف کار مان و سای لماع رسانت اران 
ژورنالیسم حرفه ای, دفاع از حقوق زنان و مقابله با تبعیض های جنسیتی و 
بسیاری عناوین دیگر از این قسم پنهان شده آند] کلیت کاست روشنفکری 

کار کرد ان ماکان و مان مس هام سای ال 
علوم سیاسی و علوم اجتماعی و تاریخ و روانشناسی و اقتصاد و غیر غیره 
هستند که در پس پشت انبوه رنگارنگ و به ظاهر متنوع این فعالیت های 
بسپار گسترده و دامنه دارشان چند هدف عمده به هم پیوسته نهفته است 

و آنها تروب سکولاریسم و براندازی نظام ولایت فقبه و به شکست 
۱ انقلاب اسلامی و دفاع از کلیت عالم غعرب مدرن و کفر 
اومانیستی است. در حفیفقت؛, استعبار مدرن به سرکردگی استعمار 
سرمایه داری لیبرال به منظور دفاع از هویت رو به زوال خودش از تمامیٍ 
شرها ه احکاانیم کسبه ظوم العوم و قفا دود اسان دار 1و مها 
محصول حضور فعال استعماری در دو قرن گذشته در کشور ما بوده و نیز 
از امکاناتی که سیطره قریب به صدساله فرماسیون غرب زدگی شبه 
مدرن در ایران برای استعبار مدرن یدید آورده است و وجود کاست 
روشنفکری مروج مدرنیته. وجود ِ از بوروکرات- تکنوکرات های غرب 
زده» ساختار نظام او نت طعم از غرب مدرن که مرو) آموژه های 
مدر بیستی هستند, وجود یک طبقه سرمایه دار سکولار فشارنجفا هه نیرومند در 
کشور, وجود یک طبقه متوسط مدرن فعال در عرصه های فرهنگی و 
اجتماعی تنها نمونه هایی ار .ان هستند ] در مسیر به راه انداختن و پیشبرد 
جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی و نظام ولایت فقیه استفاده کرده و می کند. 


دی انن.یکاد بزر ی ری کردن قیات: خن بر فیان اردوی اعلات 
اسلامی ایران و کلیت نیروها و جریان های مروحج و مدافع استعبار 
لیبرالیستی در جریان است؛ پاره ای مخاطرات برای اردوگاه انقلاب 
شاف و کار کی خادارویه رس اقا آالتم ه ار ار ار 


ما انش وف اعاات اسلاسم وی ای سم عرص داز 


در تقابل میان انقلاب اسلامی به عنوان طلیعه دار ظهور عالم اسلامی و 
کلیت نظام استعبار مدرن به سرکردگی استکبار لیبرالیستی با محوریت 
سرمایه داری استعماری ماسونی ایالات متحده امریکا, در جریان خودی 
نقطه قوت های بسیار و 
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نیز برخی نقطه ضعف ها وجود دارد. به منظور پیشبرد 7 مبارزه با 
استکبار لیبرالیستی و پیروزی در این رویارویی سرنوشت ساز, باید تحلیلی 
واقع بینانه از امکانات و توانایی ها و همچنین نقطه ضعف ها و کمبودهای 
خودمان داشته باشیم. در این گفتار می خواهیم عضتضا به بررسی برخی 
مخاطرات و نقطه ضعف های اردوگاه انقلاب بپردازیم. زیرا به لطف الهی 
نقطه قوت های اردوی انقلاب بسیار زیاد است و درباره آن: نکن کف 
شده است. اما به طور جدی جای آن است که درخصوص پاره ای 
مخاطرات مهم که نیروهای استکباری در جنگ نرم عمدتا از آنها برای ضربه 
7 تس ی سر 9 آن را در کودتای فتنه سیاه 


مخاطرات جدی و اصلی ای که نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی 
ایزان باء انوا زویرو ات زا بفت توان بدن-مدی با دیل. هزم وان ده 
بندی کرد: حضور و فعالیت طیفی از بوروکرات- تکنوکرات های لیبرال 
صنعت فرهنگی که ژست و ظاهر انقلابی داشته و يا دارند به عنوان عناصر 
نفوذی بسترساز ز جنگ نرم عمل می کنند. 


وجود یک کاست روشنفکری مدرنیست سکولاریست بسیار فعال در عرصه 


* حضو اسان ها نیکسا حول الست در رفن ام کمهفاسقانه 


در موارد بسیاری موجب پیدایی شکاف های فعال سیاسی- اجتماعی در 
مجموعه نظام و کشور گردیده است. 


د طیفی از تکنوکرات- بوروکرات ده های سیاسی- اقتصادی که قملا 
۳ ایران بدل 


گردیدند. 
3 حضور یک طبقه سرمایه دار سکولاریست متنفد 


سیطره تفت بار سخن و جهان بینی علوم انسانی مدرن غربی در نظام 
تاو ال ار ی 


* شکل گیری یک طبقه متوسط مدرن که اسیر جهان بینی علوم انسانی 
تن وی اه ای ان ارستن اه مس کنیم)لی لاحم 


سیاه 1388 بعضاً به عنوان پیاده نظام فریب خورده کاست حاعمان 
[یهودی- ماسونی ] پنهان جهانی عمل کرد. 


فهرست 1 آنها اک روی اک 
میزان خطر و یا اهمیت و نفوذ آنها نمی باشد. 
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بحث را از حضور و فعالیت طیفی از بوروکرات- تکنوکرات ه های لیبرال 
صنعت فرهنگی شروع کنیم. اينها که عمدتاً در سال های دهه های 1360 و 
0 و حتی بخشی از سال های آغازین دهه 1380 [قبل از روی کار 
آمدن دولت اصولگرا ] مسئولیت های "مهم و تاثیر کذار در بخش های 
سیاستگزاری و اجرا در حوزه های فرهنگی و مطبوعاتی و هنری داشتند, با 
در پیش گرفتن رویکردهای جهت دار مغرضانه عملا فضایی برای فعالیت 
گسترده باندهای روشنفکری آنه لیست [غیر مذهبی ] و روشنفکران به 
اصطلاح دینی التقاطی پدید اوردند. طیف بوروکرات- تکنوکرات های 
فرهنگی لیبرال صنعت از اوایل دهه 1360 با سیاستگزاری های انحرافی, 
فضا را برای به راه افتادن طوفانی از ترجمه آثار فلسفی و ادبی و 
سیاسی و روان شناسی لیبرالی مهیا کردند. در اين دوره است که اثاری 
چون: انقلاب. خشونت., توتالیتاریسم, امپریالیسم لیبرال از هانا آرنت 
[ایدئولوگ لیبرال صیهونیست آمریکایی آلمانی الاصل ] و جباریت و قطره 
اشکی در اقیانوس و زاند کی سیاسی از مانس اشپربر [نویسنده لیبرال و 
انقلابی پشیمان و پیوسته به اردوگاه مدافعان سرمایه داری لیبرال] و 
4 و قلعه حیوانات و درود بر کاتولونیا از جورج اورول [رمان نویس 
لیبرال مسلک همکار سیا در جنگ سرد فرهنگی که انقلابی ای پشیمان از 
انقلاب و پیوسته به اردوی ضد | نقلابی لیبرال ها بود ] و ظلمت در نیمروز و 
گفت وگو با مرگ از آرتور کوئیستلر [نویسنده بهودی همکار سیا که او نیز 
یک انقلابی پشیمان بود که به خدمت نظام جهانی استعبار لیبرالی درآمده 
بود] به منظور تخطثه و نفی هر نوع آرمان گرایی و انقلابی و ترویج آراء 
لیبرالی منتشر شد و همزمان آثاری از کارلوس کاستاندا و سوزوکی و آلن 
وا تر که مروج عرفان های انحرافی سکولاریست و مذاهب جعلی ای چون 
دن بودیسم و تائوئیسم و مروج لحوی معنویت سکولاربست غیردینی شدیدأً 
فرودگرا و موّید نظام- تمدن اومانیستی بودند به طور گسترده ترجمه و 
تبرویج گردید. به موازات اینها برحی انتشاراتی های دولتی نبحت سیطره 
بوروکرات- تکنوکرات های فرهنگی [که روز به روز بیشتر در باتلاق 
طرفداری از لیبرالیسم فرو می رفتند] اقدام به تجدید چاپ اثاری از 
دیمون ارون [جامعه شناس مدافع لیبرال- دموکراسی و جاسوسی سیاا] و 
برخی کتب انتشارات فرانکلین سابق [که توسط امریکایی ها به منظور 
ترویح مشهورات مدرنیستی تالیف شده بود] نمودند. 


در عرصه سینما نیز با سیاستگزارهای انحرافی به چهره ساختن از 
کار گردانان سکولاریستی چون عباس کیارستمی و کمی به ساخت اثاری 
نظیر اجاره نشین های داریوش مهرجویی پرداختند. بوروکرات- تکنوکرات 


های لیبرال صنعت بانفوذ در روزنامه کیهان آن زمان و کیهان فرهنگی سال 
های دهه 1360 عملا این رسانه های مطبوعاتی را به 
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ارگان های چهره سازی از عبدالکريم سروش و ترویج فضای روشنفکری 
مدرن بدل کردند. در همین دوره است که کتاب جامعه باز و دشمنانش اثر 
کارل پوپر [یهودی- فراماسونر همکار سیا و مدافع افراطی سرمایه داری 
لیبرال منتشر می شود و کیهان فرهنگی به صورت ارگان تبلیغی- ترویجی 
ك کتاب عمل می نماید. در تداوم سیاستگزاری های غرض ورزانه همین 
طیف بوروکرات- تکنوکرات های لیبرال صنعت فرهنگی است که رمان 
هایی چون: زمستان 62 اثر اسماعیل فصیح و رازهای سرزمین من نوش-ه 
رضا براهنی مجوز نشر می گیرند و به طور غیرمستقیم مورد حمایت واقع 
7 
مجوز به نشریاتی چون: مفید, ادینه و دنیای سخن می دهند و زمینه های 
همکاری و همراهی دوشاخه اته ئیست [غیرمذهبی ] و به اصطلاح دینی [در 
حقیقت التقاطی ] روشنفکری ایران را فراهم می اورد. سه مولفه اساسی 
این دو شاخه روشنفکری ایران را به هم نزدیک می کرد: 


1- اعتقاد به مدرنیته و ترویج آن 2- سکولاریسم 3- ترویج لیبرالیسم 


این جریان بوروکرات- تکنوکرات های لیبرال صنعت در فضای دانشگاهی 
نیز با محوربت عبدالکریم سروش عملا به اخته کردن انقلاب فرهنگی و 
تصو ی آره صصت ت وه تاه ای ی تا وک 
پوژینویسنی و مروع مشهورات علوم انسانی مدرن می پردازند و از دل 
این نظام دانشگاهی تحت سیطره مشهورات ت علوم انسانی است که نسل 
جدید طبقه متوسط ایران به صورت انبوه سازی تولید می گردد. 


این طیف بوروکرات- تکنوکرات های فرهنگی که عملاً عرصه های اصلی 
سیاستگزاری و تصمیم گیری در وزارتخانه های مهم ارشاد و اموزش عالی 

و ارگان های اصلی مطبوعاتی را در اختیار داشتند و عبدالکریم سروشر 
ایدئولوگ اصلی آنها بود. ضمن باز کردن پای طیفی از استادان رسماً 
سکولاریست نظیر حسین بشیریه و چنگیز پهلوان و سیدجواد طباطبایی نه 
دانشگاه هاء با حلقه های سیاسی حول و حوش آقای منتظری و کتابخانه 
سیاسی قم نیز پیوند خوردند که محصول آن, ظهور نویسندگان 
سکولاریست منافقی چون محسن کدیور و محمدجواد اکبرین در لباس 
روحانی [روحانی نما ] بود. 


در همین دوره است که آثاری چون. موح سوم اثر آلوین تافلر [با یک درون 
مایه مروج سیطره غرب و ترویج شیفتگی و مجذوبیت نسبت به نظام 


اومانیستی ] و رمان هایی نظیر بارهستی و شوخی نوشته میلان کوندر| 
ترجمه و ترویج می گردد. [هر دو رمان. مضامینی 
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سکولاریستی و در ترویخر مدل زندگی مدرنیستی دارند و یکی از آنها مرو) 
گریز از انقلابی گری و آرمان خواهی و محکوم کردن هر ایدئولوژی خبر 
ایدئولوژی لیبرالی است ] در همین دوران است که برپایه همین 
سیاستگزاری فرهنگی ضمن ساختن فیلم کمال الملک در سینماء موح 
گسترده ترجمه آیاز: اریک فروم [روانشناس بهودی الغانن الاصل آفزیکایت 
مروج نحوی لیبرالیسم سوسیال- دموکراتیک] آغاز می شود. اریک فروم در 
آثاری چون: دل آدمی و گرایشش به خیر و شر و آناتومی ویران سازی 
انسان و آپا انسان پیروز خواهد شد؟ و روانکاوی و دین و جامعه سالم به 
ترویج این دیدگاه می پردازد که یک شخصیت انقلابی در حقیقت انسان 
عقده ای و بیماری است که خشم فروخورده ناخودآگاه خود را در 
انقلابی گری و آرمان خواهی بروز می دهد. او همچنین برپایه اصالت دادن 
به متشهورات اوماستی, ادیان مختلف: از خمله اسلام ] را (العیاه بالله ] جد 
عنوان ادیان پدرسالار نامیده و خواهان تطبیق آخواژه های ادیان الهی با 
مشهورات سکولار- اومانیستی غرب مدرن می گردد. 


در سال 1367 با آغاز انتشار سلسله مقالات عبدالکريم سروش در کیهان 
فرهنگی تحت عنوان قبض و بسط تثوریک شریعت, مانیفیست التقاطی 
اندیشی لیبرالی روشنفکری به اصطلاح دینی ایران تتویزن هی کرد هر چند 
که این جریان در این مقطع همچنان می کوشد تا نقاب نفاق را به منظور 
تداوم حضور و فعالیت نفوذی خود در درون نظام بر چهره داشته باشد. 


در این گفتار بیش از این فرصت پرداختن به طیف تکنوکرات- بورورکرات 
های فرهنگی لیبرال صنفت نیست, فقط به این نکته اشاره کنیم که حرکت 
مخرب این جریان در سال های دهه 1370 و نیز نخستین سال های دهه 
0 ار قبل از روی کار آهذن دولت اصولگرا ] به انحاء و اشکال مختلف و 
با فراز و فرودهایی تداوم یافت. در شرایط کنونی اگرچه چهره های اصلی 
و موْسس جریان بوروکرات- تکنوکرات ت های لیبرال صنعت فرهنگی, افشاء 
شده و برخی از آنها دیگر, منزوی و منفعل هستند, اما برخی شواهد و 
قرائن گویای آن است که نسل تازه ای از تکنوکرات ت های فرهنگی لیبرال 
صنعت شکل گرفته اند که اگرچه امروزه به لطف دولت اصولگرا, فاقد 
محوریت و نقش تعیین کننده اجرایی و سیاستگزاری هستند. اما این 
احتمال خطرناک به طور جدی وجود دارد که در پی وقوع برخی فعل و 
انفعال های 0 امکان عرض اندام و تأثیرگذاری پید | نمایند و باید به 
عنوان یک خطر بالقوه و جدی به آنها نگریست. 
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نکته مخاطره امیز بعدی وجود یک کاست روشنفکری مدربیست بسیار 
فعال در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی است که وجه غالب آن را 
تمایلات لیبرالی تشکیل می دهد و دیگر رگه های فکری نیز فعلا ذیل 
هژمونی لیبرالیسم جمع شده آند, نقطه کانونی وحدت همه این رگه ها و 
تمایلات ایدئولوژیک روشنفکری [که موجب پیوند و همسویی و حتی وحدت 
آنها گردیده است ] اعتقاد به سکولاریسم و مخالفت با حکومت دینی است. 


ی 1 
شام مات بر وی ار مور ی ی خود می 
پردازد. کاست روشنفکری ایران از اواسطه دهه 130640 با حمایت های 
تکنوکرات- بوروکرات های لیبرال صنعت نفوذی در پیکره نظام تدریجا 
فعال شد و نهایتا دو شاخه آته یست. و التقاطی آن زیر چتر .هزمونی 
لیبرالیسم و ترویج مشهورات ِ و ترویج سکولاریسم و ِِ 
فعال اما نهان روشانه با حکومت | سلامی به وحدت رسیدند. خطر این 
جریان هنوز هم بسیار جدی است هرچند که پس از روی کار آمدن 
اضولگرا به واه فطع کامل, جمایت: های پنهان « آشکار دولتی از انن 
باعل از فورت وه با دای اما علی: الحضوض در بازاز کنات 
و مطبوعات کشور کاسته شده است. هرچند که فارغ از دولت با کمال 
تاسف برخی سازمان ها و نهادهای حکومتی که در کلیت امر به نظام تعلق 
دارند اما از دولت تبعیت مستقیم و موظف قانونی ندارند, به نحو عجیب و 
گسترده و حیرت انگیزی به فعال سازی کاست روشنفکری ایران به ویژه 
در عرصه های مطبوعات و نشر کتاب پرداخته و می پردازند و این امر 
عجیب ادف بار حکایت از دامنه نفود گسترده اما پنهان کاست 
نارای ال ار ار 


اگر در آغاز دهه 0 عمده فعالیت کاست روشنفکری ایران در قلمرو 
ترجمه متمرکز بود. از دهه 0 تدریجاً چهره های نسل های مختلف این 
جریان قدم به: جوز 8 تالیف نیز گذاردند و بمبارانر فکری مخاطبان به ویژه 
جوانان در جبهه جنگ نرم را در این عرصه نیز پی گرفته و می گيرند. 


در عرصه ترجمه نیز چهره های مختلف کاست روشنفکری ایران با ترجمه 
ثار و چهره سازی از لییرال های مداقع نظام استکبار سرمایه داری مدرن 
در قلمروها و موضوعات مختلف اشخاصی مصل: هرتامولر, ماریو بارگاس 


یوسا, کارلوس فوئنتس, آنتونی گیدنز, جان راولز, ریچارد رورتی, فردریک 
0 ۱ 2 
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وبر, هابرماس و بسیاری دیگر] ماموریت ترویج سکولاریسم و مشهورات 
مدرنیستی و غیردینی را به صورتی فعال انجام می دهند. 


کاست روشنفکری غرب زده مدرنیست ایران در عرصه مباحث اقتصادی 
نیز با دفاع جانانه از تتولیتر الم [توسط کسانی جهن موسن نی تاد و 
منوچهر تفضلی و برخی دیگر] به طور فعال حضور دارد. 


متأسفانه بیش از این مجال پرداختن به مخاطرات ناشی از حضور و 
فعالیت کسترده کاست روشنفکری مدرن ایران وجود ندارد و بحت 
تفصیلی درباره آن را باید به فرصتی دیگر موکول کرد. فقط فقط به این نکته 
تقم تا ند حه کرد کر کاشت دوکر ی حو تست ایران عسا سین 
وظیفه تجهیز فکری و ایدئولوژیک طبقه متوسط مدرن ایران و 
ایا فکری مره ری شک ی الیست 
ایران را بر عهده دارد. 


حضور اشکار و پنهان یک جناح نئولیبرالیست در درون نظام که بعضا و در 
مواردی موجب پیدایی شکاف ها و گسل های فعال سیاسی- اجتماعی می 
گردد از مولفه هاق مخاطره آمیزی است که به نظر می زسد به متظور 
حفظ سلامت و صلابت و اقتدار نظام باید آن را به نحوی ترمیم کرد و 
ساختار سیاسی کشور را به سمت یک دستی و انسجام کامل حول 1 
فا سر سا فا ان افیا ار 
پیروزی انقلاب در کل وجه غالب ساختار سیاسی کشور وجه ولایی و 
اسلامی بوده است., اما به هر حال وجود و حضور یک جناح فکری- سیاسی 
و ار سا هایس ار یس ات مرت یرای بو 
رفت و از اواخر دهه 1370 رسما با مجامع امپریالیستی خارج از کشور 
پیوند خورد [که دو نمونه آن را می توان در دیدارهای خاتمی با جورح 
سوروس و رئیس وقت پیمان دفاعی ناتو مشاهده کرد و ظاهرا اين ارتباط 
های پنهان توسط یرخی چهره های دیگر جریان نتثولیبرالیست نیز تکرار 
شده است ] و بعضا موجب ایجاد شکاف های ناهنجاری در درون نظام در 
مقاطعی گردیده است, به هر حال به عنوان یک امر بالقوه و گاه بالفعل 
مخاطره امیز مطرح است. 


فراموش نکنیم که وقایعی نظیر 18 تیر 1378 و پس از آن فتنه سیاه 
8 تا حدود زیادی در بستر شکاف هایی که فعالیت جناح نتئولیبرالیست 


پنهانکار و منافق پدید اورده بود, رقم خورد و این باید عبرتی باشد تا به 


سمت یک ساختار سیاسی منسجم تر با محوریت ولایت فقیه و مقام 
عظمای ولایت امر حرکت کنیم و ساختار سیاسی نظام در مجمع و به طور 
تام و تمام و بیش از انچه تا به حال بوده است, صورتی از بسط اراده 
ولایی باشد. البته شکست کودتای فتنه گران سال 1388 و برداشته شدن 
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الهی بود و فرصتی مغتنم برای ایجاد همگنی و یکدستی بیشتر در ساختار 
سایسی کشور و حذف منافقین نثولیبرال نفوذی پدید اورده است که باید 
از ان به نفع بسط تام و تمام حاکمیت اراده ولایی در کشور بهره می برد. 


جناح فکری- سیاسی نئولیبرالیست به صورت علنی و منسجم و رسمی از 
اواخر دهه 1360 شمسی اعلام موجودیت کرد و در قلمروهای فرهنگی, 
اقتصادی و سیاسی به عرض اندام پرداخت. هرچند که ريشه های شکل 
گیری آن به سال های نخستین و میانی دهه 1360 بازمی گشت, یعنی آن 
زمانی که میرحسین موسوی و طیف روشنفکران بوروکرات- تکنوکرات 
اقماری اش پشت زست عدالتخواهی و چب کز انیت پنهان شده بودند. اما 
در سال های پایانی این دهه, نقش ها و زست ها تاحدودی عوض شد و 
اکثر همان تکنوکرات- بوروکرات های مدرنیست دور و بر موسوی, این بار 
تانایی ترا انس با با پودند باتوی که سانکر ماهت اش ما 
و در صف بندی ای جدید به صورت تیم عملیاتی و اجرایی جناح 
نئولیبرالیست به پیشبرد اغراض مورد نظر آن جناح پرداختند, هرچند که این 
بار در هیأت تکنوکرات- بوروکرات ه های دولت توسعه گرا به عنوان اقمار 
موسوی مطرح نبودند و خود میرحسین موسوی نیز برای ایفای نقش در 
شرایط مورد نیاز احتمالی در اب و نمک فرو رفته بود. 


این جناح نثئولییرالیست که همین امروز هم به عنوان یکی از از ار 
دی پیش روی انقلاب مطرح است ] از سال 8 1 تا زمان خذ فعلی در چهار 
موقعیت 00511101 مختلف ظاهر شده است: 


[- ِِ تبرویج بنیان های اقتصاد نتولیبرالی با محوریت مدل توسعه 
نتولیبرال جهان سومی که حاصل آن بازسازی, نحوی تعادل نسبی با خط 
انقلاب برقرار کرد و اگرچه در قلمرو اقتصادی به دنبال اجرای سیاست 
۱ 
بود, اما در قلمرو مباحث فرهنگی ناگزیر گردید بر اثر فشارهای وارده از 
طرف حزب الله اندکی و تا حدودی و به نحوی محافظه کارانه و قطره ای 
به خواست های خط انقلاب در برخی موارد تن دهد. هرچند که برایند 
حرکت قزر هی خاع تاش ات ان همم فر ات یا مه یط 
مشهورات مدرنیستی و لیبرالی در کشور بوده است. در همین مقطع و 
وفع ات که کات سیگ ره ار ععضا ال اسان مهوت 


فعال می شود و با حمایت امثال عطاءالله مهاجرانی, مجله گردون و 
انتشارات گردون با مواضع لیبرال- کار یی رفظ افص رد ویو 
باز با حمایت های آشکار و پنهان دولتی, نشریات کیان و زنان 


ص: 100 


نتدز می گردند و کلا و نگاه نو و ارغوان و اندکی بعد ارغنون و نامه 
قرهنگ [تا قبل از اينکه اک او سردبیری آن را بر عهده گیرند] 
رشان وجن ها تشریه نظانر آن:روانه باز ار مین تروند: 


در دوران وزارت ارشاد محمد خاتمی و حتی تتنن. از ان با اعمال نفوذها و 
سیاست های معاونت فرهنگی وقت آن وزارتخانه, طوفانی از آثار 
ضدانقلابی و سکولاریستی و مسبهجن از شب ملخ و زنان بدون مردان 
کرفته تا هیا وهای شت. هر دوشتيه. هاه خذابان ی .ردو ابا 
پائولوکوئیلو و انبوه کتاب های مروج عرفان های سکولار انحرافی نظیر 
نوشته های پال توئیچلی و لوبسانگ رامپا و اکنکار و نوشته های داستان 
نویس دست پرورده مجله و انتشارات ت گردون که عطاءالله مهاجرانی به 
تاسیس و حمایت از ان افتخار می کرد ] نظیر داستان ها و آثار فر شته 
ساری و امیرحسین چهل تن و عباس معروفی روانه بازار می گردد و همه 
اين آثار در مجموع یک هدف تال ی کرو ده ان روخ شک یمه 
نئولیبرالیسم به صورت اشکار و پنهان بودو 


در همین مقطع است که به عنوان مکمل سیاست های اقتصادی 
نئولیبرالیستی ؛ عبدالکریم سروش نیز تدریجا نقاب از چهره برمی دارد و به 
عنوان ایدئولوگ نئولیبرالیسم روشنفکری به اصطلاح دینی ایران می کوشد 
تا تمامی کاست روشنفکری مدرنیست را در ذیل سخن نثولیبرالی جمع 
نماید. به موازات ان, در عرصه سینما نیز» معاونت سینمایی وقت وزارت 
ارشاد به همراه مدیریت وقت بنیاد فارابی در ترویح اثار نثولیبرالی با 
یکدیگر کورس می گذارند و از سال 1369 به بعد از دل سیاستگزاری های 
انهاء محسن مخملباف به عنوان بلندگوی ضدانقلاب نثولیبرالی ظاهر می 
گردد و سینمای روشنفکرزده نیست انگار ابسورد هامون و لیلا و پری 
داریوش مهرجویی و اناربازی های پاراجانف و عرفان سکولار منفعل 
فردگرایانه تارکوفسکی سعه بازار می شود. 


در مقطع مورد بررسی. سیاست های اقتصادی جناح نثولیبرال [که عملا 
مدیریت اجرایی اصلی کشور را بر عهده دارد] در دوسو به سمت ایجاد یک 
طبقه دروب دار نوظهور [که هسته مرکزی آن را طیف بوروکرات- 
تکنوکرات های باقیمانده از دوران موسوی تشکیل می دهندا] از قبل 
عملکرد نامناسب در پروژه خصوصی سازی و انحراف از متشه ان از یک 
سوء و گسترش شگفت انگیز طبقه متوسط مدرن ذاتا سکولار در ایران [بر 
پایه بسط مناسبات سرمایه داری وابسته- پیرامونی و ترویج سخن 


(560۷۲56) علوم انسانی از طریق دانشگاه آزاد و گسترش کمی نظام 
اموزش دانشگاهی در علوم انسانی ] از سوی دیگر حرکت می کند. 
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رویکرد سیاسی جناح نئولیبرالیست در مقطع و موقعیت مورد بجت 
1376-21368 ]. به. منژم. با اماخر شنال 1374 غمدتاً عملگراياته باز 
۲ است و برپایه حفظ اثتلاف با بخش هایی از سرمایه داری 
سنتی ایران قرار دارد. 


البته این رویکرد از اواخر سال 1374 ها تغییر می کند و جناح 

نئولیبرالیست به سمت سهم خواهی فزون طلبانه به منظور به دست 
گرفتن انحصاری قدرت در قلمروهای سیاسی و فرهنگی پیش می رود. 
نئولیبرالیست ها در این مقطع موفق می گردند که با اجرای سیاست های 
اقتصادی مورد نظرشان. ضمن بازسازی نحوی نظام سرمایه داری 
پیرامونی- وابسته نثولیبرال در ایران, با ایجاد تغییرات ساختاری در نظام 
اقتصادی کشور, بر وزن طبقه سرمایه دار سکولار و نیز طبقه متوسط 
سکولار کشور به شدت بیفزایند و بدینسان بسترهای اقتصادی مناسب 
برای تحرکات سیاسی- اجتماعی بعدی خود را فراهم اورند. ضمن که 
فعالیت فشرده فرهنگی هدایت شده از طرف بوروکرات- تکنوکرات 
اس وابسته به این جناح در برخی مواضع کلیدی تِ 
که عملا راه را برای بسیح ایدئولوژیک ائتلاف طبقه سرمایه 
دار سکولار و طبقه متوسط مدرن ایران در ذیل ایدئولوچی نثولیبرالی ای 
که از طرف متال عبدالکریم سروش و مجله کیان بازتولید می شد فراهم 
اورد. 


در این مقطع اگرچه از جامعه مدنی به طور پراکنده سخن گفته می شود, 
اما شعارهایی نظیر قانون کوانی: عقلانیت, خردگرایی, توسعه؛ درشمن 
تراشی نکردن, تنش زدایی و نظایر انها ورد زبان است و نثولیبرال ها به 
کون اغه از ارمان های انقلاب تسخن فن کویند. کوبا که:هدف اصلی اتعلات 
اسلامی. برقراری: توسفه بایوار آن+ هم دز جارجوب: عدل های. زایج 
نئولیبرالیستی توسعه !؟ بوده است. در این مقطع بعضاً در می تجمل 
گرایی سخن گفته می شود و عطاءالله مهاجرانی و بخری دیگر برای 
مذاکره مستقیم رابطه با آمریکا سر و دست می شکنند و انتشاراتی هایی 
چون طرح نو [به عنوان نور چشمی معاونت فرهنگی وقت وزارت ارشاد] 
انبوهی از آثار در ترویح آراء لیبرال هایی چون دیدرو و تامس پین و توکویل 
منتشر می کنند و با چاپ رساله هایی به ترویج نحوی عقل انگاری منقطع 
از وحی از طریق انتشار کتبی در تفسیر آراء ابوجیان توحیدی و خیام و 
تعریف آراء ابوریحان بیرونی و چاپ رساله هایی در ترویج نسبی انگاری و 
پوزیتیویسم می پردازند. 


موقعیتی با محوریت هجوم فرهنگی- سیاسی [جنگ نرم ] 
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2- موقعیت تهاجم گسترده فرهنگی- سیاسی جناح نثولیبرالیست به موازات 
تداوم سیاست های اقتصادی تحکیم کننده پایه های سرمایه داری نثولیبرال 
سازندگی نمایندگی وجه غالب جناح ساسی- فکری نثولیبرال در ایران را بر 
عهده داشت. در موقعیت پس از خرداد 1376, به موازات حزب 
کارگزاران. جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب 
اتتایی مر وان ایند کی ی ار تولفراانهم ابرانی او نی 
شوند و در مقطع مورد بررسی, تاحدودی و از جهاتی نقش مشارکت و 
سازمان مجاهدین در پیشبرد سیاست های نثولیبرالی صریح تر و شفاف تر 


است. 


در موقعیت پس از دوم خرداد 1376 جناح نتئولیبرال ایران به چند شاخه 
تقسیم می گردد, اين شاخه ها در مواضع اصلی فکری یعنی اعتقاد به 
روشنفکری التقاطی به اصطلاح دینی به عنوان زیربنای ایدئولوژیک و 
اعتقاد به اقتصاد سرمایه داری نتولیبرال پیرامونی- وابسته و نیز باور 
داشتن به سکولاریسم و جستجوی نحوی مدل سیاسی سکولار- نئولیبرال 
به جای نظام ولایت فقیه برای ایران به عنوان جایگزین, کاملا" همراه و 
همسو بودند اما در تاکتیک ها و نحوه حرکت و میزان سرعت در مواردی با 
یکدیگر اختلاف داشتند. 


سه شاخه مومود در جناح نتولیبرالیست ایران در مقطع 26 1394 را 

می توان این گونه فهرست کرد: 

الف) طیف مشارکتی ها 

ب) طیف مجاهدین انقلاب 

ج) طیف کارگزاران سازندگی 

در مقطع مورد بررسی وزارتخانه های اصلی اقتصادی و فرهنگی به طور 

مطلق العنان در دست کارگزاران بود اما دو طیف کر کر و ار نخان های 

سیاس و قوه مقننه از نفوذ زیادی برخوردار بودند. در مقطعی از این 

دوران برخی عناصر افراطی و افسا رگسیخته مشا رکتی و پا نزدیک به 
مشارکتی ها , به یک در گیری با بخشی از ز کارگزاران پرداختند که زمینه ایجاد 


پاره ای تنش های داخلی را در میان این جناح پدید اورد. نقطه اوج این 
واقعه, مقاله نویسی های اکبر گنجی و عمادالدین باقی بود. 


بخش تندرو جناح فکری- سیاسی بو تفر ال هت نم شنت سمل رو کفوتا 
استراتژی مشترک وجه غالب جناح نثولیبرالیست در این دوره در چند محور 
دنبال می شد: 


ص: 103 


* تداوم حرکت اقتصادی در مسیر تحکیم سرمایه داری نثولیبرال وابسته- 
پیرامونی و قدرت دادن به طبقه سرمایه داری نوظهور سکولاریست با 
محوریت طیف سرمایه داری ویژه خوار نئولیبرال با بهره گیری از فرصت 
ناشی از انحراف 2 مسیر خصوصی سازی و در انحصار خویش در آوزدن 
مدیریت و سیاستگزاری در وزارتخانه های کلیدی اقتصادی نظیر وزارت 


نفت 


ف‌ تقویت اقتصادی و سیاسی طبقه متوسط مدرن به عنوان بدنه اجتماعی 
اصلی مدافع جناح نثولیبرال که باید بار هزینه دهی و تحرکات خیابانی در 


* کوشش گسترده, منسجم و بسیار فعال و همه جانبه فرهنگی به منظور 
ترویج ایدئولوژی نثولیبرالیسم و مشهورات مدرنیستی از طریق فعال 
سازی شبکه ای از مطبوعات و انتشاراتی ها و نیز تولید انبوه فیلم های 
هنجارشکن و ۰ و ترویج جهان بینی مدرنیستی ای طریق 
تدریس رشته های مختلف علوم انسانی سکولار در نظام اموزش 
دانشگاهی به عنوان حقایق علمی و گسترش بیش از پیش دامنه عمل و 
نفود این نظام آمورزشتت تایه رشته های دانشگاهی ای چون. 
مطالعات زنان و حقوق ور هدف ترویج فمنیسم و مشهورات لیبرالی 


شعارهای اصلی مورد نظر جناح نتولیبرال در اين مقطع, تأکید بر جامعه 
مدنی, خردگرایی, گفتگوی تمدن ها, تقدم آزادی بر دین, اندئولوزی گریزی 
[در حالی که خود این جناح به ترویج ایدئولوژی نئولیبرالیسم می 
را ی ای ای ره 
سروش, شخصی خشن, متکبر, فحاش و مستبد بود و برخی چهره های 
دیگر این جریان مروج انواع خشونت به ویژه خشونت مطبوعاتی و خیابانی 
بودند ]؛ خردارتباطی و نظایر اینها بود. 


جناح فکری- سیاسی تئولیبرال پس از شکست خوردن در کودتای کوچک 
8 تیير و نیز برملا شدن بی پایگی و دروغ بودن شعارها و مدعاهای مردم 
فریبانه ان تدریجا تضعیف گردید و در مسیر سراشیبی قرار گرفت. 


در این دوران سینمای ایران [با انبوه فیلم هایی چون بیمه پنهان, آواز قو, 
زندان زنان؛ دنب و پسیاری دیگر] به موازات,بازار تشر کناب کشور [ا 
فعالیت گسترده تاش تور جشن اد چون طرح نو که رسالت تطهیر علی 
اصغر حکمت و پرویز ناتل خانلری و چهره سازی از سعید حجاریان و 


7 اوهام ۳ بیمار ی را بر عهده گرفته 1 و همراه با 
بسیاری دیگر ماورت ترویج مشهورات نئولیبرالی و آراء نسبی انگارانه و 
ادبیات مدرن را با حمایت وزارت ارشاد وقت دوره وزارت مهاجرانی و 
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جانشین او بر عهده داشت ] و نیز بازار مطبوعات [با ۳ هایی چون. 
خرداد, آریاء؛ جامعه, نشاط, طوس,: صبح امروز و انبوهی دیگر که به صورت 
شبکه مطبوعاتی ستون پنجم دشمن عمل می کردند] و برخی نهادها و 
سازمان های دیگر نظیر مرکز گفت وگوی تمدن ها و نیز وزارتخانه های 
مربوط به اموزش عالی و تاحدودی اموزش و پرورش, وظیفه ترویج 
فا ان ای رای ی اش 


جناح نئولیبرالیست در این مقطع. ضمن تحکیم بسترهای اقتصادی خود, یک 
جنگ نرم بسیار گسترده و سازماندهی شده و مخرب را علیه آرزمان های 
اتقلات: در بش طرفته ود و: هدف: اضلی آن: ان .بیسنو, اتخان شکاف. در 
نهاد حکومتی کشور آبه عنوان یک نهاد از مجموعه سیستم اجتماع ] و از 
سوی دیگر تشدید تضاد درون سیستمی از طریق تشدید تزاحم میان 
نهادهای اقتصادی و فرهنگی جامعه با نهادهای ایدئولوژیک و اعتقادی و 
سیاسی آن بود. 


تکتهفایل عامل: این: انشت: که اساسا دی فر‌ماسیفن شکل کرفعه بسن از 
انقلاب اسلامی ایران, اگرچه نهاد حکومت تاحدود زیادی تحت هدایت ولی 
فقیه قرار گرفته بود و ماهیت اسلامی پیدا کرده بود. اما از همان فردای 
پیروزی انقلاب, یک جریان لیبرال آشکار [مهندس بازرگان و برخی اعضاء 
جبهه ملی و اندکی بعد ابوالحسن بنی صدر] و پس از آن یک جریان 
تکنوکرات- بوروکرات سیاسی- فرهنگی که سریعاً در هیأت یک جناح 
نتولیبرال ذواهد [از سال های نخست دولت میر‌حسین موسوی به بعد] به 

نحوی به عنوان شریک و مدعی سهم خواهی و چه بسا کسب 0 
در نهاد حکومت حضور داشت و در تقابل با اراده ولایی نظام تنش افرینی 


می کرد. 


به ویژه با ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد اجتماعی ایران در سال 1 
تو سعه مداری, طبقه سرمایه داری سکولار که تکنوکرات- بوروکرات 

اا ااااص پصحچپح«ح«ح«ح«ث«ح«ِ 
ذهنیت رسیده بود که شرایط برای حضور تعیین کننده تر وی در نهاد 
حکومت فراهم آمکه است و به منظور رسیدن به غراض خود که نهایتا و 
باطناً با براندازی نظام ولایت فقبه محفق می گردید, تلوری حاکمیت 
دوگانه را مطرح کرد و عملا با استفاده از تمامی اهرم هایی که در اختیار 
داشت به ایجاد شکاف در نهاد حکومت و دوپاره کردن ان اقدام کرد. زیرا 
این دوپارگی در نهاد حکومت. فضا را برای تحرک اجتماعی- سیاسی بدنه 


حمایتی جناح نثولیبرال [طبقه متوسط مدرن و به ویژه باندهای سازمان 
تافته و اعتشا شک | فر اهم مم ساخت: 


به موازات اين کشمکش ها در نهاد حکومت, میان نهاد حکومت [که رنگ و 
بوی پررنگ اسلامی و ولایی داشت ] و دیگر نهادهای فرماسیون پدید امده 
ِِ از انقلاب [مثل نهاد و تعلیم و تربیت رستمی به ویژه شاخه اموزش 
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نهاد فرهنگ عمومی و تخصصی, نهاد اقتصاد و بسیاری نهادهای دیگر که کم 
و بیش تحت سیطره سخن مدرن و به ویژه مشهورات نثولیبرالی و منطقه 
سرمایه داری قرار داشتند ] نیز کشاکش ها و تضادهای فرساینده ای وجود 
داشت که-هی. شد آن..را تجوی تضاد "درون سبیستمی. نامید و جناح 
نتولیبرالیست با جدیت می کوشید تا با تحت فشار قرار دادن جناح انقلاب 
که در اراده ولایی تبلور می پافت, آن را به نفع سازش با نظام زا ترس 

استکباری و دست کشیدن نسبی از ارمان های انقلاب و هویت 
اسلامی و نهایتاً استحاله نظام به یک رژیم ظاهرا اسلامی و باطناً سکولار 
[که پس از مدتی ان ظاهر را نیز تغییر داده و در ظاهر و باطن 
سکولاریست می شد ] وادار به عقب نشینی نماید. کودتای کوچی 18 تیر 
اولین گام علنی و ضربتی جناح نئولیبرال بود که بر اثر مقاومت مردمی با 
شکست رویرو شد. در اين مقطع در نوک هرم جناح نثولیبرال میان دو 
گرایش اصلی [یکی تندروتر و معتقد به پیروزی سریع و بیان صریح 
خواست های خود و دیگری معتقد به حرکت اندکی آرام و تحت ظاهر 
قانونی و پنهان در پشت نقاب نفاق و عدم بیان صریحم خواست های خود] 
در اتخاذ تاکتیک ها اختلافاتی پدید آمده بود هرچند که هر دو گرایش در 
هدف و غایت [که همان اسخحاله تظام از هویت. انقلاین ده اسلاحی اضیل و 
مجاهدت پیشه ان [اسلام نام محمدی(ص) ] به لحوی اسلام 0 
سازگار با نظام جهانی استکباری و مشهورات لیبرالی و به تعبیر عبدالکریم 
سروش, دین عصری بود] کاملاً مشترک بوده و وفاق نظر داشتند و هر دو 
گرایش تمنای تحقق نحوی مدرنیته غرب زده درجه سه نثولیبرال با رعایت 
برخی ظواهر اسلامی و فارغ از روح عدالت طلبی و استکبارستیزی و 
مجاهده با کفر و ظلم را داشتند. 


در اين مقطع است که ناشرانی چون طرح نو [با ار انار :مصاف نون 
زمینه ترویج آراء فون هایک, جان استوارت میل, آنیزایابرلین. کارل پوپر, 
علی میرسپای, آرش نراقی و نیز ناشران دیگری چون نشرنی و نگاه 
معاصر به صورتی بسیار گسترده به ترویج آراء سکولاریستی و 
نئولبر الیستی نویسندگانی چون: رامین جهانبگلو, حسین بشیریه و مصطفی 
ملکیان می پردازند و به منظور تکمیل کردن این سمفونی لیبر الیسم و 
سکولاریسم و نسبی انگاری, نشر مرکز به انتشار گسترده ناد بابک 
احمدی می پردازد. هرچند که در این میان ناشرانی چون: انتشارات 
روشنگران و فرزان روز نیز می کوشند تا از غافله عقب نمانند. 


فلن آخعال اشکار شدن حاشفت وا فرش هقرت طلی: و لین 0 
سرمایه دار و تمایل به غرب جناح نثولیبرالیست که در این مقطع خود را 
دوم خردادی می نامید, موجب شد که نه فقط توده های فرودست و طبقه 
متوسط سنتی [که به 
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تین ها کف نی اف که طراکان ای نوی ورد 
راه انداخته بودند, در شناخت حقیقت مواضع و اراء خاتمی دچار اشتباه و 
فریب خوردگی شده بودند ] بلکه لابه های ضناتی و تحتانی طبقه متوسط 
مدرن ایران نیز از جناح نئولیبرال روی برگردانند و بدینسان از اواخر سال 
1 زنجیره شکست.: های مداوم. تتولیبرال ها آغاز شند تا به :شکست 
سنگین آنها در انتخابات ریاست جمهوری 1384 رسید. 


محاقفیت اتفعالن عتا خ تتولیتر ال نب عفر آم تیرخ یی رشان آقد انیا 
دولت اصولگرا 


3- موقعیت کند شدن و در مواردی توقف نسبی روند حرکت پرشتاب 
سرمایه داری ی و وت کلیدی اجه و 
سنگین رسانه ای- روانی علیه دولت اصولگرا جناح نثولیبرالیست در فاهمه 
خود حتی تصور وقوع چنین شکست سنگین سیاسی, آن هم پس از بیش از 
دو دهه حاکم تمام عیار قوه اجرایی بودن را نمی کرد و بسیار شوک گردید 
و پس از مدتی بهت و وادادگی سعی کرد سوار بر توسن توانایی های 
رسانه ای و هنر هوچی حرانی عوام فریبانه اش که به ویژه در طبقه 
متوسط مدرن ایران و نیز وجه غالب طبقه سرمایه دار ایران بسیار موثر و 
متنفذ است ] دولت اصولگرا و شخص رئیس جمهور را مورد گسترده ترین 
تهاجم تبلیغاتی- روانی آمیخته با هتاکی و توهین و فحاشی و انواع دروغ 
پردازی ها قرار دهد تا میوه آن را در انتخابات سال 1388 بچیند. 


نئولیبر الیسم ایران به هیچ روی نمی توانست کوتاه شدن دستش از 
بسیاری متاصب اجرایی و مدیریتی و برخي مواضع نفت و پتروشیمی و نیز 
زارد ولایی در پیکره نظام را برتابد. نه ویژه آنکه به روشنی می دید 
رویکرد ساده زیستانه و برخورد صمیمانه رئیس جمهور با مردم و کوشش 
صادقانه اش برای خدمت به مردم را به چهره ای بسیار محبوب در میان 
اکثر مردم به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها و جنوب و حاشیه 
رها که و گرم ات ها و لس رای ام وت 
حرکت انقلابی- اصولگرایانه دولت نهم را به معنای در حاشیه رفتن بیش از 
سس رومیت از اه ند که مسا اش ام ری ور 
انتخابات دهم ریاست جمهوری ضمن جبران مافات؛ توازن قوا را به هم 
زده و حرکت در مسیر اغراض خود را این بار با تکیه بر بسیچ گسترده 


طبقه متوسط مدرن در خیابان و حمایت تمام عیار تمامیت طبقه سرمایه 
دار ایران [جز بخشی از_سرمایه داری سنتی ایران ] و استکبار جهانی پیش 
ست اف صاخرا راتسا مان 
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می دانند و در کتب و مقالات مختلف , به تفصیل نقل شده است و از تکرار 


آن خودداری می ورزیم. بنابراین به بحّت درخصوص موقعیت یس از 
شکست فتنه سبز و کودتای نئولیبرالیست ها می پردازيم. 


موقعیت مبنی بر استراتژی دومحوری جناح نثولیبرال: به تحرک درآوردن 
پیاده نظام فریب خورده و کوشش برای ایجاد نجوی حاکمیت دوگانه 


4- بت نئولیبرالیست که پس از شکست فتنه سیاه 139 ضربه 

خورده است, می کوشد تا ضمن حفظ مواضع و موقعیت های 
کنونی: اش در درون نظام هر از گاهی به امتحان شانس خود در عرصه 
تفن افرینی خیابانی بیردازد و در عین حال با جذب بخشی از نخبگان 
سیاسی موْثر [بر پایه ایجاد ترس های وهمی و بی پایه نسبت به دولت 
اصولگرا] به دور خود, مانع انسجام نظام در نهاد حکومت و بسط کامل 
اراده ولایی گردد. 


جناح نئولیبرالیست به خوبی می داند که پاشنه آشیل نظام مقدس اسلامی 
در مقابله با فتنه ها و کودتاهای احتمالی اتی, همانا عدم انسجام و بروز 
شکاف در پیکره ان می باشد که می تواند به صورت فضایبی برای تخم 
ریزی شیطان نفاق و فعالیت ویروس ها و میکروب های سیاسی دراید. در 
حالی که اگر نهاد حکومت حول محور مقام منیع ولایت امر و در ذیل بسط 
اراده ولایی دارای انسجام و همگنی باشد, هیچ دشمن و فتنه گر و هیچ 
کودتای فرهنگی- سیاسی ای قادر به براندازی نظام الهی ولایت فقیه نمی 
باشد. دقیقا از همین رو است که جناح نثولیبرال می کوشد تا به هر نحو که 
شده است مانع انسجام نهاد حکومت حول محور اراده ولایت مطلقه فقیه 
و بسط تمام عیار آن در همه عرصه های نظام گردد. هرچند که در این 
خصوص به لطف الهی تاکنون ناکام بوده است. 


تیوه از مخاطرات پیش روی انقلاب اسلامی که در بحجت های پیش نیز 
بدان اشاره شد ] وود طیفی از تکنوکرات- بوروکرات های سیاسی- 
اقتصادی است که عملاً بخشی از آنها به هسته مرکزی طبقه سرمایه دار 
سکولاریست ایران بدل گردیده اند و اگرچه در مقطع پس از روی کار 
آمدن حول اضوا گرا وضو وشن ار شکست ودای و کی ول ال ها: 
تاحدودی به حاشیه رانده شده اند اما تاش فان قدرت زیاد اقتصادی شان 
موجب شده است که روزنه هایی برای اعمال نفوذ در عرصه های فرهنگی 
و اجرایی و حبنی سیاسی به دست اورند. 


تبارزشتاسی این ظیف. تکتوکر ات- پوره کرات: تشنان: فی. دهد. که اکتر آتها 
ريشه در دولت میرحسین موسوی دارند که از اواخر دهه شصت شمسی 
در یک پروسه استحاله به سیاستمداران مروج نثولیبرالیسم بدل گردیدند و 
در دولت های توسعه مدار و دوم خردادی نیز صاحب مناصب حکومتی 
بودند و نقذش تعیین کننده ای نیز در تغییر روند 
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خصوصی سازی ها به نفع یک طبقه سرمایه دار سکولاریست بازی کردند. 
به عبارت دقیق تر می توان گفت اکثر چهره های این طیف [که عملاً در 
دولت موشوی .و شان دن: سال بسن از ان به یک جخلقه نسنته قدرت: و .یک 
کاست سیاسی نتولیبرال تبدیل شده بودند] خود, نقخش هسته مرکزی یک 
طبقه سرمایه دار ویژه خوار سکولاریست را بازی کردند و به صورتی نهان 
روشانه؛ به دنبال اجرا| و تحقق سلطه سرمایه داری نتولیبرال قدم 


چهره های مهم طیف تکنوکرات- بوروکرات های سیاسی- اقتصادی سال 
های طولانی بر مناصب مهم حکومتی از شهرداری و وزارتخانه های 
سیاسی سیطره داشتند و به پی ریزی زیرساخت های مورد نیاز جهت 
تحقق سلطه نئولیبرالیسم و احیاء حاکمیت نظام سرمایه داری پیرامونی- 
وابسته در ایران پرداختند. هرچند که تعداد اندکی از چهره های این طیف 
تکنوکرات- بوروکرات های سیاسی- اقتصادی خود به سرمایه دار تبدیل 
نشدند [البته فقط تعداد اندکی از انها ] اما همه انها در مسیر بسترسازی 
جهت برقراری سیطره اقتصادی- سیاسی سرمایه داری نثولیبرال و پیشبرد 
اغراض ان کوشیدند و به این دلیل است که هر یک در مناصب و مسئولیت 
های مختلفی که داشتند, دانسته يا نادانسته از جهاتی از مسیر اصیل 
انقلاب و ارمان های نظام ولایت فقیه انحراف پیدا کردند. اين طیف 
تکنوکرات- بوروکرات های سیاسی- اقتصادی در ایدئولوژی سکولار- 
سرمایه دارانه نئولیبرالیستی ای که عبدالکريم سروش ترویج می کرد بیان 
تثوریک و فراتر از ان ایدئولوژیک خواست های خود را پیدا می کردند. یکی 
از چهره های معروف این طیف.؛ تا و و ی نز 
تکنوکرات- بوروکرات نثولیبرال هم در صف تکنوکرات- بوروکرات 

لیبرال صنعت فرهنگی و هم در صف تکنوکرات- بوروکرات های رال 
صفت سیاسی- اقتصادی حضور فعالانه داشته و از مدیران عبدالکريم 
سروش بوده و است. ات دیگر از این جهره ها؛ محسن سا گارا است که 
البته بیشتر در صف تکنوکرات- بوروکرات های سیاسی- اقتصادی حضور 
داشته اما به صورت یک لیبرال فرهنگی نیز عمل کرده است. البته تعداد 
چهره های معروف این طیف, بیشتر از این دو نفری است که نام بردیم و 
فعلا از بیان اسامی آنها خودداری می ورزیم. 


طیف تکنوکرات- بوروکرات ده های سیاسی- اقتصادی- فرهنگی در یی روی 
کار آمدن دولت اصولگرا تاحدود زیادی از عرصه تصمیم گیری و اجرایی 


تصفیه شدند, هرچند که لایه های درجه دو و درجه سه آنها به دلیل حضور 
در بدنه برخی وزارتخانه ها تحت عناوین مختلف از قبیل کارشناس, مدیران 
بخش های کوچک و کارمندان رده پایین. به صورت پنهانی و در مواردی که 
بتوانند و دور از جچشم مسئولان درجه یک وزارتخانه دست به تحرکاتی می 
زنند. اما 
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نکته بسیار مهم و تاحدی نگران کننده این است که نسلی جدید از 
تکنوکرات- بوروکرات های سیاسی- اقتصادی ظهور کرده اند که ماهیت 
یر الست ای ان سا تسه بت اه سا یی ات اراد 
سوابق انقلابی ای هم باشند, اما امروزه کاملا استحاله شده و در مقام 
تصمیم گیری و اجرا در هیأت یک تکنوکرات- بوروکرات نثولیبرال رفتار می 
کنند و اینک بر مصدر ریاست برخی سازمان های فرهنگی- هنری و نهادهای 
اجرایی حکومتی غیردولتی قرار داشته و با کمال تاسف به ویژه در قلمرو 
فعالیت های فرهنگی و مطبوعاتی و برخی موضع گیری های ۰ 
خی فا اه اس ام اس خطار حصیر و ِ ما 
مختلف مدیریتی در نظام را بسیار خطرناک می کند. به ویژه در فعل و 
اتفغالات ساسی یندم و مقاطع: در کزاری. اشابات تخلف مین است 
تقتردر کی خیم هام ان سل یب مسا اشاحه وموال سار 
خطر ساز باشد. 


در شرایط کنونی کشور که به لطف خداوند. دولت اصولگرا جلوی برخی 
مجراهای حمایتی از ناشران نتولیبرال مختلف [از نشر ماهی و نگاه معاصر 
گرفته تا طرح نو و نشرنی] در پیکره قوه مجریه را گرفته است. یکی از 
مجاری اصلی حمایت مالی از ناشران نثولیبرال و نیز ترویج و انتشار 
مطبوعات دارای نگرش سکولاریستی معاند با انقلاب و مدافع نثولیبرالیسم 
همانا نهادهای حکومتی و سازمان های فرهنگی- هنری ای است که به طور 
مستقیم زیر نظر و تحت کنترل قوه مجریه اصولگرا قرار ندارند و توسط 
نسل جدید و تقریبا ناشناخته تکنوکرات- بوروکرات های نتولییرال مدیریت 
و اداره می شوند. این نسل جد ید تکنوکرات- بوروکرات های سیاسی- 
اقتصادی که فعالیت های گسترده فرهنگی در مسیر ترویج نثولیبر الیسم هم 
دارد, تدریجا دارد وارد معادلات اقتصادی با چهره های برجسته سرمایه 
داری سکولار ایران می گردد و اگر خدای ناکرده این نسل جدید بتواند در 
اینده بر قوه مجریه او ی شود با کمال تاسف باید شاهد تقویت طیف 
تکنوکرات- بوروکرات های هسته مرکزی سرمایه داری سکولار ایران 
باشیم و در پیامد آن خدای ناکرده شاهد حضور صریح 0 
جبهه معاند انقلاب اسلامی آجبهه نئولیبر الیسم که بدنه اصلی جنگ نرم 
علیه انقلاب می باشد] در فضای سیاسی- فرهنگی کشور باشیم. 


وجود یک طبقه سرمایه دار سکولاریست به لحاظ اقتصادی نیرومند و به 
لحاظ سیاسی متنفذ یکی مخاطره تور کی دیگر برای نظام اسلامی و جبهه 


است: الف) طیف سرمایه دار سکولار ویژه خوار که در نزدیک به دو دهه 
از رانت های مختلف ناشی از حضور در قوه مجریه و نفوذ در 
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برخی قوا و مجاری دیگر بهره مند بوده است و مقام ضیع ولایت در سال 
160 ضمن هشدار درخصوص ان از این پدیدار تحت عنوان طبقه 
سرمایه دار نوظهور نام بردند و تکنوکرات- بوروکرات های نثولیبرال هسته 
مرکزی شکل گیری آن بوده اند. اینهز را بدین دلیل ویژه خوار نامیده ایم که 
عمده توان اقتصادی و اساسا شکل گیری خود را مدیون حضورشان در قوه 
مجریه و برخی ارکان دیگر حکومت در سال های متمادی بوده اند و با 
استفاده از این حضور و اشنایی شان با مکانیسم های قانونی جهت دور 
زدن قانون و نیز با استفاده از امکانات و موقعیت هایی که حضور در 
مدیریت»های اضلی ور ارتخانه ها هبرخی مراکر «یگو برایشان آیهاد من 
کرد, عملاً به چهره های هسته مرکزی طبقه سرمایه دار سکولار ویژه خوار 

ایران بدل گردیده اند. در پیشینه و عملکرد هسته مرکزی این سرمایه 
داران سکولار ویژه خوار [ان زمان که در ر اس مدیریت های مختلف 
اجرایی اقتصادی و سیاسی قرار داشته اند ] نمونه های عدیده ای از 
تخلفات گسترده از قانون وجود دارد که آنچه در دادگاه بررسی عملکرد 

تحت از شهرداران تهران عنوان شد, فقط تک از ده ها [و بلکه بیشتر ] 
مورد بوده است. 


تکنوکرات- بوروکرات های سیاسی- اقتصادی نئولیبرال به عنوان هسته 
اصلی, مجموعه ای از سرمایه داران همراه و شریک و وام دار خود را نیز 
همراه و همسو کرده اند و مجموعه انها طیف سرمایه دار سکولار ویژه 
خوار ایران را پدید اورده است. در کلیت طبقه سرمایه دار سکولار ایران. 
طیف سرمایه دار سکولار ویژه خوار نفش اصلی و غالب را دارد. 


ب) طیف سرمایه دار سکولار غیرویژه خوار که در پیوست به طیف 
سرمایه داران سکولار ویژه خوار به عنوان بخش غیرغالب ظاهر می شود 
و اگرچه جزو مجموعه طبقه سرمایه دار سکولار ایران محسوب می شود, 
اما فاقد امکانات جدی به منظور ویژه خواری است و در مجموع جهت 
ادامهة خیات.خون تاحدی: حالت: طفیلن. کش ونده خوار نو غالب. سس رمایه 
داری سکولاری را بر عهده دارد. 


طبقه سرمایه دار سکولار ایران [با دو بخش اصلی و غالب: ویژه خوار و 
غیراصلی و تاحدودی طفیلی بخش اول: غیرویژه خوار گرچه به لحاظ 
کمی از گستردگی زیادی برخوردار نیست اما به دلیل نفوذ زیادش در برخی 
قلمروهای سیاسی و نیز پرخی نهادها و مجموعه های نظام و نیز چون در 
زامن آن: خند جهرن بعضا تسیا متتفد مان واه سود دارند, از قدرت 


مانور بسیار زیادی در عرصه های سیاسی و اقتصادی برخوردار است و 
اساف یت ار یه اه شاد انوا ار مت وه وان 
یک کلیت ] را اصلی ترین بخش سرمایه داری ایران بدانیم. 
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اقه و هی کل اف کت سوه مد ور خی تال 
های میان دهه هفتاد شمسی و پس از دوم خرداد سال 1376 درصدد 
کسب ندریجی د ست بالا و وجه غالب در نهاد حکومت اسلامی رام و 
اگرچم اختلافات درونی سران سیاسی این طبقه [که جناح نئولیبرال 
نمایندگی سیاسی آن را بر عهده دارد] و نیز مقاومت دلیرانه مردم و 
نیروهای حزب اللهی پروژه سرمایه داری سکولار ایران برای فتح سنگر به 
سنگر از طریق فشار از پایین و چانه زنی در بالا را ناکام ساخت, اما با 
تحرک گسترده سیاسی در انتخابات نهم و به ویژه دهم ریاست جمهوری به 
طور جدی کوشید تا به سوی حذف و يا حداقل تضعیف حذف و با حداقل 
تضعیف وجه اسلامی نظام از طریق حذف و پا حداقل تضعیف جایگاه 
ولایت فقیه گام بردارد. کودتای رنگی فتنه گران در سال 1388, یک حرکت 
کاملا سازمان یافته از طریق همه گرایش های جناح نثولیبرال [به نمایندگی 
از سرمایه داری سکولار نتولیبرالیست ایران بود که طبقه متوسط مدرن 
عمتتا نقش پیاده نظام عملیاتی آن را بر عهده داشت. در واقع در تحلیل 
کوا کی فنته کران سا وود دامع شتر کات کان مان انا در 
مقاطعی چون <2 بهمن 1389 باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که 
انگیزه و نیت جمع چند صد نفره فریب خوردگان و شعار ها و ادعاهای 
سران فتنه هرچه باشد, در پس پشت و باطن این کودتا و پس لرزه های 
ان ؛ کوشش جدی سرمایه داری سکولار ایران و جناح نثولیبرال به عنوان 
نمابنده: ناسین ان و نیز کوشش تمام عیار استکبار نتولیبرال جهانی به 
عنوان طراح و مدیر و برنامه ریز و حامی اصلی فتنه گران. در جهت حذف 
نظام اسلامی تاسعتن یک رژیم نتولیبرال وابسته به سرمایه داری جهانی 
آبه رهبری امریکا] و مدافع منافع مرفهین بی درد و سرمایه داران سکولار 
زالوصفت داخل کشور که می خواهد خون متدینین و مستضعفین را در 
شيشه کرده و بنیان های تفکر و فرهنگ تشیع و نهادهای مبلغ آن با 
محوریت روحانیت شیعه و حوزه های علمیه ] را از بیخ براندازد, قرار دارد. 


یه رما دا تک یزان که تن یرنه ان اهای که 
سرمایه داری ایران را تشکیل می دهد با فعال کردن لایه های مرفه طبقه 
متوسط مدرن ایران و نیز بهره گیری از حمایت های مالی و تبلیغاتی و 
رسانه ای گسترده دولتمردان امیریالیست آمریکایی- اروپایی و نیز استفاده 
از تاکتیک شانتاژهای تبلیغاتی- سیاسی و روانی در داخل کشور و با ایجاد 
فضای غبارالود و زدن ماسک نفاق بر چهره و پنهان کردن اغراض راستین 
خود به دنبال آن است که پس از دست یافتن به قدرت زیاد در عرصه 
اقتصاد [در سال های قبل از دولت اصولگرا] اینک به افزایش مداوم نفوذ 


سیاسی خود به منظور در دست گرفتن قدرت سیاسی در دست گرفتن 
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خدای ناکرده محقق گردد ] بی تردید به معنای کنار گذاشتن آموزه ها و 
میراثت سیاسی امام خمینی (ره) و نفی ولایت فقیه و تضعیف بسیار شدید 

ی ام 
بندان مدر بپست انهدام کامل نهاد روحانیت است. زیرا| که اینها با 
شا و و ی مه وا و ات ها 
بدتر از دوره پیس از مشروطه و استبداد رضاشاهی می باشد. 


هر چند که نف کضاتت با اقتدا به مقام عظمای ولایت امر و حضور آگاهانه و 
کعال افص ال ارد ات و تفه یهار سشعولای و 
سخنگویان ثولبرال آن ففیتا با شکست روبرو خواهد شد و نظام 
فقیه از نبردی دبکر سربلند بیرون خواهد ۹ انشاءالله 


البته سیاست های سال های اخیر دولت اصولگرا در خصوص جهت صحیح 
دادن به روند خصوصی سازی و تقویت بنیه اقتصادی نهادهای مهم نظام و 
نیز مبارزه ای که این دولت با باندهای فساد و مدیریت های بی کفایت 
نشأت گرفته از اقتدار فامیلی و نه شانشتعی های فردی, انجام داده است 
تاحدودی و از جهاتی موجب تضعیف کلیت سرمایه داری سکولار ایران 
گردیده است. 


غلین ای حال وجود بک طبقه سرمایه دار سکولار نیرومند و متنقد با 
مرکزیت بخش ویژه خوار آن اگر تضعیف و یا حتی امحاء نگردد. بی تردید 
به صورت یک خطر جدی برای امروز و فردای نظام و انقلاب مطرح است 
و باید که مقابله با ان و يا حداقل کنترل و منزوی ساختنش در کوتاه مدت 
و میان مدت به صورت یک برنامه استراتژیک نظام اسلامی دنبال شود. 


جناح نئولیبرال. نمایندگی سیاسی سرمایهداری سکولار ایران را بر عهده 
دارد و کاست روشنفکری مدرنیست ایران, سخنگوی فرهنگی آن است و 
اقتباس از آراء کسانی چون: ربچارد رورتی, پورگن هابرماس, کارل پوپر, 
فردریش فون هایک, آیزایابرلین و برخی دیگر در خارج از کشور منابع 
زرادخانه استراتژیک فکری آن را تشکیل می دهد و نئولیبرالیست های 
وطنی (ساکن داخل و خارج کشور) از عبدالکريم سروش و محسن کدیور و 
عطاءالله مهاجرانی گرفته تا محسن سازگارا و مهرزاد بروجردی و احسان 
نراقی و م.غ و داربوش آشوری و حِِ شایگان و آرش نراقی و عبدی 
کلانتری و بسیاری دیگر هر به طریقی تیغ شیطانی ایدئولوژی 
لش شم اد ای شا ای 1 آراع وی ها افعفل سین مر اه 


میان مطبوعاتی چون: مهرنامه, بخارا, روزنامه شرق و بعضی دیگر در 
مسیر ترویج اراء نثولیبرالی می کوشند. 
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علوم انسا: نی سکولاریست و خطر استحاله ۰ سیاسی ترافده از 
آموزنتن و 9 آن در نظام دانشگاهی کشور یکی دیگر از مخاطرات جدی 
ای است که نظام اسلامی با آن روبرو است. سیطره تأسف بار علوم 
انسانی مدرن غربی در نظام دانشگاهی کشور. سخن [۲5:6 0560۷ ] و 
جهان بینی این علوم را به سخن و جهان بینی غالب و حاکم بر بخش مهمی 

از اقشار جامعه [قریب 20 میلیون نفر دارای اموزش ها و مدارک 
دانشگاهی] و نیز بخش اصلی بدنه کارشناسی کشور بدل می نماید و 
بدینسان عملاً طیف گسترده ای از اقشار ثاثیر گذاز اجتماع [که بخشی از 
آنها می تنوانند مدیران امروز و فردای مملکت باشند ] را تحت نفود و حبنی 
شم کول رتنس فران مه فلدا اما را از مشتر رمان های. انقلرب 
اسلامی و ماموریت مهم نظام جهت استکبارستزی و عبور از سیطره 


مدرنیته دور می نماید. 


کارکرد علوم انسانی به عنوان یکی از محصولات جهان بینی ظلمانی عصر 
به اصطلاح روشنگری که در جهت دفاع از اصول و مبانی و بنیان های تفکر 
مدرن و بسط و ترویح آن شکل گرفتته و خود از اواسط قرن بیستم 
گرفتار یک بحران جدی شده است. 0 کارگزار به منظور 
اداره امور در اجتماع منحط مدرن نیز استحمار فکری و فرهنگی 
اجتماعات درجه دو و سه مدرن [به ۹ بهره کشی از آنها توسط 
استکبار نئولیبرال مدرن ] نمی باشد. 


مبادی و غایات علوم انسانی مدرن به طور ماهوی با مبادی و غایات تفکر 
اسلامی و انقلاب و نظام برامده از ان تقابل دارد و ترویج ان به عنوان 
سخن حاکم در نظام اموزشی کشور به مثابه تيشه زدن به ريشه خود 


است. 


تشک او شا شک سک سای کات روت کر توت 
ایران است و هر دو اینها درٍ کلیت و در نهایت خود مروج ایدئولوژی 
ترموامه مم شوه ایا منوا امه سر اه راری سور ایران 
و نظام جهانی سلطه استکباری هستند و به صورت مجموعه ای از تمایلات 
همسو در وجوه مختلف, در مسیر مبارزه با نظام اسلامی و سوق دادن 
اخفاع بش سم راداو رای شرفت عاس هید آ مرکا 
عمل می نمایند. شاکله مشهورات کاست روشنفکری مدرنیست ایران بر 
باه ام نها او اشانی درو آفلدا سک ات ا را رده ها که 
مشهورات اومانیستی علوم انسانی مدرن را باور کرده اند, اصلی ترین 


مخاطبان ادبیات و آراء و تثوری های مختلف روشنفکری هستند. در حقیقت 
هم جهان بینی علوم انسانی و هم مشهورات کاست روشنفکری, مبلغ 
مدرنیته و اصول و مفروضات ان [نظیر اومانیسم. ینهیلیسم. سکولاریسم و 
هم مدرن (که به غلط عقل مدرن نامیده می شود). انسان شناسی مدرن. 
سرمایه سالاری و ...] هستند و وجوه مختلف یک حقیقت محسوب می 
شوند. 
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مفروضات علوم انسانی مدرن به موازات مشهورات ارائه شده از طرف 
کاست روشنفکری, اصلی ترین منابع تغذیه فکری و عاطفی و روانی طبقه 
متوسط مدرن ایران می باشند و وظیفه تحمیق فکری و تهیج عاطفی این 
طبقه را در مسیر ایفای نقش پیاده نظام کودتاهای رنگی و فتنه های 
مختلف بر عهده دارند. 


عولم انسانی مدرن به ویژه از سه دهه وایسین قرن بیستم به بعد در همه 
وی بیش از پیش در مسیر ترویح ایدئولوژی نئولیبر الیسم قرار 


عالم مدرن در هر سرزمینی که تحقق می یابد, هویت مردم آن سرزمین و 
تناختار افتضادی: اختماعی انان:را دکر کون می شازد, یکی از هید کی های 
نمدن مدرن که در جوامع غربی و غربزده درجه یک و دو و سه به انحاء 
های به لحاظ اجتماعی میانی است که به طبقه متوس مدرن معروف 
گردیده اند. اینها به ویژه در جوامع درجه دو و سه مدرن [که اغلب تحت 
سلطه مستفیم استکبار لیبرال- امپریالیستی قرار دارند] تدریجا به صورت 
اصلی ترین حاملان و مبلفان فرهنگ و جهان بینی سکولار- مدر بیستبی 
درمی آیند. سیاست رژیم های استعمارگر سرمایه داری در کشورهای تحت 
ان یا کم ری هی و اراس سید کیت ان طان 
است. به ویژه در نظام سیاستگزاری حکومت های استکباری لیبرال- 
سرمایه داری از دهه 1980 میلادی به بعد که جایگزین کردن رژیم های 
استبدادی نئولیبرالیست دست نشانده در به اصطلاح جهان سوم به جای 
رژیم های استبدادی کلاسیک به عنوان یک استراتژی محوری مورد توجهٍ 
قرار گرفت. بر نقش و میزان اهمیت طبقه متوسط مدرن آکه طبعا 
تمایلات سکول آمرالستی دار برای کاستساکم بان حبانن. [عی 
گردانندگان اصلی دولتهای سرمایه داری امپریالیست ] بسیار افزوده شد. 


البته در جوامع به اصطلاح جهان سوم بسته به بافت های فرهنگی و ویژگی 
های اقتصادی- اجتماعی انها و نیز بسته به میزان و کیفیت سیطره سخن 
فزن: در انفاه صواته های طبقه متوسط مدرن این کشورها تاحدودی و از 
جهاتی متفاوت می می گردد و نقش این طبقه در پیشبرد اغراض رژیم 
های مدربیست و اربابان مستعبرشان نیز تفاوت هایی پیدا دا اما 
اساس جوهر وجودی و ذات طبقه متوسط مدرن به ویژه در کشورهای 
غرب زده مدرن درجه دو و سه همان ترویج فرهنگ و اقتصاد و سیاست 


مدرن [و به تبع آن پیشبرد سیاست های رژیم های استکباری] است. البته 
وابسته به استعبار و یا به طور آگاهانه در خدمت منافع کاست حاکمان 
پنهان جهانی هستند, انچه می گوییم تاکید بر وجه حرکت فراگیر و کلی این 
طبقه است که 
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دقیقاً از موقعیت و اقتضائات وجودی آن در عالم مدرن برخاسته است.. 


طبقه متوسط مدرن به ویژه در اجتماعات درجه دو و سه مدرن؛ تکیه گاه 
اصلی حکومت های استکباری لیبرالیستی به منظور پیشبرد پروژه مدرنیته 
و نیز در مواقع لزوم انجام انقلاب ها با کودتاهای رنکی هستند. در فتنه 
سیاه 1388 و کودتای رنگی نثولیبرالیسم وابسته در ایران نیز, تکیه گاه 
اصلی کودتاگران و سران داخلی فتنه و مدیران خارجی فتنه به لحاظ بدنه 
اجتماعی بر طبقه متوسط مدرن قرار داشت که باید در نقش پیاده نظام 


البته در ایران هوشیاری و نیز حرکت های آگاه سازانه و اقناعی ای که 
توسط نظام انجام شدموجب گردید جز طیف محدودی از لایه مرفه بالایی 
طبقه متوسط, کسی به خواست کودتاگران برای آشوب خیابانی تن ندهد و 
همین امر یکی از علل [البته فقط یکی از علل ] شکست کودتای رنگی فتنه 
گران در ایران بود. 


در ایران سال 137 و در پی پروژه بسط مدرنیته توسط رژزیم پهلوی به 
ویژه پ س از فاجعه به اصطلاح انقلاب سفید تدریجا برٍ وزن کمی و کیفی 
طبقه متوسط مدرن ایران افزوده گردیده بود و عملا یک طبقه متوسط 
سکولار پدیدار شده بود که به لحاظ سیاسی و اجتماعی پایگاه اصلی 
سازمان ها و جریان هایی نظیر جبهه ملی و نهضت ازادی و کانون مدافعان 
حقوق بشر و نظایر اینها بود و در سال های نخست پس از انقلاب نیز 
سازمان ها و تشکل هایی نظیر جبهه دموکراتیک ملی (به رهبری متین 
دفتری) و برخی سازمان های چب مارکسیستی [از حزب توده و فدائیان 
خلق تا پیکار و رنجبران] و نیز جریان بنی صدر و حتی سازمان منافقین 
مارکسیست ( مجاهدین خلق) از میان ان برای خود هوادار دست و پا کرده 
بودند. البته در حدفاصل سال های 1361-1357 هنوز طبقه متوسط مدرن 
ایران در مقایسه با دیگر گروه ها و طبقات اجتماعی از نفوذ و گستردگی 
چندانی برخوردار نبود و به ویژه فاقد یک هویت فرهنگی مدون و سخن 
ایدئولوژیک منسجم بود. 


با کوشش گسترده ای که تکنوکرات- بوروکرات های سیاسی- اقتصادی و 
نیز تکنوکرات- بوروکرات های لیبرال صفت فرهنگی در دوره کابینه 
میرحسین موسوی و دوره های پس از آن انجام دادند, دو اتفاق مهم و 
تاثیر کذارن پدیدار گردید. 
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با اتجام تغییرات ماختاری نز اقتضاد ایرانبه.ونته در تال هاق 
موسوم به سازندگی بر وزن و گستردگی کمی طبقه متوسط مدرن ایران 
و بالطیع نفود کیفی آن بسیار افزوده شد؛ به نحوی که اکنون در ارانتن 
اجتماع- افتصادی ایران». حور ئ وزن کمی کلیت طبقه متوسط مدرن 


2 با اجرای سیاست های فرهنگی- هنری کاملاً جهت دار و سازمان یافته 
توسط نفوذی های موثر در وزارتخانه ها و سازمان های مهم فرهنگی نظام 
و حتی شهرداری ها تا قبل از روی کار آمدن. دولت:»اضولحر اوق در یک 
عبارت کوتاه در جریان پروژه کاملا سازمان پافته پیشبرد, بسط و 
بسترسازی برای تهاجم فرهنگی و جنگ نرم, از اوایل سال های دهه 1360 
تا سال 1394, فرهنگ و جهان بینی مدرنیستتی به شدت ترویح گردیده و 
به منظور تشکل و تجهیز فکری و ایدئولوژیک طبقه متوسط مدرن ایران, 
نحوی ایدئولوژی نثولیبرال سکولاریستتی با دو شاخه به ظاهر مذهبی و نیز 
عنوان مثال حسین بشیربه و چنگیز پهلوان و همایون کانوزیان و سیدجواد 
طباطبایی گرفته تا عبدالکریم ی و محسن کدیور و اکبر گنیجی و 
مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان و...] تدوین گردید و بدینسان کوشیده 
شد تا به موازات افزوده شدن بر وزن کمی و نفوذ کیفی طبقه متوسط 
هدرن دن ایران, ِِِ سخن و 99 طور ی تر ۰ نئولیبرالیستی 
فی از این طبقه زا در سقایل نطام و انقلاب فعال تساج هیاهوها و 
کوشش های گسترده ای که تحت عناوین مختلفی چون ات نت کانون های 
به ات دفاع از حقوق بشر» تاسینین کانون های به ظاهر صنفی 
ی یت ات دفاع از حقوق زنان, 0 
۱ 
و متشکل و فعال کردن صنوف مختلف طبقه متوسط مدرن در ذیل یک 
سخن معترض لیبرالی و به صورت یک طبقه در مقابل نظام و انقلاب 


۱ ت‌. 


به هر حال وجود یک طبقه متوسط مدرن گسترده جزئی لاینفک و از 
واقعیت اجتماعی- اقتصادی جامعه امروز ما است, آنچه که مهم 0 و 
باید به آن توجه کرد اين است که اولاً باید به هر نحو که شده مانع تشکل و 
ساسا دفی توت سا ان سور سس یه تیوه ایا تاعاس 


نئولیبرالی ای که این طبقه از طریق آموزه های علوم انسانی مدرن و 
ترویج مشهورات روشنفکری مدرنیست به ان باوریافته است شدیدا مقابله 
ایدئولوژیک کرد تالا 
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حتی الامکان طبقه متوسط مدرن ایران به عنوان یک طبقه را به لحاظ 
نتباست: شفغل. و. خرفعال. ناه -داشست. نا -فربانی قطاهم. خووناگران 
تسه ارابان مشستکر اما و 


در شرایط کنونی و با توجه به مخاطراتی که به آنها اشاره شد و برای 
انجام مقابله پیروزمنداته با استکبار لیبرالی و موفقیت در چنگ نرم و 
می رسد ۳ برخی اصلاحات و رعایت برخی تدابیر و امور ضروری 
است: 


1- انسجام مقتدرانه بنیاد حکومت حول محور ولایت فقیه و بسط کامل 


اراده ولایی در تمام پیکره نظام و فاصله گرفتن از هر نوعت شرایط ایجاد 
شکا در نهاد حکومت 


2- حذف کامل و يا حداقل ایزوله کردن کامل جناح نثولیبرال در عرصه 
حکومت و تضعیف شدید حضور و فعالیت ان در عرصه های اجتماعی و 


ود اکیه بر عقظ غاو‌ض و اصالت: اععتضاد و آیدملویی: تام که میتی 
بر اسلام ناب محمدی(ص) و محوریت ولایت مطلقه فقیه می باشد. 


4 کوش خفط اشخام. اید هلف یی ساسی شیاه پاسد رانشنع و 
امت حزب الله [به عنوان بازوان رهبری نظام] و گسترش دامنه فعالیت 


های تبلیغی- ترویجی و روشنگرانه در مسیر تجچهیز فکری و سیاسی این 
تا 


به ویژه در قلمرو جنگ 


اجان یک سلسله اضلاخات: افتضادی در مسر بط غدالت اعتماعی و 
حمایت از اقشار محروم و امحاء [و یا حداقل تضعیف ] سرمایه داری 


تمکو سا ان 


6- انجام هرچه سریع تر یک سلسله اصلاحات بنیادین در نظام آموزشی 
کشور [در سطوح آموزش و پرورش و به ویژه آموززش عالی ] در جهت در 
هم شکستن و يا حداقل تضعیف سیطره سخن و جهان بینی علوم انسانی 
به نفع تقویت و ترویج ال نان کت اسان شعی اما های 
انقلاب اسلامی 


7- در پیش گرفتن یک مبارزه جدی, قاطع, پیگیرانه. بنيادین و مستمر 
تئوریک علیه مشهورات مدربیسنی و اراء و ایدئولوژی ها و ادبیات 
روشنفکری سکولار به صورت سلبی 2 ۳۹۱ 
و انديشه های متفکران و میات مسلمان 0 انقلابی به عنوان 
جایگزین ] به انحاء و طرق و شیوه ها و اشکال مختلف 
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8- قطع کامل تمامی روزنه های احتمالی حمایتی از آراء و ایدئولوژی ها و 
ادبیات سکولاریستی در پیکره کلیت نظام [اعم از ادارات دولتی و 
مسسات حکومتی و شهرداری ها 9.. « و معطوف کردن این مجاری 
حمایتی به سمت جریان فرهنگی متعهد به انقلاب و نظام اسلامی 


9- حذف کامل و تمام عیار نفوذی های سیاسی- فرهنگی حامی و يا مروج 
آراء و فرهنگ و ایدئولوژی نتولیبرال از همه سطوح نهاد حکومت و دیگر 
نهادها 

0- مبارزه جدی و بنيادین قضایی با مفاسد اقتصادی باندهای وابسته به 
سرمایه داری سکولار [و هر نوع فساد اقتصادی دیگر مرتبط با دیگر اقشار 


سرمایه داری ی 
کاستن از توان تأثیر گذاری سیاسی و فرهنگی | 0 
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افشارگری پیوسته و همه جانبه درباره نسل جدبد تکنوکرات- بوروکرات 
اح‌شاسی افضای کر ای که ی اسان ام یاه 


جریان فرهنگی مروج آراء و ادبیات و فرهنگ نئولیبرالی و روشنفکری 


مدرنیست بدل گردیده اند 


2- اتخاذ تدابیری که درخصوص مقابله با مخاطره آ نو بالقوه طبقه 


بیان اجمالی و فهرست وار رئوس اصلی یک الگوی اقتصادی پیشنهادی 


ابا این فده اش در شااعت در دار ده 


دولت های استعماری انگلستان و روسیه و فرانسه در دربار قاجارها و نیز 
در دیگر سطوح مختلف حیات تمدنی مردم ما,, تدریجا وضعیتی پدید امد که 
مدرنیته به عنوان یک امکان تاریخی برای جامعه ایران ان زمان [به نحوی 


تحمیلی ] مطرح گردید. از اوایل دوره سلطنت 
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ناصرالدین شاه دیگر می شد به جرأت از مدرنیته به عنوان یک امکان 
تاریخی محتمل برای چشم انداز ایران ان زمان نام برد. امکانی که سیطره 
دم افزون استعمار غرب مدرن و البته بحران تاریخی [و تاحدودی 
استیصالی ] که بدان گرفتار آمده بودیم بر ما تحمیل کرده بود. به عبارت 
تابر ظهور مدرنیته به عنوان یک امکان تاریخی غالب برای کشور ما نتیجه 
مستقیم حضور و نفوذ و سیطره قدرت های استعماری سرمایه داری غرب 
مدرن در ایران بود. امکانی که عملا از فردای پیروزی فراماسونری های لژ 
بیداری تحت لوای مشروطه خواهی [1327 ق برابر با 1288 ش ] و تسلط 
آنها بر کشور به یک فعلیت بدل گردید. 


فعلیت یافتن مدرنیته در ایران البته امری دفعی نبود اما با به قدرت 
رسیدن رضاخان قلدر پهلوی دیگر فعلیت یافتن مدرنیته در مسیر بسط 
تاسسی وت طیر اه ان رده مایت اس موی حف وا مهد 
تحت ساطه مورا وی آشتت به کلمت ام اخصا درو ساسنت مد رن بر 
جهان و کانون های اصلی قدرت در ان نظام ] در ایران عیلیت و بسط و 
تفصیل یافت. 


مدرنیته وقتی به یک فعلیت بدل گردید [فعلیتی که ممکن است در مراتب 
نازل و يا بالای مدرنتیه باشد, اما به هر حال در ساحت فعلیتی به نام 
مدرنیته است ] دیگر امکان بودن خودش را برای تاریخ و به تبع ان جامعه 
ما از دست داد. بنابراین به جرأت می توان گفت که امروز در حدود یک 
قرن است که مدرنیته دیگر یک امکان تاریخی برای امروز و فردای ما 
نیست بلکه صرفا یک فعلیت تحقق یافته و به تمامیت رسیده است. 


این سخن درستی است که مدرنیته در مقام تحقق امری ذومراتب است. 
اما ذر بلة اول یا اخر تحقق تاریخی مدزرنبته بودان جیزی از یقت ره 
مدرنیته به عنوان یک امکان در تاریخ ما نمی کاهد البتته مدرنیته ای که در 
ایران محقق شد و گاه از آن تحت عنوان شبه مدرنیته نام برده می شود, 
یک مدرنیته غرب زده سطحی بود که وابستگی به قطب های اصلی نظام 
سلطه غرب مدرن و تحت سلطه استکباری قران داشنن: و تحران ژد کت 
دائم و بی عدالتی و استبداد رأی تفوس در ذات آن قرار داشته و دارد. 
اسا میا متشه درد فرن توزدهم آزمانن. که وان امکان غالبا و فختمل 
در تاریخ ما حاکم شدا برای جهان و ملل غرب زده و غیرغربی. چشم 
اندازی جز نحوی مدرنیته درجه سه نگشوده بود و امروز نیز وضع به همین 
گونه است. این امر محتمل است که یک اجتماع غرب زده مدرنیست در 


مراتب نظام جهانی سلطه, چند پله بالا برود اما در اوج قله نظام سلطه 
اقتصادی مدرن قرار داشتن و يا در پله های پایینی آن ایستاده بودن چیزی 
از ماهیت مدرن و غرب زده بودن آن اجتماع کم نمی کند و يا به ان نمی 
افزاید. البته در دهه آغازین 
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قرن بیستم آن هنگام که مدرنیته در ایران [به اجبار و تحمیل] فعلیت 
یافت. هیچ چشم انداز تاریخی ای جز گرفتار یک مدرنیته تحت سلطه درجه 
سه و سراپا وابسته بودن برای فعلیت اجتماع مدرن در ایران متصور نبود و 
امروز نیز همین گونه است. 


مدر نیته برای تاریخ غرب یک منجلاب تباهی و ویرانی تمام عیار بود,. چه 
رسد به تاریخ ما ه اگر به حال خود رها می شد و تحت سلطه استعمار 
طرن قدار میوقت هر کر مر مد رنه ۱ انتخاب نمی کرد و مدرنیته 
ای رای فلت بافت. مها کی و اد سا مریم این ره 
ناخواسته بود. 


علی ای حال در وضع کنونی جهان, عالم غرب مدرن و نیز غرب زده های 
مدرن [در هر درجه و رده ای که قرار دارند اعم از ممالک مدرن مرکزی و 
کانون های اصلی قدرت سلطهگرانه و یا ممالک درجه دو و سه مدرن که 
گرفتار اقتصادهای پیرامونی و حاشیه ای هستند و بعضاً در شرایط 
دشوارتری نسبت به قدرت های مدرن مرکزی به سر می برند] همگی 
گرفتار بحران انحطاطی [با تقاوت هایی در مر نبه و شتون و حدود و 
درجات بحران] بوده و در مسیر زوال به سر می برند. در جهان و نیز در 
اتران: مدرنیته دیگر به عنوان یک امکان تاریخن وجود تدارد و فعلیت آن 
نیز [در عالم غرب مدرن و در ممالک در غرب زده مدرن هر یک به نحوی 
از انحاء و به طریقی ]] به تمامیت رسیده است. 


نظام سلطه استکباری و ساختار اقتصاد بین الملل و وضع تقسیم کار آن 
نیز به نحوی است که برای اکثریت مطلق کشورهای مدرن دارای 
اقتصادهای پیرامونی هیچ امکانی جهت ارتقاء رتبه و درجه [در همان 
محدوده بسته و بحران زده و به تمامیت رسیده عالم مدرن ] نیز حتی وجود 
ندارد. قرار داشتن در ساحت مدرنیته برای کشورهای پیرامونی درجه دو و 
درجه ننبه: [نهتونله این:یکی | توام است: با تشدید و تعمیق وابستگی همه 
جانبه به قدرت های مرکزی نظام جهانی سلطه و نفی کامل هر نوع 
استقلال. از جمله استقلال فرهنگی و سیاسی و در پیش گفتیم که بحران 
اتحطاطی .و به یبن زشیدن عالم مدرن: امری است. که. آن.. دسته از 
کشورهای غرب مدرن و غرب زده مدرن [که نقش مرکزی را در نظام 
سلطه اقتصادی بر عهده دارند] و نیز کشورهای دارای اقتصاد پیرامونی 
[که شامل ممالک غربی هدزن. و غرب زد مدون.هی کردد ]زر توآفان قر 
ثر فی کیرد و ضرفا شامل .یکی از دسته ها نمن. شود 


در یک تقسیم بندی اجمالی [که شدیدا اعتباری و نسبی و متغیر است و 
عمدتا به منظور یک طبقه بندی از وضعیت نظام جهانی به کار می اید ]| می 
توان کشورهای گرفتار در عالم مدرن را از منظر اقتصادی به سه دسته 
۲ کرد: 
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1- کشورهایی که در مرکز نظام اقتصاد سرمایه داری جهانی قرار دارند و 
انها را می توان قطب های اصلی نظام سرمایه داری استعماری جهانی 
دانست, شامل کشورهای آمریکا و آلمان و کانادا و تاحدودی سوئیس و 
فراشته: نان اکه .هم آمها را مساهضا اف وان در تمه 
کشورهای غعرب مدرن دانست ] و ژاین که در زمره ممالک غعرب زده 
مدرن است. اما نقش محوری و مرکزی در نظام اقتصاد سرمایه داری 
جهانی دارد], این کشورها را می توان ممالک مدرن درجه اول نامید. قطب 
های اصلی غارتگری و استعمار و استثمار در مقیاس جهانی در این دسته 
کشورها قرار دارند. این کشورها را می توان اسکلت اصلی نظام جهانی 
سلطه اقتصاد استکباری دانست و سرکردئی انها با شیطان بزرگ (امریکا) 


است. 


2- کشورهایی که در لایه بعد از قطب های مرکزی اقتصاد غارتگر جهانی 
قرار دارند و خود نیز دارای تمایلات استعماری هستند. هرچند که در 
مجموعه نظام اقتصاد سرمایه داری بین الملل دارای توان و قدرت 
کشورهای دسته اول نیستند, اینها را می توان ممالک مدرن درجه دو 
دانست. در میان این کشورها نیز هم جوامع غربی مدرن و هم جوامع غرب 
زدم مدرن وجود دارد. ایتالیا, اسیانیا, استرالیا و شاید تاحدوی روسیه [که 

را تقریبا وب ۳ ۹ ۱1۳۲۷ 
هرچند فی المثل غرب مدرن نامیدن ابتالیا و روسیه به یکسان. بی تردید 
امر دشواری است و روسیه به لحاظ تاریخ و پیشینه و خصوصیات فرهنگی 
شباهت هایی با ممالک غرب زده مدرن دارد] و نیز چین [به عنوان کشوری 
که مصداق غرب زدگی مدرن است] را می توان در این گروه قرار داد. 
البته تعداد کشورهای مدرن درجه دو بسیار بیش از اینها است و اسامی 
سابق الذکر صرفاً" به عنوان مثال عنوان گردیده است. 


اما کشورهای مدرن درجه سوم نسبت به دو دسته اول در وضعیت حاشیه 
ای تری در ساختار اقتصاد بین الملل و شرایط بدتری به لحاظ تقسیم کار 
جهانی قرار دارند. در اين طیف کشورها نیز می توان هم ممالک غربی و 
هم غرب زدده را یافت. اکثریت مطلق کشورهای جهان کنونی به طیف 
کشورهای مدرن درجه سه تعلق دارند. البته باید تفاوت داشت که ذات 
نظام اقتصاد جهانی مدرن, استکباری است که تفاوت های میان سه دسته 
کشور که نام بردیم», عمدتا در مرتبه وجودی و شئون هر مرتبه در ساخت 
عالم مدرن است و نه در ذات و ماهیت. اگرچه کشورهای دسته اول. 
مردمان و منابع طبیعی کشورهای دو دسته دیگر راغارت می کنند و جریان 


کرذتتن سرمایه قفدتا و اساسا به نفع کشورهای دسته اول و پس از آن 
تاحدودی به نفع کشورهای ذدرجه دو و مدرن است؛ اما در کلیت امر همه 
مردمان این سه دسته اجتماعات در نکبت و پلیدی لجنزار مدرنیته گرفتار و 
اسیر هستند و در بحران از خودبیگانگی و استبداد رأی 
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نفوس فردی و جمعی در عالم مدرن و سیطره حیوانیت و انبوه بحران های 
اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به یکسان گرفتارند و در بن بست 


انحطاط و ویرانی به سر می برند. 


باید توجه داشت که جایگاه کشورها در این دسته بندی سه درجه ای به 
ویوه درخصوص اقتصادهای درجه اول و درجه دوم بسیار متغیر است, 
هرچند که تغییر رتبه کشوری از ممالک درجه سوم به رتبه اول, کاملا 
غیرممکن و به رتبه دوم نیز نزدیک به غیرممکن می باشد. 


یک نکته مهم دیگر در اين دسته بندی سه درجه ای که باید به آن توجه 
داشت این است که مبنای این درجه تدش مدا حایگام کشورها به لحاظ 
تولید ناخالص ملی و مقیاس های رایجع اقتصاد سرمایه داری بوده است و 
بالا بودن تولید ناخالص ملی در یک کشور لزوما به معنای رفاه و آبادانی 
مردمان و سرزمین آن کشور نیست., زیرا در اکثریت مطلق موارد. سود و 
درامد حاصل از اين تولید ناخالص قلون و به اصطلاح رشد اقتصادی به جیب 
طبقه سرمایه دار ان کشور می رود و اکثریت مردم از ان بی بهره هستند. 
بنابراین قرار داشتن ردیف کشورهای مدرن درجه دو برای مردم آن کشور 
لزوما به معنای رفاه بیشتر نسبت به مردم کشوری که در ردیف کشورهای 
درجه سه مدرن قرار دارد. نمی باشد. به عنوان یک مثال واضح به جایگاه 
هندوستان و یا تایلند با نرخ رشد بالاای اقتصادی و میزان رفاه مردم آنها در 
مقایسه با مثلا کشور خودمان [که اگرچه با پیروزی انقلاب اسلامی, عبور 
تاریخی از غرب زدگی مدرن را آغاز کرده است اما هنوز در وجه اقتصادی 
در کشمکش با اقتصاد مدرن سرمایه سالار قرار دارد و عبور نهایی از 
سرمایه داری مدرن درجه سه غرب زده صورت نگرفته است ] توجه کنید. 
تولید ناخالص بالای هند و يا نرخ رشد اقتصادی تایلند و فیلیپین به هیچ روی 
به معنای رفاه اقتصادی مردم ان کشورها در مقایسه با کشور ما نبوده و 
نیست و کاملاً به عکس, درصد رفاه اقتصادی مردم در ایران بالاتر از 
هندوستان یا تایلند و فیلیپین قرار دارد و این امر برمی گردد به نحوه نوزیع 
درآمدهای ناشی از رشد تولید ناخالص ملی و برخی پارامترهای دیگر 
اقتصادی که فعلا مجال بحث آنها وجود ندارد. 


بن بست مدرنیته در ایران و گشایش امکان تاریخی با ظهور انقلاب 
اسلامی 


با ظهور انقلاب اسلامی در ایران بن بست تاریخی ای که جامعه ما به 
جهت اسارت در ساحت مدرنیته در ان گرفتار امده بود, به پایان رسید و 
یک امکان تاریخی در برابر ما گشوده شد: برگزیدن سلوک به سمت چشم 
انداز ایدآل های 
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اسلامی از طریق تأسیس یک نظام حکومتی دینلی و یی افکندن جامعه 
ولایی دوران گذار که گام مقدماتی در افق ظهور و پیدایی اسلامی 
است. ظهور عالم اسلامی در ساحت دوران گذار به معنای آغاز نسخ عالم 
مدرن در ایران و جهان می باشد. اگرچه این پروسه انحطاط و نهایتا زوال 
و انقراض مدرنیته و به موازات ت آن طلوع آغازین عالم اسلامی در ساحت 
۳ ار ان کم و مایا شکوفایی آن, امری است که شاید 
دهه ها و چه بسا سده ها به طول انجامد و این سنت تاریخ است و در 
ادوار تاریخی ماقبل مدرن در شرق و غرب تاریخی- فرهنگی این سنت 
حرکت تدریجی و عبور از مراحل و فازهای مختلف وجود داشته است. به 
ارات وان فاحل یور مفط ال عری مرن بت 
کرد که اولین طلیعه ظهور آن در حدود 1350 میلادی آغاز گردید و تا حدود 
0 میلادی, فاز اول ظمو ره سیخ عالم مدرن در ساحت دوران گذار 
تداوم یافت و در مرحله بعدی, از حدود قرن هفدهم عبور از دوران گذار با 
قدم گذاشتن غرب مدرن به فاز تحکیم آغاز شد و در مراحل بعدی بسط و 
امتداد بافت. 

با انقلاب اسلامی ایران نیز دوران گذار از عالم غرب مدرن و غرب زدگی 
مدرن در جهان و ایران اغاز گردیده است. هر چند که این دوران گذار 
احتمال دارد که مدت زیادی به طول انجامد. اما به هر حال با ورود سیاره 
زمین به مرحله گذار تاریخی از مدرنیته, طلیعه تأسیس یک عالم دینی در 
افق ظاهر گردیده است. هرچند که تا سیری شدن دوران گذار و تحکیم 
عالم اسلامی زمان احتمالاً طولانی ای را باید با کشمکش با طرفداران و 
مدافعان غرب و غرب زدگی مدرن در ایران و جهان به سر برد. 


اقابه هشال هون اقلا اسلا آتران امکان ارشی تا این 
بست مدرنیته دارد تدریجا فعلیت می یابد. در ایران پس از انقلاب اسلامی 
و در اين دوران گذار, تأسیس حکومت اسلامی گام نخست از مجموعه 
حرکت ها یه منظور تانتنیین مد ینه ولایی دوران گذار است, بی تردید ره 
آموز این مدینه ولایی دوران گذار همان مشهورات مدربیسنی و اومانیستی 
روشنفکرانه نمی باشند. تحولی که در پی انقلاب دینی در نسبت بشر با 
عالم و با خود رخ داده است. باید که به زبان خودآگاهی جمعی ترجمه گردد 
و در ات مجموعه ای از انديشه ها و الگوها و مفاهیم راهنما در 
قلمروهای مختلف [از مفهوم علم و اقتصاد و نظام تکنیک گرفه تا سیاست 
و مدنیت و فرهنگ و تعلیم و تربیت و اخلاقیات و. بان توت ارت 


مقفم لا ماهس یماح 
دوران گذار 
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به ساحت تحکیم عالم دینی [در یک پروسه طولانی مدت زمانی و در پی 
یک حرکت تدریجی و گسترده يابنده توام با فراز و فرودها] به کار اید. 


یکی از مفاهیمی که در تکوین مدینه ولایی دوران گذار نقش به سزایی در 
مقام راهنما و ره افو دانو, تعریف اسلامی- ایرانی پیشرفت پا به عبارت 
دیگر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است که بحث ضرورت ندوین آن با 
عنایبت مقاأم عظمای ولایت فعلیت یگرفته است. مفهوم پیشرفت در تفکر 
شاف ان وه کت انم ان اس نمی راهسا رک 
مردم ما باشد از وجوه مختلفی تشکیل شده و سطوح و شئون متعددی 
دارد. بحت مربوط به طراحی یک مدل اقتصادی متناسب با مدینه ولایی 
دوران گذار [که قطعاً باید الهام گرفته از آموزه های اسلامی و مبتنی بر 
تعالیم نجات بخش کتاب و سنت باشد ] یکی از ارکان مفهوم جامعه الگوی 
اسلا مه تدای رت اشت. اند الیه آن. کویت که هریش آنفاری 
اسلامی فرمودند باید همراه پیشرفت در عرصه های معنوی و فکری و 
علمی مطرح گردد] که جای بحث مستوفایی برای آن وجود دارد. 


انح وی اف ای ار ایا ی توص فان ای تک مد 
اقتصادی پیشنهادی برای وت ِ دوران ِ_ است که می توا در 
با الگوی اقتصادی (که د ا ات ار ره سا ی 
وار بیان قفویه گنود ] را می توان اقتصاد عدالت محور معنویت گرای دوران 
کدار با بهتطول خلاضه افتضاد دهزان. کذان نامرد 


دو نکته مهم درخصوص این الگوی اقتصاد دوران گذار که باید به آن توجه 
گر اش ات هرا او الکمی اقضاوه با روخه به تس انط خاض آبران 
امروز [که در آغاز راه کوشش برای عبور از غرب زدگی مدرن قرار داشته 
و در مجموع هنوز گرفتار شئون و وجوه مختلف سیطره سیستم جهنمی 
عرب ی مدرن است ] و نیز شرایط بین المللی تدوین شده است و 
اگرچه منبع الهام آن؛ آموزه های اصیل اسلامی است, اما چون هبوز عالم 
اسلامی از فاز دوران گذار عبور نکرده و به انیت و تحکیم نرسیده 
انسته ایک الکو احتصاو را یر نغف نان عول افضاد اقلا میددانستنه 
صرفاً یک مدل پیشنهادی برای قرار گرفتن در ساختار مدینه ولایی دوران 
گذار و چارچوب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است و نه چیزی بیشتر. 


ان که اما ای رای موی وه تم کی عاسه 
رای یه ار ارات مایا ال وان 
که با تغییر وضع در جهان و يا داخل کشور [و یا هر دو] برخی موّلفه ها و 
اه 


ص: 125 


الگو تغییر یابد, هرچند که روح ار کف‌همانا: داشتن صبغه معنوی و عدالت 
محورانه و بهره گیری ات موز های اسلامی جهت تدوین آن است, بلاتغییر 
باقی می ماند. 


الگوی اقتصاد دوران گذار که صر فا به بیان فهرست وار و اجمالی رئوس 
اصلی آن می پردازیم ] بدین منظور ندوین گردیده است تا به عنوان یک 
مدل پیشنهادی در مقطع کنونی دوران گذار, راهنمایی جهت عبور از 
و 
پیرامونی؛ وابسته ایران در مسیر تحفق قسط و عدل دینی و پا حداقل 
نزدیک تر شدن بیشتر به آن باشد و چنان که در پیش گفتیم, با توجه به حف 
مبانی آن, خصیصه ای سیال دارد و متعلق به دوران گذار با توجه به 
افتضانات کهنی‌ تم ایران مدخان است و دارآ از یک نوی 
پیشنهادی ندارد. 


نان فش شش ار ب اخفالت اضای ای ان اکتا سا مان 
ام 
مرور 


برای تدوین الگوی اقتصاد دوران گذار باید به چند نکته مهم توجه کرد: 


او هفاضا ام که اراه سس ون وا مایه مت ین امه 
های اسلامی و منطبق با چارچوب ها و حدود و ضوابط و تعالیم کتاب و 
عترت بااشد و به هیچ روی منبع و مبنایی جز اموزه ها اسلامی نداشته 
باشد. البته پ س از رجوع به کتاب و سنت و در مسیر تدوین الگوی 
اقتصادی و در ذیل تعالیم کتاب و سنت. باید به میرات ك عظیم و گنیجنه بی 
همتای فقه شیعه و اجتهادات و استنباطات فقهای عظیم الشآن شیعی 
توجه کرد و در پی آن از برخی وجوه مواریت حکمت و فسفه و کلام و 
عرفان نیز بهره گرفت. 

تانبا نز ندوبن الکمی افتضاوی درا کذار سایق به ال یی کننده و 
است حتما توجه کرد و الگوی مورد نظر را به نحوی طراحی کرد که در این 


فالتا در تدهین الکوی اقتضاددفران کذار باید به. جهت کیری غدالت طلبانه 
الگو و اينکه تحفق عدالت اجتماعی در حد توان و مقدورات. توح از 
وظایف مهم حکومت اسلامی است تنوجچه داشت. رابعا, , جهت ندوین الگوی 


مورد نظر باید حتماً به اقتضائات و ظرفیت ها و شرایط خاص کنونی ایران 
در دوران گذار نیز توجه نمود و رئوس مدل مورد نظر را با عطف به آنها 
تدوین کرد. 


وار بدین قرار می باشد: 


ص: 126 


* اقتصادی با جهت گیری در مسیر عبور از سیطره هر نوع سرمایه سالاری 
و مناسبات سرمایه دارانه, این کار از طریق امحاء تمامیت سرمایه داری 
بزو کل آبه ویژه بخش مدر بیست- سکولار آن ] و زوال مالکیت های وک 
کلان سرمایه دارانه خصوصی [علیالخصوص در بخش های مربوط به ویژه 
پذیر می گردد. وجه غالب جریان کلان سرمایه داری در ایران امروز صبغه 
لیبرال- سکولاریستی دارد و حذف و يا حتی تحت فشار قرار دادن اقتصادی 
اس ربا ها نتم سیم اقتدار محاسی‌ ام اساسی بر می اد 


حضرت امام خمینی(ره) درخصوص مخالفت اسلام با مدل اقتصاد سرمایه 
داری می گویند: «اینها می دیدند که اگر اسلام را به آن نحو بخواهند ارائه 
بدهند, به آن طوری که اهل بیت می خواهند ارائه بدهند, اینها ارائثه بدهند, 
خوب, نمی توانند دیگر کاخ داشته باشند و آن مسائل. مردم در آن کوخ ها 
باشند و آنها در آن کاخ های باعظمت باشند, که بعد از اینکه بعضی شان 
مردند» طلاهایشان را با کلنک می شکستند و تقسیم می کردند, اسلام یک 
همچو عنوان سرمایه داری به ان معنایی که هست نمی پذیرد, اسلام 
قواعد دارد. آنها هم نمی خواستند آنطور باشد.» 


حضرت امام راحل(ره) همچنین درخصوص حق ولی فقیه در محدود کردن 
دامنه مالکیت ها در صورتی که انها را خلاف صلاح مسلمین و اسلام بداند. 
می فرمایند: «اسلام با منستمتدان بیشتتر اشنایی دارد تا با اشخاضی: که 
[ثروتمند] هستند. آن اشخاص هم اموالشان همان ظوری که گفتید, این 
اموال بسیار, مجتمع از راه مشروع نیست, اسلام این طور اموال را به 
رسمیت نمی شناسد و در اسلام اموال. مشروع و محدود به حدودی است 
و زاید بر اين معنا ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد که خیر, 
اموالش هم مشروع است., لکن اموال طوری است که حاکم شرع, فقیه. 
ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست نباید این قدر باشد, 
نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. یکیش هم تحدید این امور است. 
مالکیت را در عین حال که شارع مقد, محترم شمرده است. لکن ولی امر 
می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام 
است. همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم 
فقیه از او مصادره بشود.»(1) 
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موسسه چاپ و نشر عروج/1387/ص14 


«یکی از اموری که لازم به توصیه ف قد کر انسشت. ان است که اسلام نه با 
سرمایه داری ظالمان و بیحساب و محروم کننده تودههای تحت ستم و 
مظلوم موافق است. بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می 
کند ومخالف عدالت اماعی می اند . و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم 
ی ی ی ها و قائل به اشتراک 
ی که انم تک ریم معدل با شا ی سالییت ام ۱ 
به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف. که اگر به حق به آن عمل 
تخد حو‌هاي افعاه سال رس رامیت اه و ات احماعی. و اند 
ای انح 1 


شهید مطهری در بخشی از یادداشت هایشان در نقد سرمایه داری و صدور 
حکم اعدام این نظام جبار چنین می نویسد.: 


«در نظام های سرمایه داری؛ تثبر کت های بزرگ وجود دارد ۱ 
شرکت ها از وجهه نظر اسلامی مجموعه ای از مظالم و گناهان ات 
اینها غالبا براساس احتکار, تحکم در نرخ ها, آزادی در تعیین مزد کارگران و 
قرار دادن ربا با رنگ ثابت معاملات مالی خود قرار گرفته اند. جهان از این 
شرکت ها به تنگ آمده است... اسلام جرایم اقتصادی که با آنها می جنگد, 
بیان کرده انش در میان آنها ربا و احتکار و اغتصاب را ذکر کرده است.؛ 
اینها نشانه های اولیه نظام سرمایه داری آزاد است. علیهذا چگونه ممکن 
است این نظام باقی باشد و اسلام هم باقی باشد؟ اگر بنا باشد که عوعو 
سگ و فریاد گرگ را تحریم کنیم, راه مستقیم اين است که خود سگ و 
کر داز بین یخی الا با اقا هش فرارمی ید 


همانا نظاماتی که به چهره انسانیت عوعو می کند و راه را بر آن میگیرد و 
چنگال های خود را در آن فرو برده است همین نظام های سرمایه داری 
است که روزی مردم و مصالح عمومی را احتکار کرده و توده ها و کارگرها 
را تحقیر کرده و به حساب نمی آورند و به زور بر اموال تسلط پیدا کرده 
اند و زمین را از فساد پر کرده_ اند. آنگاه که حکم اعدام این نظام جبار 
صادر شد باید گفت مردم حقیقتاً دعوت دین خدا را استجابت کرده اند و 
تسلیم عاهوننه های عادلانه آن شده آند.» 


در جایی دیگر, استاد مطهری, ربا را عصب حیاتی مالی نظام سرمایه داری 
می دانند. ایشان چنین می نویسند: 


«ربا عصب حیات مالی حاضر و رکن سرمایه داری است. دین از آن جهت 
از صحنه حیات اقتصادی رانده شده است که نظام ربوی سرمایه داری 
باقی بماند.»(2) 


استاد شهید درخصوص مصادره اموالی که از راهی غیر از کار به دست 
امده باشد چنین می نویسد: 
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2 شهید مطهری. مرتضی/ یادداشت های استاد مطهری/ جلد چهارم از 


«ما قبلا گفتیم کار باید اساس منفعت و امنیاز و تفوق بوده باشد. شرع 
مانعی نیست که اموالی که از غیر این راه هو دست اآمده مصادره شود... 
رها کردن بیچارگان در چنگال رباخواران و واگذاشتن صاحبان سرمایه 
رآ و مارا مر سرام سا ارت است رز 
مجتمعات بشری که نظام اقتصادی خود را احیاء کنند دور از سرمایه هایی 
که جز با رباخواری کار نمی کنند؟»(1) 


استاد مطهری در جایی دیگر چنین مرقوم فرموده اند: 


«درآمد مشروع از نظر اسلام یعنی درآمدی که از طرفی محصول فعالیت 
شخص باشد يا لااقل جنبه استثمار نداشته باشد و از طرف دیگر از لحاظ 
مصرف, قابلیت مصرف شدن مشروع و مقید داشته باشد و به اصطلاح 
فقهاء جنس مورد معامله دارای «منفعت محلله مقصوده» باشد به عبارت 
رو ی 


استاد شهید همچنین نوشته اند: 
«ملی کردن سرمایه ها راه درآمد نامشروع را بر عهده ای می بندد»(3) 


به نظر می رسد نفی سرمایه داری به عنوان یک نظام حاکم و تجزیه 
سرمایه کلان سرمایه داران بزرگ به نفع تولیدکنندگان توزیع کنندگان 
کوچک که در مدار سرمایه داری قرار ندارند. زمینه ساز اصلی تحقق 
نکنیم که در فتنه سیاه 1388 تقریباً همه طبقه سرمایه دار ایران به حمایت 
از فتنه لیبرال-سکولاریست در مقابل انقلاب, نظام و توده های حزب الله 
قرار گرفتند. 


خارج شدن از مدار سیطره نظام سرمایه داری پیرامونی- وابسته [که ذاناً 
سکولاریست است] بی تردید خطر قدرت گرفتن لییرال- سکولارها و 
جریان سازماندهنده و هدایتگر جنگ نرم را از پی خود دارد. با وجود غلبه 
سرمایه داری لیبرال به عنوان یک نظام اقتصادی, عدالت اجتماعی به هیچ 
روی امکان تحقق ندارد. در حالی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی,. حضرت 
ایت الله العظمی امام خامنه ای, استقرار عدالت اجتماعی را فوری ترین 
هدف تشکیل نظام اسلامی دانسته اند. عین فرمایشات مقام عظمای 
اه ی ای او 
قضایی مسئولین مطرح است ] چنین می باشد: 


تقو رو موف تین ام آسااسی: متفر ار عذالی اسان مه فرط 
اسلامی است. قیام پیامبران خدا| و نزول کتاب و میزان الهی برای همین 
بود که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات یافته, در سایه قسط و 
عدل. زند کی کنند 
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1- شهید مطهری, مرتضی/ یادداشت های استاد مطهری/ جلد چهارم از 
بخش الفبایی حرف: د,ذ,ر/ انتشارات صدرا/ 1385/ صص 283 و 284 

2 شهید مطهری, مرتضی/ نظری به نظام اقتصادی اسلام/ انتشارات 
صدرا/ 1368/ ص 26 

3- شهید مطهری, مرتضی/ نظری به نظام اقتصادی اسلام/ انتشارات 
صدرا/ 1368/ ص 149 


و در پرتو آن نظام عادلانه, به کمالات انسانی نایل آنتد: دعوت به نظام 
اسلانی: ستهای. اعتضاويتراسه و علی سیر در واه غدالت. احتماغی: 
دعوتی ناقص و بلکه غلط و دروعغ است.»(1) 


۳ عدالت اختفاعن بدون عبور از فضای سیطره ظالمانه و استبدادی و 
خفقان الود نظام سرمایه داری مدرنیستی [اعم از غربی یا غرب زده ] 
امکان پدیر نمی باشد. 


یکی از ارکان مهم سلوک در مسیر رهایی از سیطره سرمایه داری 
تولییرال: استعمار ساحعم. مقایله حدم با مترمابه جر رکسو امعاء آن از 
طریق تجزبه ار در ات واحدهای کوچک تولیدی و نوزیعی و خدماتی 
غیر سرمایه دارانه است. در مواردی نیز که وجود صورت متراکم- سرمایه 
ضروری است [مثل صنایع سنگین, فعالیت در قلمروهایی نظیر خانه سازی 
انبوه یا راهسازی, پروژه های نیازمند سرمایه گذاری بزرگ و نظایر اینها ] 
اداره اين مجتمع ها يا باید به صورت تعاونی باشد و یا و 
اقتصادی حکومتی [وابسته به نظام اسلامی و نه الزاماً دولتی نظیر برخی 
قلمروهای فعالیت های بزرگ و سرمایه بر اقتصادی که مدیریت و اجرای 
آنها فی المثل بر عهده سپاه پاسداران قرار گرفته است] انجام شود و به 
هر حال در مجموع به نحوی باشد که مانع از شکل گیری یک قطب کلان 
سرمایه دار خصوصی طبعا سکولاریست گردد. 


* قرار دادن کنترل مواضع حیاتی اقتصاد در اختیار حکومت و به ویژه 
نهادهایی که می توانند موجب بسط اراده ولایی در اقتصاد گردند. 


* رعایت اصل تقدم مصالح انسانیت بر منافع فرد و جمع در تصمیم گیری 
های اقتصادی- مصالح انسانیت بارزترین بروز و ظهور خود را 9 تعالیم 
شریعت و اخلاق اسلامی ظاهر کرده است. بنابراین در تصمیمگیری های 
اقتصادی, رعایت نکات معنوی و اخلاقی مربوط به پرورش فطرت انسان و 
کمال او بر منفعت طلبی های فردی و جمعی تقدم دارد. ام 
تزاحم میان منفعت فرد و جمع اگر قرار بر انتخاب باشد, تقدم با منافع 
جمع است. 


* دور شدن هرچه بیشتر از مسیر انطباق با دنیای سرمایه سالاری و تبعیت 
از استانداردهای بین المللی و يا شرکت در مسابقه صدور کالا و رقابت 
برپایه منطبق اقتصاد سرمایه داری نثولیبرال جهانی؛ و در مقابل ان 
معطوف کردن توجه به رفع نیازهای داخلی و تولید در جهت توزیع عادلانه و 


ایجاد حداقلهای مناسب معیشتی با توجه به معیارهای فرهنگ اسلامی و 
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[- حضرت نت الله العظمی امام خامنه ای/حدیث ولایت/ جلد 4 ص‌‌ 
4 به نقل از میرباقری. سید مهدی- معلمی, عباس/ پاسخی به پرسش 
های محرم جمهوری فحر ولایت/ 1388/ ص 17 


* انجام اصلاحات گسترده و جدی به منظور تقویت بنیه اقتصاد کشاورزی ۲ 
تبدیل کشاورزی به یک رکن مهم اقتصاد کشور با محوربت مالکیت فردی و 
فعالیت دهقانان به عبارت دیگر: تقویت اقتصاد کشاورزی در مسیر تاضزن 
بخش مهمی از نیازهای اقتصادی کشور و خودکفایی هرچه بیشتر و 
روزافزون از طلریق محوریت بخشیدن به بخش کشاورزی به عنوان محور 
اصلی اقتصاد تولیدی کشور امام راحل در این خصوص می فرمایند: 


«اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پید | نکند, وابستگی اقتصادی داشته 
اب هم به ما داده, زمین های زیاد, زمین های موات زیاد, ابهای هرزبرو, 
شط کارون همین طوری دارد هرز می رود يا زمین های اطرافش هم 
همین طور مانده است زمین. باید همه دست به دست هم بدهند, و کار, 
کار الهی است., کاری است که عبادت است امروز. اطاعت امر خداست 
امروز کشاورزی, و باید اين کشاورزی را تقوبت کرد. هرکس هر جور می 
تواند باید تقویت بکند, به طوری که انشاءالله ما از این گرفتاری خارج 
بشویم»(1) 


یا در موردی دیگر چنین می فرمایند: «باید شماهایی که, مردمی که 
اک با اه کی که رب 
واسطه مشکلاتی که برایشان ایجاد شده بود. نمی توانستند عمل بکنند, 
حالا عمل کنند, دولت هم لازم است که پشتیبانی کند از کشاورزها, 
همراهی کند با آنهاء هم آنها مشغول باشند, و هم دولت تا اينکه راجع به 
کشاورزی که یکی از امور همه مملکت ماست و ما باید صادر کنیم 
محصولات خودمان را به خارج- اینطور نباشد که ما باز هم گرفتار باشیم, و 
دستمان پیش ارحی ها برای اینکه نان به ما ند هید .. 4 باید ۱ 
بشویم در همه چیز. من جمله در قضیه کشاورزی؛ ایران کی ات 
که کشاورزی او کشاورزی غنی ای باید باشد»(2) 


به عبارت دیگر باید گفت که ساختار اقتصاد دوران گذار ایران باید به گونه 
ای سامان یابد که در محورهای اصلی تولیدی خود, کشاورزی را به عنوان 
محور اصلی قرار بدهد. رشد اقتصاد کشاورزی در کشور باید مبتنی بر 
مالکیت های کوچک و فردی روستایی دهقان و خانواده اش باشد و نه به 
شیوه غلط کشاورزی مبتتی بر مالکیت اشتراک سوسیالیستی و نیز به 


2 


شیوه غلبه شرکت های کلان سرمایه داری در عرصه کشاورزی که عملا 


دهقان را به کارگر مزدبگیر شرکت های کشت و صنعت و يا بدهکار و 
مقروض به بانک ها و... تبدیل می نماید. در این مسیر وظیفه نهادهای 
حکومتی و دولتی حمایت گسترده از ررشد کشاورزی مبتنی بر مالکیت 
های کوچک و تولید 
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7 اه و خرده با 
تولید کوچی دهقانی تضمین کننده خودکفایی اقتصادی ما بوده است. 


* محور دوم رشد اقتصادی در مدل اقتصاد دوران گذار, تکیه که و 
محوریت دادن به گسترش صنایع سبک و دستی و محلی [که بیشتر 
کاربراست و کمتر سرمایه بر] است که هدف اصلی فعالیت انهاء , رفع 


نیازهای اصیل و حقیقی معاش مردمان این سرزمین است و نه همگامی با 
استانداردهای بین المللی موفقیت تکنولوژیگ 


گسترش صنایع کوچک و سبک و محلی و بعضا دستی به علت ماهیت 
غیرمتکاثر خود و نیز به اين دلیل که محور آن انجام کار توسط فرد انسانی 
است. اولاً خارج از مدار سرمایه سالاری و سرمایه داری قرار می گیرد و 
ثانیا به دلیل همین خصیصه, از میزان وابستگی اقتصاد ایران به ۹ 
اقتصاد سرمایه داری بین الملل تاحدود زیادی میکاهد. 


ی اه 
رف و کی ای دای بت مور استراتژیک در اقتصاد 
دوران گذار, زمینه را برای خاننتیتر: صناعت معنوی دوران گذار [که تأسیس 
آن بی تردید حکایتگر آغاز یک انقلاب فنی و علمی بزرگ و موّیدی دیگر بر 
یاهع اس یه تساه رام ار است ام ی کرو 


صبغه غیرماشینی و کمتر مکانیکی اين صنایع. همچنین موجب کاستن از 
فشار رنج اور ازخود بیکانگی ناشی از کار کردن با تکنولوژی سرد و خشن 
مدرن می کردد. در عین حال که کلیت سیر و حرکت ان خارج از چرخه 
سرمایه و تکاثر قرار دارد. 


اشاتا فران دای وه اروت اه کی ورین اک راد 
صنعتی شدن به اصطلاح توسعه یافته [مثلا به شیوه برزیل و کره جنوبی و 
هندوستان و مالزی و حتی کشورهایی نظیر چک و لهستان] باشد, در ذات 
خود وابستگی و اسارت به نظام سرمایه داری جهانی و لزم گردن نهادن به 
نحجوه تقسیم کار و قواعد ساختار اقتصاد نظام سلطه استکباری را در پی 

دارد. به گونه ای که از سال های دهه 1980 م اساسا در ساختار تقسیم 
کاواس کار مسا خی که ره ماه وش ار لت ها 
دارد, صنعتی کردن بعضی کشورهای مدرن درجه سه در برنامه استراتژیک 


به قول پاتریک کلاسون. صنعتی شدن کشورهای جهان سوم را هرچه 
محکم تر با نظام امپریالیزم جهانی پیوند می دهد»(1) 
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1- کلاسون, پاتریک/ جهانی شدن سرمایه و انباشت آن در ایران و عراق/ 


البته این سخن به معنای انکار ضرورت و لزوم در پیشگیری سیاست 
صنعتی سازی در برخی قلمروهای مهم و لازم و استراتژیک نیست. بلکه 
بیشتر به معنای توجه دادن به اقتضائات و توابع و تعیین وزن و جایگاه محور 
توسعه صنعتی آبه عنوان محجور سوم و یس از محورهای رشد کشاورزی و 
رشد صنایع کوچک و سبک و دستی ] و چرایی قرار دادن آن در مجور سوم 


* محور سوم رشد اقتصادی در الگوی اقتصادی دوران گذار, توسعه صنابع 
زیربنایی و سنگین و بسیار پیشرفته در قلمرو صنایع دفاعی و پس از آن 
سرمایه گذاری صرفا در حد نیاز و ضرورت در برخی قلمروهای مورد 
احتیاح مثل نفت و گاز و امور و حوزههایی چون: شبکه های برق و 
سدسازی و... [باز هم تأکید می شود صرفا در قلمروهای ضروری, آن هم 
در حد رفع نیاز] و کنترل هدایت صنایع فقو ردان تون ۳۲ وود نیاز به آنها 
می باشد. به نظر می رسد جز تکیه کردن بر سرمایه گذاری سنگین و 
مدرن در قلمرو صنایع دفاعی [به متظور رسیدن به خودکفایی و صیانت از 
کیان نظام و انقلاب و عزت ملی ] و تاحدودی نیز توجه به رشد برخی صنایع 
ضروری و مورد نیاز, معطوف کردن کانون رشد اقتصادی کشور به قلمرو 
صنعت و تکنولوژی مدرنی که استکبار حاضر به در اختیار دیگر کشورها 
قارها ان ات اس فان ات ای ای موجه ویصانی ده 
تکنولوژی هسته ای و برخی تکنولوژی هایی که می تواند ضامن بقاء و 
تداوم عبات امه خفط استفلال. کسور باس آمزی اس که در رورت 
توجه فوق العاده و بسیار زیاد به ان نمی توان شک کرد و از قاعده ای که 
در سطور قبل درخصوص رشد صنعتی محدود مطرح کردیم. کاملا مستننا 


۱ ت‌. 


* یک محور دیگر گسترش توزیع غیرانحصاری و مردمی از طریق تکیه بر 
توزیع کوچک و شکستن انحصار توزیع توسط اشخاص متمکن و مرفه 
سرمایه دار است. به این تریبت هم امر مشارکت مردمی در حوزه بوزیع 
محقق می گردد و هم نظام توزیع کوچک متکی بر مالکیت های 
غیرمسرمایه دارانه فلذا غیر انصحاری محوریت پیدا می کند و نظام توزیع 
کشور نیز از مدار سرمایه سالاری خارج می شود. البتته ۳ است که 
دولت و دیگر نهادهای حکومتی در صورت بیذان. اخسانتن. کمبودو خلا دوز 
نظام توزیع کشور, می توانند مستقیماً فعال شده و در امر توزیع 5 ویژه 
اگر خطر فعالیت واسطه ها جدی شود] دخالت نموده و حضور یابند و 
بخش هایی از امر توزیع را بر عهده گيرند. 


حضرت امام راحل(ره) درخصوص فعال کردن نیروهای مردمی در حوزه 
های مختلف اقتصادی و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج 
چنین می فرمایند: 
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«استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بها دادن به 
مومنین انقلاب خصوصاً جهبه رفتارها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و 
صنعت و تجارت و باسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار 
در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده 
های مردم و جامعه»(1) 


7 هد هام زاحل و عها مر یرو عبت 
مردمی و نوده ای ۳ لاجرم بخش اصلی رز تولید تا رده کوچک خواهد 
بود ]. مرکز ثقل اقتصاد از سرمایه بزرگ به سمت اقتصاد مبتنی بر صناعت 
و تجارت کوچک تغییر جهت بدهد. 


تمه ان که میم اه که کرو که کمش کرتصومی کر شاه 
حضور و فعالیت و ایفای نقش مالکیت های کوچک خصوصی در قلمرو 
توزیع به هیچ روی نافی ضرورت برقراری نظارت حکومتی بر تجارت 
خارجی نمی باشد. البته امر نظارت حکومت بر توزیع و تجارت خارجی با 
امر دخالت دولت در بر ععده گرفتن امر توزیع و تجارت خارجی, آن هم به 
صورت مستفیم و انحصاری ماففا. تفاوت دارد و مقصود ما از نظارت 
حکومتی بر تجارت خارجی, دخالت دولت در بر عهده گرفتن امر تجارت 
خارجی به صورت مستقیم و انحصاری نمی باشد. جهت گیری نظارت 
حکومتی بر تجارت خارجی معطوف به حفظ و تعمیق سمت و سوی کلی 
عدالی خظلانه اقتضاد مان رفاه ار کای با مات من در هه 
تاو ها میا ند 


فت ۰ ۳ اولویت قرار دادن تا نیازهای غذایی و بهداشتی و پرروشی حقیقی 
و اصیل مردم در برنامه ریزی های اقتصادی به جای سمت گیری به سوی 
توسعه صنایع و تکنولوژی هایی که بازدهی مستقیم و مشخص در تأمین 
نیازهای اصیل و حقیقی اکثریت مردم کشور ندارند و صرفا به سمت جهش 
ها ی ی یماسا ی یار 
فرهنگ مصرف زدگی اقشار و طبقات مرفه جامعه هدف گذاری شده اند. 


‌ فک از مشخصه های اقتصاد دوران خداو. حرکت مداوم و مستمر و 
روزافزون به سوی شاخص های عدالت اقتصادی- اجتماعی است. شاخص 
های,عدالت اقتضادف- احماعیتامی وان ات کم مرت کرد 


+ عدم وجود فقر, به معنای تأمین نیازهای حداقلی اولیه انسانی جسمی- 
جانی احاد جامعه 


+ نفی استثمار از طریق بهره بردن هر کس از کار خود و دریافت مزد 
عادلانه در قبال کار انجام شده. استاد مطهری درخصوص حرام بودن 
استثمار چنین می قفرمایند: «آنچه مسلم است این است که استثمار یعنی 
عصب دسبر 2 و محصول کار ویکوان: ظلم است و حرام است»(2) 
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ص 342 
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+ فقدان سرمایه سالاری و در در حالت ایده ایدال نابودی هر نوع سرمایه 
(در مفهوم مدرن کلمه) که به معنی نبود تکاثر است. 


+ وجود فاصله اندی و معقول طبقاتی بین افراد به لحاظ سطح درآمد 
(مثلا نسبت 1 به 10 بین فرودست ترین و فرادست ترین اقشار جامعه 1 


حضرت امام راحل در این خصوص چنین فرموده اند؛ 


«این معنا درد آمرو: دیکر فصلی. تیست: که بی ذسته: اق. ان بالا ها باشتند ده 
اتومبیل ها و بساط. یک دسته هم این زاغه نشین ها باشند که اطراف 


تهران انذه.و می بینید آنها زاء این نمی شود. این نه. متطق, اسلامی: دار نه 
منطق انصافی دارد, نه صحیح است»(1) 

حرکت در مسیر تحقق شاخص های عدالت. یک اصل محوری در الگوی 
ارائه شده اقتصاد دوران گذار است و این امر ريشه در اهمیت کانونی 
تحفق عدالت در نظام اسلامی دارد. همان گونه که حضرت ایت الله 
العظمی امام خامنه ای می فرمایند: 


«نظام اسلامی, نظام عدالت است»(2) 


و در حقیقت تمامی راهبرد های ارائه شده در پیش کوشش هایی در 
مسیر تحقق عدالت در اقتصاد دوران گذار بوده است. 


ف تام نظام گسترده خدمات حمایتی و درمانی و بیمه های اجتماعی 
* اجرای نظام مالیات تصاعدی بر در آمد 


* در دستور کار قرار دادن حرکت به سمت تاسیس مناعت معنوی دوران 
زار 


اهداف نهایی و فراگیر الگوی اقتصاد دوران گذار, پیشبرد و تحقق این 
اهداف است: 


1- فقیه تحکیم بنیان های نظام اسلامی با محوریت ولایت مطلقه 
2- خود کفایی فراگیر و روز افزون اقتصاد کشور 


3- تحقق عدالت اقتصادی- اجتماعی و گسترش دامنه رفاه عمومی (در 
مفهوم دینی) به صورت معقول و فراگیر 
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[- حضرت امام خمینی(ره)؛ روج الله/ اقتصاد در انديشه امام خمینی(ره)/ 
ره 12 

ایا ان ات ات سای او ی 
موسسه فرهنگی قدر و لایت/ 1380/ ص 16 


4 کاهش روز افزون و نهایتاً قطع وابستگی اقتصادی کشور به نظام 
سرمایه داری جهانی 


5- بستر سازی جهت کمال معنوی و رشد وجودی شهروندان جمهوری 
اسلامی ایران و تعمیق هویت دینی و معنوی اصیل و پرورش فرهنگی آنها 
از طریق فراهم ساختن زیر ساخت ها و مقدمات اقتصادی- اجتماعی این 


رشد. 


یک نکته بسیار مهم در خصوص الگوی اقتصاد در دوران گذار این است که 
قسای گرهکین بتماوی آ فصای فرش مصریی رای در احعاعات مرن 
غربی و غرب با در پروسه اجرای الگوی اقتصاد دوران گذار 
باید به سمتی حرکت کرد که روحیه قناعت و استغناء از مصرف زدگی و 
دیناگرایی و تنوع طلبی بر اکثریت مردم حاکم شود و مسیر حرکت جامعه 
اب ای باشد که بزرگترین ایدال و آرزوی هر فرد و نیز وچه غالب 


در پروسه اجرای الگوی اقتصاد دوران گذار باید کوشید تا نحوی خودآگاهی 
انتقادی. نشات گرفته: ازعکمت و فکر اسلامی 4 شببت: به. ماهیت 
مدرنیته و مظاهر آن تدریجاً گسترش پابد و صورت متالی «انسان دینی>> 
[و نه انسان مقهور و مجذوب تکنولوژی و تکنوکراسی مدرن و علوم 
سکولار و گرفتار در روزمرگی معاش اندیشانه اومانیستی 1 به عنوان 
الگوی آرمانی تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و سلوک انسانی مطرح 
شود. همچنین باید کوشید تا فضای روحانی مبتنی بر توکل و پارسایی و 
تقوا و توجه به ساحت قدس تعمیق و گسترش یافته و به جریان غالب 
معنوی و فرهنگی جامعه بدل شود. اين موارد از امور مهمی است که برای 
اجرا و پیشبرد و موفقیت الگوی اقتصاد دوران گذار باید حتماً تا حد ود 
زیادی آن ها را محقق نمود و اگرنه مشکلات بسیار جدی در مسیر اجرای 
مدل اقتصاد دوران گذار به صورت موانع خطرناک خود نمایی را کرد. 
البته همچنان که گفتیم, هدف از تحقق و اجرای مدل اقتصاد پیشنهادی و 
دیگر وجوه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (که در این جستار به آن ها 
اشاره ای نشد + همانا تحقق کمال معنوی و رشد و ارتقاء وجودی انسان و 
گام برداشتن سریع تر و بیشتر و عمیق تر در ساحت مبارک عالم انا 
است. ان شاءالله 
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درباره مدینه ولایی دوران گذار 


ص: 137 


نگاهی به تاریخ حیات ادمی و جریان ظهور و انحطاط و سیس انقراض 
عوالم تاریخی نشان می دهد که هر عالم تاریخی که برپایه عهدی پدیدار 
گردیده است, در مسیر تطور خود و از زمان گرفتاری در سیر انحطاطی 
که شاه اتفراع ک و ور یچ ی 
پی آن عهد و عالم دیگری ظهور می کند] تا زمانی که توسط عالم دیگری 
جایگزین می گردد. یک دوران گذار را طی می کند. در سراسر تاریخ 
مضبوط و مکتوب بشر در پروسه ظهور و افول و سقوط عالم ها و تمدن 
ها ی تاد جد فاص تحران اتصاطی فراکر کالم ادها رال 
نهایی رن این دوران کداز را مشاهده کرد. 


به عنوان مثال در سیر تاریخ غرب باستان» در بررسی تطور روم باستان 
می تنوان مشاهده کرد که از پایان قرن دوم میلادی [مشخصاً پس از 
امپراطور کومودوس در سال 192 ] سیر انحطاطی عالم غرب باستان و 
تمد شوفی. آتان عی. حوده و یک دمران داز اد مت شور کهخیوو .وه 
قرن بعد در پیاان قرن چهارم میلادی به انقراض کامل غعرب باستان و 
ظهونر غرب قرون وسطی می انجامد. پا در مثالی فیدر شین توان به آغاز 
سیر انحطاطی غرب قرون وسطایی از قرن دوازدهم میلادی توجه کرد که 
نحوی دوران گذار تدریجی به عالم غرب مدرن را رقم می زند تا سرانجام 
در اواخر قرن 14 میلادی, عالم مدرن ظاهر می شود و به بسط خود می 
پردازد. 


دوران های گذار در تاریخ به یک معنا نشانه آغاز یک پایان هستند که در 
سیر تطور خود نهایتاً به مرگ قطعی عالم پیشین و طلوع و تولد عالم 
جایگزین می انجامند. در تاریخ غرب مدرن نیز با جرأت می توان گفت که 
از آغاز قرن بیستم, سیر انحطاطی عالم مدرن آغاز گردیده و به همراه 
خود یک:دوران. کدار از غرت هدرن به: عالمی که ناخ غزب.مدرن: است. را 
رقم زده است. اينکه مردم این زمانه تا چه حد از وقوع این دوران گذار 
آخاهد میا اضا اسطاط الم مر ترا مد ان و وا ور 
حقیقت امر تغییر نمی دهند. هرچند که برخی متفکران برجسته غربی و 
غیرغربی تلویحاً و يا صراحتاً به سیر انحطاطی عالم مدرن اشاره کرده اند 
و از آغاز یک پایان و نحوی گذار تاریخی [بدون نام بردن صریح از آن ] سخه 
گفته اند, از اين دست متفکران می توان به کسانی چون نیچه, هیدلر, از 
خهانی استیت کر رتیه در نی ات اسا رم کرو 


به تمامیت رسیدن فلسفه مدرن و ظهور جریان پسامدرنیسم خود ویرانگر 
و فرو ریختن بنیان های هویتی عالم مدرن و در پی آن تعمیق و شدت یابی 
بحران فراگیر انحطاطی در جهان مدرن عربی و غرب زده که بیش از یک 
قرن است خود را در شئون مختلف فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و 
سیاسی و همه وجوه تمدنی عالم مدرن نیز ظاهر کرده 
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است از مظاهر و جلوه های دورانی است که می توان آن را آغاز یک پایان 
نامید. در چنین وضعینی است که مفهوم دوران گذار صورت گویا و روشنگر 
پیدا می کند. هرچه به لحاظ زمانی و وجودی در دل دوران گذار بیشتر فرو 
برویم. شاهد بروز سرخوردگی و ِِ بیشتر از مدرنیته و کوشش دم 
افزون به منظور چشم دوختن بر افقی دیگر نزد بشر مردن غربی و غرب 
زده خواهیم بود و این اتفاقی است که در سراسر سیاره زمین در قالب 
انبوه ظهورات مدرنیته ستیزی, توجه به ائین های شبه مذهبی شرقی 
[نظیر هندوئیسم, بوداییسم. دن, تائوئیسم...] شیوع روحیه و نگرش 
آبسورد, سیطره نوسوفسطایی گری پسامدرن, گسترش توجه به عوالم و 
تجارب معنوی و عرفانی. بسط نفوذ اسلام در ارویاء ظهور امواج بیداری 
اسلامی نزد ِ مسلمان, افزایش نفوذ دین در ند کی فردی و اجتماعی 
بشر معاصر و... هم اینک نیز شاهد آنیم و بزرگترین واقعه رمزی تأثیرگذار 
و تعیین ِِ و جهت دهنده به این دوران گذار. ظهور انقلاب اسلامی در 
ایران است. 


با ظهور انقلاب اسلامی ایران دوران گذار جهان بشر از عالم ممسوج 
مدرن» رنگ و صبعه و وجهی خودآگاهانه و خاص پید | مه کنر در حقیقت, 


نقش محوری ای که انقلاب اسلامی ایران در متن دوران گذار بشر 
معاصر, در مقام یک حرکت جهت دهنده پیشتاز تعیین کننده بر عهده گرفته 
است به روشنی از سمت و سو و جهت ماهوی تاریخ آنندم بشر حرکات 
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک انقلاب طلیعه دار, نقش بسیار مهم و 
تعیین کننده تزریق خودآگاهی بیدارگر و جهت دهنده به روند قزاکیر عدار 
تاریخی در جهان امروز و فردا را بر عهده دارد و اين البته در طول نقش 
خاص وجودی ای است که این انقلاب در ایران امروز در مسیر تحقق مدینه 
ولاتی دوران دار بر عهدم دارد: 


یک جمع بندی از آنچه تاکنون گفتیم حکایت گر آن است که 
اولاء تاریخ بشر از حرت جهانی در فاز بحران انحطاطی غعرب مدرن و 
دهران خذار تاریخی ان رت و غرب زد کین مدرن فران دار 


شا اتقلانه لایس وان یک اقلا طلنفه دار اطع نار آعلات 
های دینی] و پیشتاز که متذکر به حقیقت دین و عهد امانت می باشد, 
نقشی مهم و نتعیین کننده و تانفز گوار در ایجاد و تقویت خودآگاهی دینی و 


جهت دهی اسلامی به سمت و سوی عمومی حرکت دوران گذار در مقیاس 
جهانی بر عهده دارد. 
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تالثا. انقلاب اسلامی در ایران ضمن ایفای نقش مهم بسط و تعمیق 
خودآگاهی و جهت دهی اسلامی آگاهانه به پرسه دوران گذار و هدایت 
آگاهانه آن در مسیر صحیح؛ , وظیفه تزز گ تاسیس مدینه ولایی دوران گذار 
به منظور بسترسازی جهت ظهور و مبارزه با استکبار مدرن و تحقق وجوه 
و جلوه ها و شئونی از یک جامعه اسلامی در عصر غیبت [البته با توجه به 
محدودیت های ذاتی نشأت گرفته از شرایط غیبت معصوم(ع) و پیامدهای 
معرفتی و عینی ناگوار آن و نیز مشکلات فوق العاده زیاد ناشی از سیطره 
جهانی اومانیسم و سکولاریسم که اگرچه در فاز بحران انحطاطی به سر 
مستتد ها فص هال و محو ال معا حیان هس ]ار 
حد تِِِ و توان و بضاعت و امکانات بسییار ناچیز و اندی و محجد ود 
کنونی که ريشه در استیلای جهانی استبداد استکبار مدرنیستی لیبرال 
سرمایهم داری دارد را نیز در پیش روی خود می بیند. تاشیتن مد بنه ولایی 
دوران گذار در پروسه گذار تاریخی از حیت جهانی و نیز در ایران می 
تواند نقش مهمی را در تسریع و تعمیق عبور تاریخی از عالم مدرن و نیز 
بسترسازی برای ظهور ایفا نماید. 


خصایص و وظایف اصلی مدبنه ولایی دوران گذار 


اصلی ترین وظیفه يا به تعبیری رسالت مدینه ولایی دوران گذار کوشش 
در جهت بسترسازی برای ظهور است که از طریق بسط و تعمیق بیداری 
و خودآگاهی ِِِ و بسیچ و تجهیز بینشی و تهیچ عاطفی مردمان در 
مسیر ظهور عملی می گردد و از لوازم تحقق آن, کوشش در خصوص 
اعمال عدالت اسلامی در شتون مختلف آن [به ویژه عدالت اقتصادی- 
اجتماعی ] در مرتبه و درجه ای قابل قبول و ممکن در اجتماع می باشد. 
مدینه ولایی دوران گذار همچنین وظیفه دارد که امر مبارزه با سیطره 
استکبار مدرن با محوریت استکبار لیبرال- سرمایه داری و کاست حاعمان 
بهودی- ماسونی را در عصر غیبت با اقتدار و قاطعیت پیش برده ِ 
ترویج خودآگاهی دینی ضد مدرنیستی در افکار عمومی جهانی در حد تواتن 
زمینه بسیج مستضعفین و به ویژه مسلمانان علیه نظام سلطه جها: نی کفر 
و شرک اومانیستی را فراهم نماید. 


در یک بیان موجز و فهرست وار می توان مولفه های اصلی مدینه ولایی 


1- مدینه ولایی دوران گذار نظر به باطن مدینه البنی و احیاء عهد دینی 
افو ی الا ی ار ان تا عایی که سیفن ات ام 
مدینه ای در افق مدینه النبی و عهد دینی محقق نماید. هرچند که روشن 
است تحقق عالم و تمدن اسلامی در معنای دقیق کلمه در عصر غیبت و 
رو ززگار عسرت سیطره کاست حاکمان بهودی- 
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ماسونی اومانییست و لیببرالیست لین نبوده و در دوران داز باید کوشید 


الامکان نزدیک و نزدیک تر گردید. انشاءالله 


2- شنک بنای مد ینه ولایی دوران گذار بر پایه تمسکی به ولایت الهی قرار 
دارد که تجسم عبت انا محوریت ولاقت فقیه در نظام مدینه تحقق می 
یابد و با بسط اراده ولی فقبه در شئون و سطوح مختلف, عملا در تمام 
ذرات حیات فردی و اجتماعی جریان و سریان پیدا می کند. 


همین وجه ولایی است که صبغه دینی و مقدس به نظام مدینه می بخشد و 
ان را از تمدن ها و مدینه های طاغوتی و جاهلی اومانیستی- سکولاریستی 
عضر فد همان میس شاه وس تقایل با رآ ها فراو هی سح محوربته 
ولایت فقیه در نظام مدینه ولایی دوران گذار چون عینیت بخشی ولایت 
الهی است فلذا| موجب نورانیت دل ها و جان های مردم مدینه گردیده و 
ی 
مختلف در تقابل با نظام جهانی فکر و ظلم استکباری و مظاهر مختلف 
غرب مدرن و خطر استیلای تکنیکزد گی و از خود تیکانکین ترافده از 
اومانیسم معنویت می بخشد. 


اس تا کل ای افو اه آساهتت انت ش احام 
ایجاد می کند که در آن چارچوب, اعضای امت اسلامی فراتر از مرزهای 
اعتباری و بی پایه و یوسیده و نفسانی و جاهلی تقسیم بندی هایی چون 
شهروندمحوری يا طبقه محوری و یا ناسیونالیسم قرار می گیرند و اسارت 
تقابل های فرد و جمع و فردگردایی و جمع گرایی [که همگی از مظاهر 
اومانیسم و سوبژکیتوتیه مدرن هستند] رها می گردند و حول مدار مصالح 
انسانیت که جوهر آن در آموزم های دین ظاهر گردیده و از طریق رهبری و 
هدایت امام به طور عینی و آشنکار تبیین و ترسیم می گردد, به وحدت 
مبتنی بر عدالت دست می یابند و در ساحت امت قرار می گیرند. امتی که 
در جان خود نظر به مدینه النبی دارد و می کوشد در حد امکان معنای 
اصیل امت اسلامی را تجسم و عینیت بخشد. البته این نکته بسیار مهم لازم 
به تأکید است که تحقق رابطه امامت- امت امری تشکیکی و ذومراتب و 
ندریجی ِِ و از زمان تاسینتن, مدینه ولایی دوران گذار و ورود اشخاص 
و گروه ها و افراد به ساحت امت تازه غلبه تام و تمام مدل امامت- امت 
بر نسب ها و رابطه های طبقاتی و شهروندمحوری لیبرالی و فردگرایی ها 
و جمع گرایی های مرسوم اومانیستی ممکن است زمان طولانی ای سپری 


گردد و حتی در مراحل متکامل تحفق مدینه ولایی دوران گذار و عبور از 
ساحت طبقه محوری و پا دیگر اقسام سوبژکیتوتیه مدرن به ساحت امت 
نیز ممکن است در گروه های زیادی از افراد و اشخاص به دلیل باقی 
ماندن 
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رگه هایی از سیطره تمدن های غربی يا غرب زده مدرن, تمایلات 
سوبژکیتویستی و نفسانیت محوری های فردانگارانه و يا جمع انگارانه و 
کشاکش های طبقاتی بر محول عقل معاش اومانیستی وجود داشته باشد و 
اين برخاسته از اقتضائات دورانت گذار در عصر سیطره استبداد لبرال 
سرمایه داری مدرن است. 


عبور از اقسام مختلف سازماندهی های سیاسی مرسوم در اجتماعات 
مردن [اعم از شهروندمحوری های فردانگار لیبرالی یا انواع کلکتیویسم ها 
و جمع انگاریهای ناسیسونالیستی و سوسیالیستی و... که در نهایت و در 
باطن و در ماهیت همگی به یک حقیقت رجوع ذارند و آن سیطره اسم 
نفس اماره است به ات امت و سازماندهی نظام اجتماعی- سیاسی 
برپایه امامت- امت در مدینه ولایی دوران گذار اگرچه به معنای تحقق عالم 
دینی نیست. اما از نشانههای مهم نزدیک شدن طلوع ان می تواند باشد. 
لته تحفف ور کامل و ام هسام و ارسا یام افامکه انت و ففخظ 
با ظهور و بسط عالم دینی امکانپذیر است و از دوران گذار باید با نوجچه به 
امکانات و افتضائات انن‌دوران انتظار داشت؛ فعلا و ون شزایط کنونی» در 
ایران اسلامی امروز, ما در مراحل آغازین و اولیه و مقدماتی پی ریزی 
بنیان های مدنیت ولایی دوران گذار قرار داریم و اگر چه حیات اجتماعی- 
سیاسی کشور با محوریت نظام ولایت فقیه و مناسبات مبتنی بر نظام 
امامت- امت سازمان گرفته است اما هنوز تا فرا رفتن از اقتضائات و 
مشهورات و مناسبات و ساختارهای مدرنیستی به جای مانده از دوران 
سیطره استعمار مدرن و محدودیت های تحمیلی ناشی از فشارهای 
استکبار جهانی راه پرپیچ و خم و شاید طولانی ای وجود دارد. هر چند که 
پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام ولایت فقیه در ایران امکان ها و 
چشم اندازهای امیدبخشی را در جهت تحقق و پییشبرد مدینه ولایی دوران 
گذار پیش روی ما گسترده است و عملا" یی ریزی بنیان های آن را آغاز 
کرده و رقم زده و در برخی افقی های بسیار پیش برده است. در حقیقت 
با ظهور و انقلاب اسلامی در ایران و کوشش در مسیر تاسیس مدینه 
ولایی دوران گذار. برای نخستین بار در تاریخ بشر, مولفه ای به نام اراده 
خودآگاه, به قلمرو پروسه گیور هد کدان تاریخی از یک دوره به دوره بر 
وارد گردیده و نقشی موّثر و تعیین کننده نیز در پیشبرد و جهت دهی به این 
کذان ند عمذه کرفته آنست. 


4- مدینه ولایی دوران گذارء مدینهای عدالت مدار است و یکی از مولفه 
های مهم بسط و تعمیق عدالت محوری به ویژه در قلمروهای اقتصادی- 


اجتماعی, قرار گرفتن نظام اقتصادی مدینه ولایی دورانت گذار بر پایه 
تجوی ام ماه دار است. کف اش اش اس و افها ان 
دوران گذار میباشد و با نفی سرمایه داری پیرامونی- وابسته مستعمراتی 
استعمار ساخته, جایگزین ان گردیده است. این نظام اقتصادی پساسرمایه 
داری را می توان با عنوان اقتصاد 
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عدالت مدار معنوی دوران گذار نیز توصیف کرد. نظام اقتصاد پساسرمایه 
داری مدینه ولایی دوران گذار با نفی و در هم شکستن سریطره سرمایه 
های بزرگ انحصاری. فضایی را برای رونق وجه مردمی اقتصاد از طریق 
گسترش کمی و ارتقاء توان کیفی تولید و توزیع کوچک و نیز بسط حضور و 
نفوذ صناعت دوران گذار فراهم می سازد. در چارچوب اقتصاد پسرمایه 
داری دوران گذار [که تشریح آن نیازمند مجال دیگری است ] اما در گفتار 
آیا ایران در ساحت مدرنیته آینده ای دارد؟ به اختصار اشاراتی درباره آن 
آمده است ] عدالت به عنوان مولفه اصلی و وجه ممیز آن از اقتصادهای 
اومانیستی- سکولاریستی مطرح می شود. در این چارچوب, عدالت نه بر 
پایه نگاه منفعت اتگارانه سوبیکیتویستی مدرن [در انواع فردانگار و با جمع 
انگار آن] که : بر بنیان مصالح انسانیت و با رجوع به حقیقت انسانیت [ونه 
لزوماً انسان در مفهومی که می شناسیم] تعریف می شود و در برخی 
شئون و مراتب ظهور خود, ناظر به لفی استثمار و تام حداقل های 
زندگی انسانی به جهت ایجاد فرصت برای ادقی نب متظور فرار کرفین ون 
مسیر بندگی الهی و رشد و کمال وجودی می باشد. 


باید به این نکته مهم توجه کرد که اقتصاد پساسرمایه داری مدینه ولایی 
دوران گذار یک اقتصاد سوسیالیستی نیست. اقتصاد پساسرمایه داری 
دوران گذار در چارچوب یک مد ینه ولایی دینی سازمان می یابد 9 منبع الهام 
آن؛ آموزه های اسلامی است و رجوع به فرامین الهی قرآن عظیم و 
معارف قدسی روایت دارد و ماهیتا با سوسیالیسم مدرن که جوهری 
اومانیستی- سکولاریستی دارد, متباین و مختقابل است. سوسیالیسم مدرن 
نوعی از انواع اصالت دادن به نفس اماره جمعی بشر فلذ| صورتی از صور 
ظهور و بروز اومانیسم و سوبژکتیویته مدرن می باشد, حال انکه اقتصاد 
پساسرمایه داری مدبنه ولایی دوران گذا ر که بر بنیان عدالت و معنویت بنا 
می گردد, حرکتی در جهت و میسر نفی عالم مدرن و عبور از ساحت 
نیست انگاری آن است به لحاظ مدل اقتصادی نیز, مولفه های اقتصاد 
پساسرمایه داری مدینه ولایی دوران گذار با مقلفه های اقتصاد 
سوسیالیستی مدرن [اموری نظیر نفی هر نوع مالکیت خصوصی بر ابزار 
تولید حتی مالکیت های کوچک غیرانحصاری, حاکم کردن نظام تولید و توزیع 
ِِّ ۱ نفی ونجود بخش توزیع کوچک و مستقل خصوصی 

مبنائا تغایر و تفاوت و تباین دارد. روح حاکم بر سوسیالیسم مدرن 
مرن سرمایه داری لیبرال و نئولیبرال مدرن. روحی تکنوکراتیک است 
که در تفسیر مدرنیستتی اقسام مختلف سوسیالیسم مدرن از اندیشه 


ترقی و تکنولوژی ریشه دارد. حال آنکه یکی از وجوه مهم اقتصاد 
پساسرمایه داری مدینه 


ص: 143 


ولایی دوران گذار [اقتصاد عدالت مدار معنویت محور دوران گذار] نفی 


است. 


5- مدینه ولایی دوران گذار در قلمرو کوشش به منظور عبور از عالم 
مدرن و در مسیر مقابله با تکنوکراسی مدرن و مظاهر و شئون مختلف ان 
و نیز عبور از چارچوب بسته و بحران زای تکنولوژی اومانیستی, نظر به 
تاسیس نحوی صناعت کوچک معنوی دوران گذار باید داشته باشد که به 
طور ماهوی با تکنولوژی مدرن مفایر و مخالف است. و می توان گفت در 
تقابل با آن قرار دارد. درخصوص صناعت کوچک معنوی دوران گذار در 
فرصت مقتضی سخن خواهیم گفت انشاءالله 


6- یکی از مولفه ها و وظایف مهم مدینه ولایی دوران گذار در ژوز کان 
سیطره اسبتداد استکبار مدرن به سرکردگی امپریالیزم سرمایه داری 
تولف لا محراق آعسی ام اه خیانی اه اسکار امما سوت 
سکولاریستی در سطوح و وجوه و مراتب و از منظرهای مختلف می باشد. 
این مبارزه در مقاطع و قلمروهای مختلف می اندو می باید انواع و صور و 
اقسام و اشکال مختلفی به خودب گیرد (و چنین نیز هست) اما در همه 
خا لک هدفه اصلی را دبال‌فی که و انسیا رکه کفر ظلم استکار 
مدرن و کوشش در مسیر ضربه زدن و نهایتا براندازی امپراطوری 
شیطانی ۱ ار 2 2 
های آنان می باشد. 


7- یکی از مولفه ها و وظایف بزرگ و محوری مد بنه ولایی توا داد 
کوشش فراگیر و گسترده و همه جانبه در مسپر بسترسازی برای ظهور 
تا ترا این کوشش گسترده و این وظیفه بزرگ را می توان اصلی ترین 
رکن مدینه ولایی دوران گذار و مهمترین هدف تاتنیتن این مدینه دانست. 
مدینه ولایی دوران گذار, مأموریت بیسار مهم تهیج عاطفی و تجهیز فکری 
و بسیج و سازماندهی عملی مومنین و مستضعفین در مسیر بسترسازی 
برای ظهور را بر عهده دارد. البته این 199 و قاموریت ولایی دوران 
گذار با مقلفه ها و وظایف پیش گفته اين مدینه کاملاً مرتبط است و به یک 
اعتار هی ها ار رن وب و لته ما حفزیت ار انقنت: 


مجموعه خصایص و وظایفی که نام بردیم یک کلیت واحد منسجم را 
تشکیل می دهند و می توانند ضامن ارتقاء خودآگاهی شیعی و پاسداری از 


مرزهای اعتقادی تشیع در عصر غیبت و حفظ عزت و استقلال مردم ایران 
و در عین حال ضامن استحکام و تعمیقر و تداوم حکومت اسلامی در ایران 
و افزایش اقتدار و بسط نفوذ آن و نیز گسترش و 
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تعمیق موج بیداری اسلامی در سراسر من منطقه و جهان باشند و در عین حالر 
جان و دل مومنین را , با و و زا ۲ 
شایستگی لازم برای دیده دوختن به انوار مبارک وجود مقدس منجی عالم 


تاه ددرت اه ند 


در شرایط کنونی در سلوک مبارک به منظور تأسیس مدینه ولایی دوران 
گذار, چهار کام مهم باید برداشته شود : 


تاو ا سا شحف تیش را ان سا سای آشا یی فان ارات 
اجتماع در ذیل اراده مقام منیع ولایت فقیه به عنوان امام امت مسلمین 
جهان به منظور بسط تمام عیار اراده ولایی در همه سطوح و لایه ها و 
سلول های زندگی اجتماعی و سیاسی به معنای اعم آن, یکی از لوازم 
تخعی اس سیص خی کال ام تولمرال: موماله های. اسان مان 
تشکلارت لیرال اسان هط مد ری وس ارس 


2 انجام یک انقلاب بزرگ در قلمرو فنی با محوریت تأسیس و بسط 
صناعت کوچک غیرمدرن خاص دوران گذار که برپایه و بسط نحوی علم 
معنوی عیرمدرنر قرار دارد. به موازات خاستتتن: و بسط کوچک غیرمدرن 
(معنوی) دوران گذار می توان و باید در قلمروها و حوزه های مورد نیاز و 
ضروری دفاعی و اقتصادی به گسترش امکانات در چارچوب صنایع ی 
مدرن نیز پرداخت. 


9 اتعام یک انقلات»:بتر که افتضادق به. منظور .تاسیتنن, «تظام. افتضاد 
پساسرمایه داری دوران گذار (اقتصاد عدالت مدار معنوی دوران گذار) 


4- انجام یک انقلاب فرهنگی فراگیر بزرگ متحول کننده با محوریت نقد 
علوم انسانی مدرن و بسط خودآگاهی انتقادی نسبت به آن و کاسن_ از 
نفوذ هژمونیک کنونی آن. اين انقلاب فرهنگی مختص و منحصر به دانشگاه 
ها نبوده [اگرچه یک رکن بسیار مهم آن مربوط به ایجاد تحول در نظام 
آموزش و دانشگاهی ۱( متون درسی 
رشته های علوم انسانی و تغییر بخشی از بافت اساتید کنونی می باشد] و 
لزوما باید حوزه هایی چون بازار نشر کتاب: مطبوعات؛ سینما و تثاتر, 
اینترنت و. + را در بر گیرد. باید توجه داشت که تقلیل مفهوم مبارک انقلاب 
فرهنگی به ترویج برخوردهذای سطحی و کليشه ای انتظامی با نجوه 
پوشش دانشجویان و گرفتاری در ظاهرگرایی های بی باطن, می توان 
حوان فاجه ای بازید کهتهر نع اقلا فرهیی تن و ای وا ور 


انسانی گرفتار نگه دارد. 


درباره مفهوم مجاهد بصیر 
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در قرن هیجدهم میلادی و تحت سیطره جهان بینی به اصلاح ۲عصر 
روشنگری" که در حقیقت جهان بینی ظلماتی مبتنی بر کفر و جهل بود )» 
مفهوم "انتلکتوئل روشن اندیشی" (طبق تعریف در نیست ها یعنی داعیه 
ذار عضی رسای که آنهان انم اصطلا اعضد رای ترا فان 
دوره سیطره اومانیسم و اعراض تمام عیار از دین و سکولاریسم مدرن و 
در یک عبارت کوتاه, عهد مدرن می 9 پدیدار شد و چون مدرنیست 
ها به طور خاص در قرن هیجدهم در حال مبارزه سیاسی و فرهنگی و 
اجتماعی با میراث برجای مانده از غرب قرون وسطی و نیز نهادهای به جا 
مانده از روزگار سلطنت های مطبقه بورژوایی مدرن [به عنوان اولین 
نحوه ظهور دولت مدرن,] بودند, مفهوم انتلکتوئل روشن اندیش [که در 
فارسی به منورالفکر و سپس روشنفکر ترجمه شد] با نحوی مبارزه جویی 
سیاسی- فرهنگی و اجتماعی در اذهان پيوند خورد. 


همان ابتدای ظهور گروه اجتماعی يا به تعبیر دقیق تر. گاست (0۸5۲۶ 
) روشنکفران مدرن در اروپا و سپس در دیگر نقاط غرب مدرن و نیز جهان 
غرب زده مدرن ؛ این کاست برای خود مجموعه ای از وظایف را تعریف 
کرد که همگی در جهت تبلیغ, ترویج و پیشبرد اغراض و غایات عالم غرب 
مدرن بودند. انتکلتوئل های روشن اندیش يا همان روشنفکران در سرتاسر 
قرون هجده و نوزده به ترویج آراء و جهان بینی مدرن و کوشش در مسیر 
اغراض آن پرداختند و در قرن بیستم نیز اگرچه وجه غالب کاست 
روشنفکری غرب آ[به ویژه در نیمه دوم این قرن ] در تکنوکراتیسم مستحیل 
گردید و اغلب روشنفکران به هیأت تکنوکرات درآمدند, اما هر حال پایبندی 
و هد آنقا -به. مدرانیه که رسالت وجودی روشنفکر [در معنای اصطلاحی 
کلمه ] ترویج و تبلیغ و کوشش در مسیر بسط ان است, برقرا ماند و این 
امر ريشه در ذات روشنفکری دارد. 
در کشور ما نیزر از آن زمان که هجوم استعمار غرب مدرن, و سپس 
استیلای آن آغاز گردید, منورالفکران يا روشنفکران ] در معنای اصطلاحی و 
نه افواهی کلمه یعنی گروه اجتماعی يا طبقه فرهنگی- سیاسی مروج و 
مبلغ و مدافع مدرنیته در صور و انحاء و اشکال و ایدئولوژی های مختلف 
آن ] به صورت یک کاست با طبقه مجازی که ماهیت آن با جهت گیری اش 
در مسر پیشبرد جهان بینی مدرن در قلمروهای سیاست و ادبیات و 
فرهنگ و هنر و مباحث نظری تعریف و تعیین می گردید. ظهور کردند و 
فتعمد یه فاآهیت هدن نیت دی فسیر پر ونح آنتبه: ارم و کوش بر داختند: 
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البته در کشور ما, تغییر روشنکفر در مفهوم افواهی, معادل دارای بینش و 
اکاهی و زمان آگاه بودن تعریف حرذید و همین خلط ناخودآگاه میان مفهوم 
اصطلاحی و اختصاصی روشنکفر ؛ به عنوان کسی که مروج و مبلغ و مدافع 
و گرداننده چرخ مدرنیته در عرصه های فرهنگ و یساست و هنر و ادبیات و 
مباحت تئوریک است با مفهوم افواهی آن, و زیادی را در تفکر و 
تحیل و نظرپردازی پدید اورد. 


هنگامی که می گوییم اصطلاح منورالفکر يا روشنفکر را باند: دقیقا معادل 
انتلکتوئل روشن اندیش و در همان مفهوم به کاربرد و نویسندگان و 
مجاهدان فرهنگ دینی را که عهد و عالمشان با عهد و عالم مدرن ِِ 
دارد. نباید روشنفکر نامید, معمولا با این پرسش اعتراضی رو به رو می 
شویم که نسل داستان نویسان و روزنامهنگاران و استادان دانشگاه و 
۱ 
را متفکر [که در معنای دقیق کلمه] دانست پا روحانی و عالم دینی نامید را 
چگونه باید نامگذاری کرد؟ در جهت پاسخگویی به همین پرسش و رفع 
همین نیاز است که تعبیر مجاهد بصير را پيشنهاد می کنیم. 


مجاهد بصیر کیست و چه ویر کف هایی دارد؟ 


مجاهد بصیرء جامع مان خودآگاهی و عمل متعهدانه اسلامی. و انقلابی 
است. مجاهد بصیر غالبا حلقه میان متفکر و توده مسلمان از طرف دیگر 
است. هر چند که گاه ممکن است یک مچاهد بصیر, متفکر هم باشد [مثل 
شهید آفینت | اما شأن مجاهد بصیر نوعاً شأن تفکر نیست. مجاهد بصیر 
اهل فرموله و اجرایی کردن آموزه های متفکران و کوشش به منظور 
متحفق 9 انها استو در ذات مفهوم مجاهد بصیر» جهاد و مجاهدت 
نهفته است و این جهاد و مجاهدت, مجاهده فی سبیل الله است. همان 
گونه که در قرآن عظیم آمده است: «و جاهدو ف الله حق جهاده» و يا و 
جاهد و بأموالکم وانفسکم فی سبیل الله. این مجاهده, مبارزه با کفر است 
همان گونه که حضرت رسول (ص) فرمودند: «جاهداالکفار باید یکم و 
السنتکم» [به وسیله دست ها و زبانتان با کفا ر مبارزه کنید ] 


بصیر به معنای بینا است و بصیرت همانا بینایی دل است.(1) مجاهد بصیر 
دز خفیفت: مبضر آشتک بعتی بیانین. ند کمن خ حفاد نع معای نلاس -توام 
با رنج است و بصیر به معنای بینا است. و وظیفه مجاهد بصیر, بینایی 
بخشی (بینایی دل) است. بدین سان. مجاهد بصیر کسی است که تلاش 


توام با :رتجی برای بیدار. کردن دل های مردمان دز پیش می گیرد ,و 
مشخص است که در ذات این بیناییبخشی, حرکت فی سبیل الله و مبارزه 


ویژگی های مجاهد بصير را می توان این گونه فهرست کرد: 
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مین یه شفک اسلا هی هو ور صلم ان اتب نف قبان بت ,ویک فد و 
عالم مجاهد بصیر عهد و عالم اسلامی است. 


2- مجاهد بصیر کسی است که در جهت تحقق عهد اسلامی خود به مبارزه 
و کوشش توام با رنج و سختی می پردازد. 


3- مجاهد بصیر» بیدار بیدارگر است. 


4- مفهوم مجاهد بصیر از دل حکمت و تفکر اسلامی پدیدار گردیده است و 
قاقعیت عیتی و قضدای ان تن پرفرتن بافته فضاق. فرهنی. اسلامی اشنت, 


5- مجاهد بصیر اهل ولایت الهی است و در امروز و اکنون ما, تابع و مبلغ و 
باشد. 


و ماود یه کرد عالم ارت کف خاله .خا کمفت :«اتتفاد مدرن استته 
رویکردی انقلابی و اعتراضی دارد و مروج آرمان های انقلاب اسلامی [به 
عنوان بکاته انقلاب استکبارستیز بشر از رسانس به بعد ] می باشد. 


7- مجاهد بصیر به جهت ماهیت کفرستیزی دارد به مبارزه با غرب مدرن و 
ایدئولوژی غالب ان در جهان امروز یعنی نثولیبرالیسم می پردازد. این 
مبارزه مبتنی بر یک خوداگاهی انتقادی نسبت به ماهیت غرب و به ویژه 
غرب مدرن می باشد. 


8- مجاهد بصیر در قلمروهای مختلف فرهنگی و سیاسی و اجتماعی 
وان ام آ شام اس ام نی را 


9 مجاهد بصیر در شرایط کوران جنگ نرم, دض اف هیا رما ان فان 
دارد و در این مجاهد بزرگ, دیگران را نیز هدایت می کند. 


اگاه خردمند دارای فراست و هوشمندی که اهل تعهد دینی و اخلاقی و 
دینی از تعبیر مجاهد بصیر استفاده نماییم و اصطلاح روشنفکر دینی را 


ی 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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